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امام خمینی  ) قدس سره (:   
با حلول ماه محرم، ماه حماسه و شجاعت و فدارکای آغاز شد            .  

ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد        . ماهی که قدرت حق، باطل را      
تا ابد محکوم و داغ باطله بر جبهـۀ ستـم           کاـران و حکومـت       هاـی    

شیطانی زد   . ماهی که به نسل    ها در طـول تاـریخ، راه پیـروزی بـر             
نیزه آموخت   سر  . ماهی که شکست ابرقدرت    هاـ را در مقابـل کلمـۀ          

حق، بـه ثبـت رساـند        . ماـهی کـه اماـم        مـسلمین، راه مباـرزه باـ       
ستم کاران تاریخ را به ما آموخت  .   
  

  
مقام معظم رهبری  ) دام ظله (  :   

حقاً باید گفت که نه فقط ما انسان        های خاکی حقیـر و ناقابـل،         
بلکه همۀ عوالم وجود، ارواح و اولیا و بزرگان و فرشتـگان مقـرّب،              

محتاج پرتوی از نور اویند و در تمام عـوالم تودرتـوی وجـود،               کـه   
برای ما روشن و آشنا هم نیست، نور مبارک حسین بـن علـی           7 

مثل خورشید می   درخشد    . اگر انسان خود را در پرتـو ایـن خورشیـد           
قرار دهد، این کار بسیار برجسته است .   
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پیش پیش گفتار   گفتار   
السلام علیک یا اباعبداالله و علی الأرواح التی حلت بفنائک   

حماسۀ جاودان عاشورا پیوسته همچون مـشعلی فـروزان بـر تاـرک تاـریخ               
می درخشد و بر جان تشنگان حقیقت و ره  پویان سعادت نورافشانی می  کند   .   

سالار شهیدان جهان     ، استراتژی مبارزۀ حق   طلبانۀ خود را باـ خـط سـرخ           
شهاد ،  ت بر لوح زرّین حیات انسانی به زیباترین صورت نگاشتـه تاـ همـواره         
آزادگان   ، جوانمردان و عدالت   خواهاـن     ، آن را سـرلوحۀ عمـل خـویش قـرار          

دهند  . اگر گفته می   شود    : » شهید   ، قلب تاریخ است   «  ، یعنـی نـوری اسـت در       
ظلمت   ، فریادی است در سکوت و حرکتی است در سکون؛ حیاـت بخـش و      

جنبش آفرین  ، حرکت زا و فرهنگ  ساز   .   
بدین سان محرم هر سال       ، با شوری بیش   تر به صحنۀ تاریخ پا می        گـذارد   

و همگان را به شنیدن پیام جاودانۀ خود فرا می          خواند و به یـک       باـره     ، همـۀ  
ارزش های متعالی را در لابه  لای حوادث بی  بدیل جلوه  گر می  سازد  .   
آری   ، مکتب شهادت به عنوان حضوری عاشـقانه و          پرفـروغ در صـحنۀ     

مبارزۀ حق و باطل      ، اصالتی جاودانه است و رسالت ما      ، معرفت و پافـشاری و  
شکیبایی بر آن سنت حسنۀ الهی است  .   

انقلابی مقدس و اسوه ای بی  نظیر    
قیام های مقدس ویژگی    های بارزی دارند کـه نماـد اعـلای آن در نهـضت               

عظیم کربلا دیده می شود   ، از جمله :   
1 . انگیزۀ قیام، های عالی انسانی همچون عدل، آزادی،   رضای خدا وگرایش

رفع ظلم واستبداد وبرافراشتن پرچم توحیداست، نه کسب جاه ومقام وثروت؛   
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2 . در زماـن پرظلمـت و دهــشت   زا، همچـون برقـی مــی    جهـد و چــون   
ستاره ای می  درخشد   .  
3 . از منطق حقیقت خواهی در برابر منطق منفعت  جویی برخوردار است  :   
G یُؤْثِرُونَ وَ لعََ  ی F،1 G أَنْفُسِهِمْ وَلَـوْ کَاـنَ بِهِـمْ خَـصَاصَۀٌ          یُطْعِمُـونَ   وَ

الطَّعَامَ عَلَ ی .F حُبهِ 2   
4 . مبتنی بر بینش عمیق و بصیرت نافذ است        :  G لَقَـدْ آتَیْنَاـ إِبْـرَاهِیمَ       وَ
رُشْدَهُ F،3 خوانیم  یا دربارۀ اصحاب کهف می :  G زِدْنَاهُمْ هُد وَ .Fیً 4   

به همیـ   ن لحاـظ بـرای حماسـۀ حـسینی از جهاـت گوناـگون نظیـری                
نمی توان یافت؛ لذا گذر زمان آن را کهنه نمی           سازد و بازگویی مکرّر و مداوم       

آن  ، هرگز از طراوت و تازگی ا  ش نمی کاهد و نخواهد کاست   .  
این نهضت از لحاظ رهبری       ، هدف   ، قـدرت    ، علـو    ، فـداکاری    ، انـسانیت   ،

افــراد حاضــر  ، دشــمنان و مقابلــ کننــدگان ه  ، نحــوۀ شــکل گیــری   ، پیاــم و  ...
ویژگی هایی بی    بدیل دارد که شایسته است با نازک         اندیشی مـورد تحلیـل و       

بررسی قرار گیرد و از خرافه و پیرایه        هایی که در طول زماـن بـه آن بـسته             
شده است    ، پیراسته گردد و در قالب اسوۀ شایستۀ انسانی برای همیشه و بـه    

ویژه اوضاع کنونی فرا روی همگان باشد  .   
با کمال تأسف و علی     رغم بزرگداشت نهضت کربلا    ، هنـوز آن  گونـه کـه     

باید   ، به زوایای گوناگون این نهضت توجه کافی نشده است          . باید باـ تأـملی     
ژرف و در پرتو سخنان سید و سالار شهیدان و متون روایـی  ـ   تاـریخی بـه    

بازخوانی و تحلیل اهداف      ، ابعاد   ، آثار   ، عبرت ها و    های نهـضت پرفـروغ        درس 
                                                 

سوره  .1 حشر  ، آیۀ  9.   
سوره  .2 انسان  ، آیۀ  8.  
3. سوره   انبیا  ، آیۀ  51 .   
سوره  .4 کهف  ، آیۀ  13 .  
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عاشورا پرداخت و فلسفۀ عزاداری و پیام آن قیام الهی را در اوضاـع کنـونی                

امت اسلامی تبیین نمود  .   
حماسۀ کربلا    ، پیاـم  هاـیی در گـوش جاـن آدمیاـن زمزمـه مـی               کنـد و    

مسئولیت هایی را که در این دوران بر دوش آنان است یادآور می  شود  .   
باید به این نکته توجه نم      ود که نهضت حسینی      ، علت بقای اصل دین و     

فرهنگ اسلامی و جان    مایۀ اتحاد و انـسجام امّـت اسـلامی اسـت             . معماـر  
بزرگ انقلاب اسلامی     ، امام خمینی  ) قدس سره  (  با الهام از نهـضت حـسینی        

انقلاب رهایی  بخش خود را آغاز کرد و شکوفۀ انقـلاب اسـلامی باـ همّـت                 
ستودنی ملّت بزرگ ایران در محرّم      1357 سال    22 شکفت و در       بهمـن بـه     

بار نشست و پس از آن نیز همین فرهنگ عاشورایی درس           آموز رشد معنوی     
و حماسی رزمندگان هشت سال دفاع مقـدس گـشت؛ پـس همگاـن بایـد                

ضمن بازشناسی و تأمل در فلسفه و ابعاد گوناگون این نهضت             ، رسالت سرخ  
حسینی را پی بگیرنـد و باـ استـفاده از رهنمودهاـ             ی رهبـر معظـم انقـلاب       

اسلامی  ) دام ظله   ( مسئولیت خود را در اوضاـع نابـسامان جهاـن معاصـر              ، در 
راستای تحقق اهداف آن حضرت فراموش نکنند  .   

مجموعه ای که پیش روی شماست         ، توشـۀ ویـژۀ ماـه محـرم درباـرۀ            ره
نهضت حسینی و حماسۀ همیشه جاوید عاشورا است که در قاـلبی نـوین و               

شیوه ای جدید     شامل  7  جلد کتاب با موضوعات متنوع و هر یک در حجمـی  
متناسب برای ماه محرم تقدیم شما عزیزان می گردد   .   

امیدواریم با مطالعۀ دقیق مجموعه و انتقال دیـدگاه         هاـ و پیـشنهادهای       
خویش با تکمیل برگۀ نظرسنجی چاپ شـده در آخـر کتاـب            (  ( ماـ را مـورد     

محبت خود قرار داده و زمینه را برای          تغییر و تحولی اساسی در شیـوۀ ارائـۀ   
مجموعۀ ره توشه و نیز محتوای مناسب  تر آن   ، فراهم سازید .   
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خداوند بزرگ را می    خوانیم و از او مـی        خـواهیم کـه فـضلای گرانقـدر           ،
روحانیون ارجمند    ، مبلّغان گرامی و ذاکران گران     مایۀ حسینی را در مسئولیت      

والا و خطیر پیام رسانی نهضت کربلا موف        ق بدارد و امت اسلامی را به ویژه     
در اوضاع کنونی     ، درس آموز مکتب سالار شهیدان قرار دهد تا نظاـم سلـطۀ             

جهانی طمع اختلاف   افکنی و خیال چپاول       ، حمله   ، تسلط و استعمار فرهنگی    
کشورهای اسلامی را در سر نپروراند و دریابند که در سراسر جهان              ، به ویژه  

در ایران اسلامی درس آموخت     گان مکتب    » هیهات منّا الذلّـه    « گاـه باـ      هیـچ  
هیاهو و تهدید و تطمیع از حقوق مسلّم خود دست برنمی    دارند و با عـشق و   

شور و شهادت  ، آمادۀ مواجهه با هر حرکت نابخردانۀ دشمن هستند  .   
در ایــن جاــ لازم اســت از تــلاش  هاــی بــی  دریــغ مجموعــۀ محققاــن   ،

نویسندگان و دست   اندرکاران محترم تهی     ه و تدوین و چاپ و نـشر ایـن اثـر            
ارزشمند به ویژه     حجۀ الاسلام والمسلمین آقای رضایی که مسئولیت رایزنی       

با مؤلّفان و تهیۀ مقالات را داشته       اند     ، و از جناب آقایان محمـود نـوراللهی و         
سید حسین موسوی   گیـری و چاـپ مجموعـه را برعهـده       که مسئولیت پـی   

داشتند و تلاش متراکم و مضاعف        نمودند   ، هم چنین شورای علمـی محتـرم       
که ما را در ارائۀ این مجموعه یاری رساندند  ، صمیمانه سپاسگزاری نماییم  .   

پیشاپیش از هر گونه نقص و کاستی پوزش طلبیده و از خدای منّاـن              
برای همۀ مبلّغان گرامی، توفیق و سلامت و سعادت را آرزو می کنیم  .    

آخر دعوانا أن الحمد لِلّه ربّ و . العالمین   
سید محمود مدنی   

معاون فرهنگی و تبلیغی   
دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم



مقدمه مقدمه   
کتاب روز شمار     نهضت حسینی  کتابی   ، است   در مورد روز شمار قیام حسینی      

از آغازین لحظه در مدینه تا واپسین لحظات عصر عاشـورا            . در ایـن کتاـب     
تلاش می  گردد  که رویدادهای حماس    ۀ ر توالی و روند واقعی خـود        حسینی د  

ارائه  شود ، و روابط منطقی بین توالی و تعاقب حوادث شناسایی گردند .   
کارکرد مطالعه  ی   روزشماری یک جریان تاریخی از منظـر علـم تاـریخ،            

رسیدن به فلسف   ۀ  تاریخی و چرایـی و چگـونگی آن جریاـن و کـشف رونـد      
منطق ی باشد حاکم بر آنها می .   

مطالع ۀ نی تاریخی  روز شمار جریا    اگر مستند  ، ، متکی بر منابع معتبر      و  علمی 
باشد، بهترین  تحلیل و تفسیر را در خدمت  مطال  عه گر آن رخداد قرار می دهد  .   

در مکتب تشیّ   ع  به دلیل اعتقاـد بـه اصـل عـصمت در مـورد                 چهاـرده   
معصوم، فهم تاریخ و سیر     ۀ ها یکی از ضـروریات مکتبـی بـرای          تاریخی آن  
شیعیان باشد  می   . چرا که با مطالع    ۀ توان بهتـرین عبـرت      تاریخ عصمت  می    

ناظر به الگوگیری در زمان حال را داشت .   
از آن جا که قیام حسینی در مقطع          پنج ماه  خـود از آغاـز تاـ واپـسین          ۀ

لحظات عاشورا یکی از فرازهای مهم تاریخی شیعه می        باشد، فهـم درسـت    ، 
علمی و مستند آن به ویژه از منظر مطالع         ۀ ز شمار  رو  بر شیعیان و به ویژه بر       
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مبلغان لازم و ضروری است   .   
چرا که عاشورا یکی از مهم      ترین هویت های تاریخی شیعه می      باشـد    . و 

برای ایجاد فرهنگ اجتماعی  و اجتماع فرهنگی درست شیـعی بـر مبناـی               
عاشورا، فهم درست و علمی این تاریخ ضروری   است .   

این ضرورت پس از پیروزی انقلاب        اسلامی   مهم تر می   گردد چـرا کـه      ،
،پیام های عاشورا روی    کرد جهانی شدن یافته و اینک در         سی گرد  امین سال  

انقلاب به ویژه پس از حماس      ۀ ...  حزب ا   و حماس  ۀ هم ، حماس  ۀ  چشم ها بـه     
مکتب تشیّ  ع و حماس   ۀ . حسینی آن است    واگر ماـ ایـن حماسـه را حـداقل از           

منظر تاریخی درست   ، تقل ننماـییم   مستند و علمی من     فرصـت بزرگـی      ، را   از 
دست داده ایم  . که گناهی نابخشودنی است   

ارائه عاشورا به جامع    ۀ ( داخلی و جهانی مبتنی بر هر متن و مرجعی            ولـو  
غیر مستند و غیر معتبـر      نگاـه عاطفی   ،) ، سـطحی و عرفـی بـه رویـدادهای         

عاشورا، عدم ارائه تحلیل و تفسیر درست از سیـر روابـط و تـوالی حـوادث،                  
اضافه کردن حوادث خود ساخته به آن از منظر پیش          فرض های عاطفی و یا    

عرفی و .... همگی باعث ایجاد تحریف در عاشورا خواهد شد ،  .   
و این آفتی است که       متأسفانه   در چند ده   ۀ گیـر   اخیر از دو منظـر دامـن       

خطبا ، مبلغان و عاشورا پژوهان شده است       . یکی از منظـر مطالعـه عاشـورا از         
زاویه پ  یش فرض های خود ساخته سیاسی اجتماعی سکولار و ناـفی ابعاـد             

غیبی و معنوی امام معصوم و دوم از منظر عرفی و سطحی و عاطفی بودن               
در نظر نگرفتن ابعاد سیاسی اجتماعی معصومانه .   

بدین جهت لازم و ضروری بود      نگاهی   ، دوباره   بـه سیـر قیاـم حـسینی        
داشته باشیم  در وسعی کردیم     بازشناسی و   ، ارائه این روزشـمار     مناـبع معتبـر   

تاریخی دست اول   محور پژوهش باشد و از کتاب هایی که ساختار قصه          ، ای 
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و بدون استناد دارند و یا مت       أ خر می  باشند و  دارای اضافات متنی و یا تحلیل         
و تفسیر های خود ساخته باشند،  می اجتناب شود  .   

در این روز شمار اگر     چه مطالع  ۀ بنا مـی  تاریخ اصل و م باشـد   ، ولـی اصـل   
عصمت و غیب   آگاهی امام حسین   نفی 7 ولـی سـعی شـده از         نشده است،  

استفاد ۀ   بی مورد ازآن بـه ویـژه در تـوالی طبیعـی و حـسّیِ رویـدادها و در                   
مصاف با جبه   ۀ .  باطل اجتناب شود    بدین جهـت ممکـن اسـت در مـواردی          

اصل حادثه یا توالی آن  ها با آن چه که مشهور در عـرف جامع ـ  ه و یاـ عـرف   
خطبا   است   در تناقض باشد   و   همین اصلاح زاوی   ۀ  دید عرفی توسـط مبلغیـن       

نسبت به قیام حسینی و تعمیق تحلیل       ها و تفسیر   ها،هدف عمد  ۀ  این کتاـب    
می باشد .  

این روز شمار با جدول     های اجمالی تحلیل و تفـسیر سیـره مـدیریتی            و 
تربیتی   امام همراه شده است تا بُ      عد کاربردی و مطال    عاتی اثـر افـزایش یابـد       .

البته عبارت    » سیره مدیریتی  به معنی انحصار این اثر بـه حـوز         » ۀ  مـدیران و    
مسئولان نیست  بلکه مدیریت به معنی ادار     ، ۀ  و تدبیر امـور اسـت و طبیعـی          

است هر فردی چه در حوز      ۀ ۀ فردی و چه در حوز       اجتماعی ناچار به تـدبیر و      
ادار ۀ ان خود اسـت،بدین منظـور تـلاش         زندگی خود نسبت به خود و اطرافی       

شده در سیر   ۀ هایی اجمالی از اصول زندگی و سیر       مدیریتی ایده   ۀ  حسینی بر   
اساــس رویــداد شناســی قیاــم حــضرت بــه جامعــ ۀ  شـیـعه ارائــه گــردد تاــ 

شرکت کنندگان   ۀ در مجالس حسینی در ده      ، محرم   بتوانند بهتر و بیـشتر باـ        
پیام ها و درس  های عاشورا آشنا و هماهنگ شو ند .   

روش استفاده از کتاب :   
این کتاب هم کتابی علمی و تبلیغی و هم کتاب مقتل می تواند باشد  .   



18 توشۀ راهیان نور ویژه محرم ره ..........................................................................  الحرام   1431  
 

الف کتاب علمی  )  / تبلیغی :   
از این منظر مبّ   لغ ارجمند تواند روز شمار قیام حضرت را در یـک تقـسیم     می

بندی ده  گانه در طول ده    ۀ .  محرم به عاشورائیان ارائه دهد      البتـه ایـن مهـم       
می تواند  :د رویکردهای گوناگونی داشته باش   

رویکرد مدیریتی،رویکرد بازشناسـی حـق و باطـل در            رویکرد تاریخی، 
سیر درگیری امام و یزیدیان،رویکرد اجتماعی،رویکرد سیاسـی        و حـداقل از     

منظر شخصیت شناسی امام و یا الگـوگیری از اصـول و چگـونگی زنـدگی                
عاشورایی و حماس  ۀ لغ ارجمنـد اسـت کـه باـ      مبّ حسینی،البته بدین جهت بر

استفاده از سخنان امام حسین     7،  شعارها و پیاـم هاـی حـسینی بـه غنـی             
سازی این بخش بپردازد .   

برای این مهم اگر فضای خطابه به فضای تدریس نزدیـک باشـد               ،مـی  
توان ، در نزدیک منبر    نقشه ای بزرگ از خط سیر حسینی تهیه          کر د تا گهگاه   

مبلغ به هنگام خطابـه از نقـشه         خـوانی عاشـورایی هـم بـرای عاشـورائیان        
استفاده نماید  . در ضمن جدول سیرۀ مدیریتی و تربیتـی بـرای غناـ بخـشی      

اجمالی این رویکرد ارائه شده است .   

کتاب مقتل )ب   
از کاربرد  های دیگر این کتاب    تواند استفاده از آن  به عنوان منبعی برای           می 

مقتل و روضه خوانی باشد،     ولی به لحاظ ارائ     ۀ  رویدادهای معتبر و سـعی در       
ارائ ۀ ، درست چیدمان و توالی حوادث      تواند منبعی برای استـخراج     می  این اثر  
مقتل ها و روضه ها . باشد   

البته همان  گونه که مبلغین محترم    دانند  می  ، ای مستند   برای ابداع  روضه    
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و در عین حال عاطفی و احیانا بدیع و جدید،          نباید   از مطالـب غیـر مـستند و        
چ اشنی های غیر واقعی    بلکه توجه بـه وجـود شخـصیت        ، کرد  استفاده  هاـی  

گوناگون در حادثه و سعی در روایت گری حادثه از منظـر آن هاـ       مـی  توانـد  
راهگشا باشـد    . مثـلا در حادث ـ    ۀ زوایاـ و    7 شـهادت حـضرت علـی اصـغر        

شخصیت های موجود تواند موارد زیر باشد  می :   
از زاو یۀ    سید الشهداء
از زاوی ۀ    زینب حضرت
از زاوی ۀ    مادر گرامی اش رباب
از زاوی ۀ    خود طفل شیرخواره

از منظر خواهرانش    
از منظر قاتل   

از منظر تیر سه شعبه    
و هماننـد حـضرت    (: از منظر روضۀ مشترک اطفال شهید اهل بیـت    

محسن و حضرت رقیه (   
در این صورت مبّ    لغ با در نظر گرفتن اصل واقع       ۀ کنـد    مـی   مستند سـعی   

، بدون این  ک ه به اضاف   ۀ  غیر علمی در وقایع بپردازد،بـه روایـت رویـداد از آن             
منظر بپردازد و بدین    گونه از یک حادثه روضه     های  .  استخراج نماید   گوناگون 
در این مهم حتی گاه       نـوع رابط ـ   ۀ و و یاـ سـه شخـصیت و واگویـه هاـ و               د 

گفتارهای واقعی و یا احتمالی آن ها هم          می تواند    زوایای دیگری در کـشف     
مق تل در اختیار واعظ بگذارد .  

بخش ایده  های مقتل با همین هدف و با قصد توجه دهی بیشتر مبلغین             
به این مهم ارائه شده است      ،  البته این مهم در قسمت آخر کتاب کـه بحـث            

گاه شمار عاشوراست   ، چرا که در ایـن بخـش تخـصص و           . حذف شده است   
سابق ۀ تـوب  مبلغین و وجـود مناـبع گوناـگون قـدیم و جدیـد مک               ،  صـوتی و    
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تصویری بالفعل کفایت می    کند و نق   ش این اثر ضمن پالایش حوادث      ارائ ـ ،  ۀ
تحلیل های درست است   .   

انواع سبک های فرهنگی در روضه خوانی در ده  ۀ : محرم   
دهه محرم  و ضرورت اقام      ۀ تـدریجا باعـث پیـدایش       ، مجالس در این دهه    

چیدمان و  سبک های شهدای کربلا گوناگون از روضه خوانی  . شده است   
تدریجا سبک غالب سبکی است که در مرکز ایران            ) قـم   / تهـران   / و  (...

رایج است  و  شامل روند زیر باشد  می :   
شب اول : ۀ روض    حضرت مسلم 
شب دوم : ۀ روض    دو طفلان مسلم 
شب سوم : ۀ روض    حضرت رقیّه 
شب چهارم : ۀ روض    دو طفلان حضرت زینب 
شب پنجم : ۀ روض ...  عبدا بن حسن   
شب ششم : وض ر ۀ    حضرت قاسم 
شب هفتم : ۀ روض    حضرت علی اصغر 
شب هشتم : ۀ روض    حضرت علی اکبر 
شی تاسوعا  : روضه ۀ    حضرت اباالفضل
شب عاشورا : ۀ روض    وداع
شب یازدهم : ۀ روض    شام غریبان 
شب دوازدهم : ۀ روض دفن شهدا / 7 امام سجاد   

البته روض  ۀ سلام االله علیها   حضرت زهرا     باـ نگاـه بـه حادث ـ        ۀ  عاشـورا و    
ح ضرت سید الشهدا   7 بلیغی مورد توجه    در آغاز و به ویژه در پایان مراسم ت         

بسیاری از خطبا  ست .   
این   سبک ، مشهور است   گاه در مناطقی از کـشور ممکـن اسـت           ولی گه  
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روند و چیدمان های دیگری باشد  .   
مثلا در استان یزد و برخی از دیگر مناطق روز حـضرت اباالفـضل                را 7

روز هفتم محرم  ر وضه بست ن آب را شب و روز هفتم خوانند  می .   
در این میان در مناطقی همانند شوشتر در استان خوزستان که ریشه در             

فرهنگ خطبای بزرگی هم    چون شیخ جعفر شوشتری دارد     ،  رسمی دیگـر در     
ده ۀ .  محرم وجود دارد    بدین گونه که در آن جا از شب اول تا شـب              عاشـورا  

اصلا روض  ۀ شـود   شهدای بنی هاشم خوانده نمی      بـه جهـت وجـود مقتـل         (
خوانی روز عاشورا که برای     شهدای بنی هاشم و سیدالـشهداء اسـت          ( و بـه   

جای آن    در شب    های محرم روض   ۀ شـود    مـی   کربلا خوانده   شهادت شهدای  
همانند روض ۀ ... شهادت حر،حبیب،سعید بن عبدا ، عابس و ... خوانده می شود .    

بدین جهت در این کتاب سعی شده فراز          های از  شـهاد  ت شـهدای غیـر     
بنی هاشم هم کمی مبسوط     تر  ارائه گردد تا برای مبلغین در این جهت قابل          

استفاده باشد .   



بخش اول بخش اول   
نیمه اول ماه رجب معاویه پس از       بیـست س ـ  ال خلافـت در شاـم    ، بـه درک  

واصل شود و یزید برتخت خلافت      می  نـشیند،این در حاـلی اسـت کـه           مـی  
معاویه قبل از مرگ از جهان اسلام         ) اع راب مـسلمان    ( بـرای خلافـت یزیـد     

بیعت گرفته است و تنها       سی   نفر بیعت نکرده   اند  :  » حسین بن علـی،    عبـدا    ...
بن زبیر، عبدا   ... بن عمر «.   

پس یزید نامه   ای به استاندار مدینه      ولید بن    ( عقب ۀ ، بن ابی سـفیان      پـسر   
عمویش ، باـ    نوشت تا از این سه نفر برایش بیعت بگیرد و             ماـ بقـی تجدیـد      

بیعت .  کنند  والی هم در همان روز رسیدن نامه به صلاح دیـد  مـروان بـن                
حکم  پیکی را به  سراغ حسین بن علی فرستاد  .   

امام در آغاز شب در مسجد پیامبر بود        ند  که پیک والی مدینه نزدش آمد       
و او را به دارالاماـره احـضار کـرد،     اطرافیاـن اماـم از ایـشان درباـر      ۀ  ماـجرا  

پرسیدند ؟ امام فرمود    ند :  » دیشب خواب دید   م آتشی در قـصر معاویـه افتاـده         
است ، اند  به نظرم معاویه مرده و ما را برای بیعت گیری یزید احضار کرده «.   

امام به منزل   رود غسل     می  می کند، خوانـد،   مـی   و دو رکعـت نماـز       و در    
حالی که    عصای پیامبر به دست      دارد، همراه    نوزده   نفر از مردان بنـی     هاشـم    
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به سوی دارالا   ماره رود و به آن ها می       می  فرماید :  » اگـر صـدای فریاـد بلنـد        
شد ، به سرعت به داخل قصر هجوم بیاورید «.   

داخل قصر  ، ، ولید و مروان از امام در خواست بیعت با یزیـد را دارنـد               ولی 
امام بیعت،  آن هم پنهانی را نمی      پذیرد و با صراحت اعلام می       کند که کسی   

مانند ایشان با ناکسی همانند  یزید بیعت نخواهد کرد .   
با مداخل  ۀ   مر و ان صداها در قصر بلند شد و با هجوم بنـی هاشـم،             طـرح   

والی و مروان  در بیعت گیری اجباری از امام ناکام ماند  می .   
آن شب و فردای آن روز در حالی که والی مدینه در جستجوی عبـدا                الله

بن زبیر است،   امام ضمن وداع شبانه با مزار پیامبر        و مادر  9  ،  و ماـدر     برادر 
بزرگش   ) فاطمه بنت اسد   تمام خا  ،)  ندان خود را آماد    ۀ   سفر و هجرت به مکه     

می نماید  .   
و در محل   ۀ هاشم تنها ام البنین،     بنی  ام سلمه     ) همسر پیامبر  ابن عباس،  ،)  
محمد حنفیه،  عبدا  الله باـ خاـنواده و فرزندانـشان    ، بن جعفر و عمر بـن علـی     

می مانند   . پس امام با آنها و ب      ه ویژه با ام سلمه تنها همسر بازمانده از پیاـمبر        
و با محمد حنفیه وداعی  می کند .   

و بنا  ها،  برخی از نقل    بر  برخی ودایع خود را به ام سلمه        دهد تا بعدها     می 
به امام سجاد بسپارد و وصیت نامه ای هم از خـود بـه محمـد بـن حنفیـه                     

می سپارد  .   
در آستان  ۀ ان بنی هاشم دل تنـگ شـده و         آمادگی برای رفتن به مکه،زن       

گریان و  ناراحت  ک  می  منزل امام جمع    به در   ردند ولی امام آن   ، ها را دلـداری     
داده و باز گرداند  می .   

و سرانجام در حالی که والی مدینه دوباره پیکی را به منـزل اماـم بـرای      
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بیعت فرستد،  می  اماـم در شـب دوم رسیـدن خبـر مـرگ معاویه،کـه شـب                 
یکشنبه روز مان  دو    ده به آخر ماه رجب سال        60 ق است  ه  ، دۀ همـراه خاـنوا      

خود و چند تن از غلامانش شبانه از راه اصلی عازم مکه            گردد و هنگاـم      می 
خروج این آیه را تلاوت     کند  می   : G فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجّنی       

من القوم الظالمین F. 1   
امام   در مسیر مکه     از کنار قبیل   ۀ گـذرد و از آن ق       می  جهینه  بیلـه عـده    ای  

همراه ا  یشان گردند که در نهایت       می  سه ها به نام   نفر آن   هاـی   : مجمـع بـن     
زیاد بن عمرو جهنی   ـ  ـ عباد بن مهاجر بن ابی مهاـجر جهنـی     عقبـۀ   بـن  

صلت جهنی  از شهدای کربلا هستند .   
و سرانجام امام     پس از سه الی چهار شبانه روز  شب جمعه سـوم شـعبان   

) که مصادف با تاریخ تولدش     باشد  می  هم   ( وارد مکه  گردد در حالی    می  که به  
هنگام ورود به مکه آیه  22 نماید  می قصص را تلاوت . 2   

ایده های مقتل  :   
 ـ  امام   قبل   از شنیدن  ۀ خبر مرگ معاویه رؤیایی دربار       واژگونی منبر معاویه و     

افتادن آتش به سرای او  می       بیند،  و  مـی  آن را تعبیر به مرگ معاویه         نمایـد   .  
این حقیقت سروش غیبی است که ندای آغاز قیام را بـرای حـضرت تاـ                در   
قرب ان گاه کربلا به صدا در می       آورد  همانند رؤیای حضرت مسلم در آخرین       ( 

                                                 
1 . سوره قصص، آیه  20 .  
2 . ارشاد، ج  2 ، ص  34 5 و تاریخ طبری، ج  ، ص  341 .  
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شب حیاتش و یا رؤیاهاـی مکـرر سیـد الـشهداء در ط ـ              ول مـسیر و یاـ در       
سحرگاه عاشورا  (.   

 ـ  روض ۀ های آخر ماه رجب     وداع سیدالشهداء با مدینه در شب       ود و    اع   باـ  
پیامبر 9 27 در شب  آمده  رجب یعنی همان شب بعثت در روایتی  است :  

امام   در همان شب نخست    ،  بر سر مزار پیامبر رفـت و چنیـن باـ جـدّش        
شکوه نمود :   

السلام علیک یا رسول اللّه     ، این منم،    فرزند فاطم   ۀ .  تو  هماـن کـسى    
که زمان رفتن از دنیا به امت سپردى و ایشان را بـه نگاـه داشتـن                   حـرمتم  

وصیت کردى ؛ بدان که ایشان به وصیت تو گوش ندا           دن د و جانب مرا فـرو      
گذاشتند  . این شکایت من ا    ست از امت تو که امشب با تو گفتم         ، و چـون بـه     

تو رَسَم و با تو دیدار کنم، آن چه در دل دارم با تو باز خواهم گفت  .   
این سخنان را گفت و به نماز ایستاد و همه شب در رکوع و سجود . بود 1   

روض  ـ ۀ سلـمه   خداحافظی با ام    در حاـلی   ،  کـه ام    سلـمه بـه یاـد اماـنتی         
پیامبر افتد و   می 9 آن    شیشه ای کوچک از خاک کربلا      ست کـه بـه زودی      

تبدیل به خون خواهد شد  .   
 ـ  روض ۀ ۀ وصیت نام   دهی از شهادت خـود در آغاـز          آن حضرت و آگاهی    

اولین مرحله سفر و قیام  :  
امام حسین وصیت  7 ن  امه ای بدین شرح به برادرش  ، : محمد حنفیه داد   

به نام خداى بخشنده مهربان   

                                                 
1 . بحارالانوار، ج  44 ، ص  327 .  
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این وصیتى است که      من   حسین بن على   ب 7 ه  برادر خود محمد حنفیـه      
مى کن  م ده  و گواهى مى    م .  که خداى تعالى یکى است و او را شریک نیـست          
محمد ، ست   پیغمبر و فرستاده او     و   هر چـه     فرمـود  : اسـت  صـدق     .  بهـشت و    

دوزخ حق    می باشد  . قیامت آینده است و در آمدن       هیـچ شـک نیـست و         آن 
خداى تعالى جمله مردم را از گـور بـر خواهـد انگیخـت              . و مـن نـه از روى        

خودخواهى یا براى خوش    گذرانى و نه براى فـساد و ستـم          گـرى، از مدینـه     
خارج مى  شوم، بلکه هدف من از این سفر، امر به معروف و نهى از منکـر و                 

خواسته ام از    این حرکت، اصلاح مفاسد امت و احیا و زنـده کـردن سنـت و                
قانون جدّم، رسول خدا    و راه و رسم پدرم، على بن ابى    9 طالـب   7 .  اسـت 

پس هر کس این حقیقت را از من بپذیرد           ] و از من پیروى کند     [ ، راه خـدا را     
پذیرفته است و هر ک     س رد کند، من با صبر و استقامت،راه خود را            در پیـش   

خواهم گرف  ت تا خداوند میان من و این افراد حکم کند که او بهترین حاکم              
است  . برادر، این است وصیت من بر تو و توفیـق از طـرف خداسـت                . بـر او   

ت وکل مى کنم و بازگشتم به سوى اوست  . 1   

روض ۀ : خروج شبانه از مدینه   
حضرت سکینه  فرماید  می   : هنگامی که از مدینه بیرون رفتیم      ،  هیچ خانـدانی    

مانند خا  نواد ۀ هراسان نبود  9 رسول خدا   . 2 بیـستم  اماـم آیـه       بـدین جهـت      
سور ۀ نمود قصص را موقع خروج تلاوت  .   

                                                 
1. ، بحار الانوار 44 ج  ، 329 ص  .   
2. ،ی طبر ،5 ج  395 ص  .   
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این خروج و غربت و مظلومیت شبانه         درست همانند غربت و مظلومیـت      
شبان ۀ ؤ امیر الم   منین در شب  7 های پس از سـقیفه اسـت        او   ،  در حاـلی کـه     

همسرش را بر چارپاـیی سـوار کـرده و دسـت فرزنـدانش ر               ا   گرفتـه بـه      در 
خانه های مهاجر و انصار     رود و طلب یاری می      می  کند  معدود  ولی جز افرادی     

) به عدد انگشتان یک دست ( اش را ن  کسی دیگر پاسخ یاری می دهد  .   
با این تفاوت که      در آن شب ها حسنین       هفت هشت   و    ساله بودند  ،  ولـی   

در این شب   ها فرزندان کوچک سیدالشهداء یکی        5/ 2 حضرت ( ساله    )  رقیه  و 
دیگری حتی یک ماهه هم نشده        بود  . حضرت علی اصغ   ر با توجه به فاصلـ       ۀ

این شب ها تا روز عاشورای سال   61 .) ق .ه (   
تحلیل و تفسیر سیر ۀ    مدیریتی 

در مورد سیره سیاسی    ـ ای   مدیریتی امام در مقطع قیامش توجه به نکته
کلی ضروری است     و آن این   که باشد، می  امام چون معصوم     و   هـر زماـن     در 

هر شرایطی همیشه فعال در تاریخ و جامعه است نه منفعل           از ایـن   ، رو  اماـم   
حسین به هنگام آغاز قیامش اگرچه به ظاهر در برابر یزیـد و نیروهاـی               7

اوست و دائم تغییر موقعیت می      دهد ولی این بـه معنـی انفعاـل او نیـست           ، ، 
بلکه امام برنامه   ای تاریخی را البته در ظرف زمانی          خود به اجرا می    گـذارد     و  

هدف نهایی این برنامه    ، ۀ دین حق تا آستان  حفظ همیشگی    ظهـور اسـت تاـ    
سر انجام    حاکمیت جهانی حق محقق شود،     در ایـن مـسیر      » عـدم بیعـت   «، 

استراتژی امام و     » اتخاذ بهترین تصمیم و انتخاب در هر مرحله و موقعیت            «
تاکتیک امام می   باشد   . بدین جهت شهادت به عنوا     ن هدف نها   ی ی قیام    اماـم  

نمی باشد  ، ترین و آخرین انتخاب      مهم  بلکه  ایشان و است    دانـست    از قبل می   
سرانجام در برابر یزید و یزیدیان باید این انتخاب صورت بگیرد .   
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حادثه تحلیل و تفسیر   مدیریتی و تربیتی   

نوع مواجهه با والی 
مدینه به همراهی جوانان 

بنی هاشم    

ـ برنام پیش بینی طرح و  ۀ    دشمن و کسب آمادگی برای آن
ــ ـ قــرار دادن دشــمن در بــرزخ بلاتکلیفــی و عــدم تــوان     

تصمیم گیری قاطع    
 ـ  برنامه ریزی فعالانه و در دست گرفتن ابتکاـر عمـل باـ             

توجه به تمام محدودیت ها    

خروج شبانه و سریع از 
مدینه   

 ـ  استفاده از تاکتیک غافـل     گیـری و سـرعت عمـل و حفاظـت          
اطلاعات   

 ـ خارج شدن سـریع از موقعیـت محاصـره و زمیـن            گیـر شـدن     
منفعلانه   

حرکت به سوی مکه   
 ـ  تلاش برای ایجاد     مکان  حفاظتی موقت با توجه بـه موقعیـت       

حرم امن مکه  
 ـ  تلاش برای استفاد   ۀ  ناشی از ظرفیت قریـب       حداکثری تبلیغیِ  

الوقوع حج سال  60  ) .ه  )ق   

همراه نمودن اهل بیت با 
خود   

 ـ پیام مظلو میت و غربت در شهر پیامبر   
 ـ  جلوگیری از برنامه ایذایی امویان علیه اهل بیت        :    ، با هدف  

تحت فشار گذاشتن امام  
 ـ ارائ ۀ : اهل بیـت   حماسـی    ـ بـه عنـوان الگوهاـی تربیتـی    

حسینی در تمام مراحل قیام به جهانیان   
 ـ  ارائ ۀ ۀ بیانی  ۀ به جامع    آن روز که برای قیام باید تماـم اعـضای           

خانواد س  هیم باشنـد   ، گونـه کـه اماـم باـ تماـم اعـضای             هماـن  
خانواده ش قیام کرده است    

 ـرعایت اعتدال بین خود و دعوت گران و خانواده های آن ها     
 ـمعرفی الگوهای عملی و دینی به جامعۀ بشری   

 ـنقش آفرینی تک تک افراد خانواده در هر مرحله سنی   

همراهی گروه غلامان با 
کاروان امام   ) غلاما ن امام 

و اهل بیت و ابوذر  (   

 ـ عدم وجود تبعیض اجتماعی در سیر ۀ    اهل بیت
 ـ شخصیت بخشی به تمام طبقات اجتماعی  
 ـ واگذاری مسئولیت بر حسب استعداد،نه طبق ۀ   اجتماعی
 ـ ایجاد حس اهمیت و مفید بودن در جامعه برای افراد طبق ۀ   پایین
 ـ توجه به حس نیاز به تعلق و شناسایی در گروه   



بخش دوم بخش دوم   
روز شمار اقامت سیدالشهداء در مکه   

امام از سوم شعبان تا هشتم ذی حجه ساـل            60  ) .ه  ق    ( مقیـم مکـه بـوده      
است یعنی چهار ماه کامل    ؛  . در این مدت امام در شعب ابـی        طالـب در خا     نـه  

عباس بن عبدالمطلب ساکن بود     زیرا عقیل پـس از هجـرت پیاـمبر تماـم            ،
خانه های بنی هاشم را فروخ  ته بود .   

این اقامت چهار ماهه پس از هجرت پیامبر،        طولانی ترین اقامت فردی     
اهل بیت : باشد  می در مکه .   

اقامت امام در ا    ین شهر اگر چه با استقبال سیاسی        ـ   اجتماعی مکیاـن و    
زائران همراه نشد   ، الله ولی موقتا بازار فعالیت های سیاسی عبدا         زبیر که والی    

اموی مکه را کساد کرده بود       . در این زماـن مـشغولیت والـی حجاـز            کـه و    (
مدینه تصفی   ۀ مانده زبیریان و     مدینه از باقی    بررسی علت   مهاجرت سریع امام    

به مکه است     که ها  را بدنبال دارد و این موقتا فرصتی کوتاه ولـی             تحیّر آن  
تاریخی در اختیار امام    گذارد تا آستانه مراسم حج به برنامه تبلیغـی خـود             می 

بپرداز د، را که طبق روایات شیعی امام از آغاز اصلا قصد انجام مراسم حج              چ 
و ا  قامت طولانی مدت در مکه را نداشت       ند می و    دانستند که     دیر یاـ زود بایـد      
ره سپار سرزمین عراق شود .   
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رسیدن خبر هجرت امام به کوف    ه  ،تکاپو و تلاش شیعیان و غیر شیـعیان  
را در کوفه به دنبال داشت        چرا که سال   ها منتظر قیام امام بودند وامام بارها        

تأکید کرده  بود  که زمان انجام آن،     پس از مرگ معاویه خواهد بود       . و   نتیجه  
آن رسیدن ناگهانی     دوازده دهـم  هزار نامه از جمـع بـسیاری در فاصلـه              تاـ   

چهاردهم   ماه رمضان آن سال نزد امام بـود        اماـم در واکنـش بـه نامـه         ، هاـ   
پانزدهم ، ماه رمضان   مسل م بن عقیل   ، پسر ع  مویش را به سـوی کوفـه اعـزام          

می ک  رد .   
حضرت مسلم    پنجم رسیـد   شوال به کوفـه      و ماـجرای بیعـت گیـری و         

تحلیل و جمع بندی حضرت     ای شد کـه     مسلم سرانجام منجر به نامه       یـک   
ماه بعد در اوائل ماه ذی القعده به امام           نوشت ۀ و این نامه در نیم ـ       دوم ماـه    

ذی القعده به امام در م که رس  ی .د   
در این فاصله امام که شاهد تحرکی از شیعیان بصره نبود           در ماه شوال    ،

پیکی  ) غلامش ، )  سلیمان بن ابی رزین     را به بصره   فرست  ا ولی او در آن جا      ،د
دستگیر شده و توسط ا     ب ن زیاد به شهادت    رسد  می   . ولـی بازتاـب آن حادثـه       

حرکت   چهار پنج    نفر از شیعیان بصری به سرپرستی یزید ب        ن ثبیـط بـصری     
به سوی مکه است .   

و بدین گونه در ماه شوال       و ذی القعده اندکی از شیعیان بصره و به ویژه      
کوفه به مکه   آیند و به امام     می  پیوندند  می   . تا این  که ماه ذی الحجه و زماـن       
مراسم حج فرا   رسد  می  . امام در این زمان نام ـ      ۀ  مـسلم را از کوفـه        حـضرت  

دریافت کرده  اگر چه به د    و    نبال آن حجاج کوفی خبرهای ناـگوار       درباـر  ی  ۀ
حاکمیت ابن زیاد و روی گردانی مردم ک        وفه برای اماـم    ، آوردنـد     ولـی اماـم    

می دان  ست احتمال ترور شدنش      در ضمن مراسم حج بسیار زیاد است        . پـس  
در تصمیمی تاریخی یک      روز   مانده   به آغاز مراسم حج      ، همراه اهـل بیـت و      
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اندک یارانش رهسپار عراق  گ شت .   
البته قبل از حرکت افراد متعددی از بنی هاشم،صحابه         تابعین با آمدن    و   

نزد امام سعی در منـصرف نمـودن ا    یـشان  شتـند  از ایـن سـفر را دا    حتـی   و
پیشنهادهایی زها و یا بیابان ها را به اماـم           مثل سفر به یمن مر      دادنـد،  ولـی   

امام هیچ یک را ن     پذیزفت   و سرانجام    هشت م سیر عـراق    ذی الحجه گام در م     
گذا شت .   

تحلیل و تفسیر سیر ۀ    مدیریتی
رخداد تحلیل و تفسیر     

1 . چهار  ماه اقامت در 
مکه   

ـــ چهـاـر امـاـم و   مـاـه فرصــت طلایــی اثــر گــذار در آغـاـز   
نابسامانی های خلافت یزید جهت عمومی کردن پیاـم خـود و            

حساس کردن خـواص و عـوام و انجاـم اتماـم حجـت کاـفی                
گفتاری  و رفتاری با آن    ها

ـ ساـزی    امام و مدیریت فرصـت زماـنی و استـراتژی حـساس            
تاریخی جهان اسلام مرده و غافل   

2.  اعزام حضرت 
مسلم به تنهایی به 

کوفه   

ـ ، درک و توجه امام به نقش و جایگاـه جغرافیاـیی             تاـریخی و    
اجتماعی کوفه در قلب جغرافیای جهان اسلام    

ـ ، جایگاه اراده و انتخاـب آگاهاـن         جامعـه در     خـواص و عـوام     
دعوت و یا قیام های حق و دوری از توطئه تزویر و ریاکاـری              ، 

فریب ، ...  کودتا و جهت جذب توده ها    
ـ  اطمینان امام به شجاعت و درایـت یکـی از خـواص تربیـت               

یافته و توانایی او در مدیریت اراده ها و اشتیاق های احتمالی    
ـــ  عــدم ذوق زدگــی و زود بـاـوری امـاـم در مواجهــه بـاـ      

نا مه نگاری  های کوفیان و مدیریت واسطه ای برای آزماـیش و           
تعمیق شوق های احتمالی    
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3.  امام و اعزام 
نماینده به بصره   

ـ ، توجه امام به استعدادهای منطقه ای    جغرافیایی و جمعیتی 
ـ هاـی راکـد و       اهتمام امام به فعال و حساس ساـزی جمعیـت          

غافل    
ـ ۀ تلاش امام برای توسع      و محـدودتر کـردن       جغرافیایی حـق   

جغرافیایی باطل    

4.  امام در مواجهه با 
ناصحین   

ـــ  اماــم و نماــیش صــلابت و اسـتـواری اراده حــق باــ وجــود 
جریان های مخالف فراوان دوست و دشمن    

ـ ــ اماــم و مــدیریت پیاــم و تبلیــغ در مواجهــه باــ ناصــحین از 
طیف های سیاسی    ـ اجتماعی گوناگون   

ـ دیـشی در مـوقعی کـه اصـل و       امام  و نپذیرفتن مصلحت ان      
کیان اسلام در خطر است .   

ـ   امام و رعایت احترام در برابـر خـود کارشناساـن مـدعی در                
برابری پیشوای حق .   

5.  امام و ترک حج در 
آستانه حج   

ـ  عدم قصد حج به هنگام ورود به مکه از سـوی اماـم بیاـنگر                
مدیریت فعال  و هوشمند    

 ـ ترک مکه در آستان ۀ پیام سی  حج، اسی    ـ دینی امام و بالاترین 
مانور تبلیغی ایشان،مبنی بر معتبر نبودن حـج یزیـدی و لـزوم             

ترک آن  .   
ـ به معنی ترک     ترک حج در زیر پرچم امیر الحاجی والی یزید،         

هرگونه فعالیت یا مشارکتی است که   منجر به  امـضای ضـمنی   
حکومت یزید باشد .   

ـ گرفتن مهم   ترک حج از سوی امام،      ترین فرصت   تاـریخی از    
یزیدیان به جهت خنثی شدن نقشه ترور کور در ایام حج .   
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 امام و انتخاب راه  .6
عراق   

ـ تاـریخی و     عـراق تنهاـ انتخاـب ممکـن از جهـت سیاسـی،             
جغرافیایی برای امام بود .   

ـ  عدم انتخاب عراق مرگی بی سرو صدا و بی اثر را برای امام              
به همراه داشت و بزرگترین برگ برنده برای         یزید کـه اماـم را       

در ناکجاآباد بی سرو صدا نابود کند  .   
ـ ۀ امام در آستان     حرکت بـه سـوی عـراق از آخـرین تحـولات             

عراق، از طریق   و   آگاـهی غیبـی       زائـران جدیـدالورود کـوفی و    
عراقی با خبر بود و این انتخابش غافلانه یا جاهلانه نسبت بـه         

رخدادهای جاری عراق     همانند حکومت ابـن زیاـد        ( بـر کوفـه     (
نبود .   

ـ باـلاترین وحـشت و هـراس را         ، انتخاب عراق از سوی اماـم      
برای یزیدیان به همراه داشت     ،  چون پیروزی یا شـهادت اماـم        

هر دو شکست تاریخی برای آن ها را  محسوب می شد  .   
7.  عدم ائتلاف امام 

با ابن زبیر   
ـ    دوری از ائتلاف مصلحت آمیز با گروه های مختلف باطل 
ـ ت در مبانی  شفافی ، ها و شعار روش ها    

های   دعوت نامه .8
پیاپی کوفیان و عدم 
واکنش سریع امام و 
اعزام حضرت مسلم 

به سوی کوفه   

ـ زدگی و ذوق عدم شتاب زدگی    عجولانه 
ـ  برنامه ریزی مرحله ای برای ایجاد  آماـده ساـزی اجتماـعی              

کوفه برای قیامی تاریخی     ) همانند  پی   ا مبر اعـزام    ،9 مـصع  ب 
بن عمیر به مدینه جهت تبلیغ اسلام و آن گاه هجـرت پیاـمبر              

به مدینه (   
ـ ۀ آزمون برون افکنی چهر    واقعی کوفه و کوفیان 

9.  خروج از مکه به 
هنگام احتمال 

ترورشدن   
ـ ترین شرایط  شریعت محوری و رعایت حرمت حرم حتی در سخت   

10 . ۀ خطب  امام به 
هنگام خروج ـ      شفافیت و صداقت 
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ایده : های مقتل   
ـ چهاـر  غربت و مظلومیـت سیدالـشهداء در           ماـه اقامـت در مکـه از منظـر           

فرزندان کودک و نوجوان امام و به ویژه دخترانش           ) حضرت رقیه  ، و   سـکینه  
فاطمه یادآور غربت و تنهایی حضرت فاطمه      ،) 3  در کـودکی خـود بعـد از         

رحلت مادرش،   ) حضرت خدیجه  3 ( آن کـه پـدرش بـدترین آزار و         هنگاـم    
اذیت ها را از سوی مکیان متحمل شد  می .   

 ـ  روض ۀ اش در    وداع حضرت مسلم بن عقیل با اماـم حـسین و خاـنواده             
کنار کعبه  ، 7 همانند روضه وداع امام رضا      فرزنـدش   باـ     اماـم جـواد   7  بـه  

هنگام سفر  به مرو .    
 ـ  ماه رمـضان و اوج تـلاوت هاـی قرآنـی سیـد الـشهداء بـه ویـژه در                    
مناجات ها و عبادت    های    نیمه شب خـود و انـس اهـل بیـت           بـه ویـژه     ،: 

فرزندان کوچک آن حضرت به این نوای دلرباـی قرآنـی بـه گونـه ای کـه                  
بعدها اما  م ها قرآن خوانی را باـ       برای آرامش بخشی به قلب های داغدار آن        

سربریده بر فراز نی در شب های اسارت ادامه  دهد  می .  

روض ۀ ۀ خطب م اما :  به هنگام خروج از مکه  

امام یک روز پیش از خروج، در خطبه 7 حسین اى چنین فرمود  :   
سپاس براى خداست    . آن چه خـدا بخواهـد هماـن خواهـد            ش ـ د و هیـچ    

نیرویى حکم  فرما نیست؛ مگر به اراده خداونـد و درود خداونـد بـر فرستـاده                
خویش . مرگ بر انسان   ها لازم افتاده، همانند اثر گردن       بند که لازمـه گـردن       

دختران است و من ب     ه دیدا ر نیاکانم آن چناـن اشتـیاق دارم     هماننـد   اشتـیاق  
یعقوب به دیدار یوسف و براى من قتلگاهى معین شده است کـه در آن               جاـ   

فرود خواهم آمد و گویا باـ چـشم خـود مـى             بینـم کـه درنـدگان بیاباـن         هاـ   
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) لشکریان کوفـه    ( در سـرزمینى در میاـن نـواویس و کـربلا، اعـض             اى مـرا   
قطعه قطعه و شکم    هاى گ   رسن ۀ هاـى خاـلى خـود را پـر       خود را سیر و انباـن      

مى کنند   . از پیش  آمدى که با قلم قـضا نوشتـه شـده اسـت، چاـره و مفـرّى                  
نیست  . بر آن  چه خدا راضى است، ما نیز راضى و خشنودیم           . در مقابل بـلا و     

امتحان او صبر و استقامت مى      ورزیم و اجر صبـرکنندگان را بـر ماـ عنایـت             
خواهد کرد   . میان پی  امبر و پاره  9 هاى تن او     ) فرزندانش  ( هیـچ  گاـه جـدایى     

نخواهد افتاد و در بهشت در کنار او خواهند بود؛ زیرا آنان وسیله خوشـحا            لى 
و روشنى چشم پیامبر بوده، وعـد       ۀ  او نیـز بـه وسیـله آناـن تحقـق خواهـد              

پذیرفت .   
آگاه باشید که هر یک از شما که حاضر اسـت در راه ماـ از خـون خـود                    

بگذرد و    جانش را در راه شهادت و لقاى پروردگار نثار کند، آماده حرکت باـ              
ما باشد که من فردا ص بح حرکت خواهم کرد، ان شاءاللّه  . 1   

ـ ۀ روض  ۀ وداع با کعبه و خان      ، خدا    همانند چشمان گریاـن پیاـمبر      در  9
موقع هجرت و دور شدن از خانه خدا        ، باـ    9 با این تفاوت که پیامبر      وعـد   ۀ

الهی امیدوار ب   ود که دوباره خان    ۀ ، کعبه را خواهد دید     دانست که    می  ولی امام  
این سفر به شهادت ختم خواهد شد .   

                                                 
1 . لهوف؛  126 .   



بخش سوم بخش سوم   
در راه عراق  

سید الشهداء    چهار ، ماه ساکن مکه بود     رس ـ  مـی   ولی مراسـم حـج از راه        ی د و  
ا مام  دو محذور بزرگ از ماندن د اشت  :   

1ـ حضور در آن حج یعنی امـضای حـج و عباـدتی یزیـدی                و پـذیرش    
هم کاری ضمنی در نابودی اسم و رسم اسلام  .    

2  ـ  گرفتار شدن در طرح ترور کور خود توسط یزید در ضمن مراسم حج              
از این رو     ماندن در مکه دیگر امکان پذیر نیست        . در ضمن   تـلاش حاجیاـن   

برای آمادگی  موجب    مراسم حج   در  بی اعتنایی گسترده ای به امام        شده بـود    
و دیگر زمینه   ای  ایشان نبود  برای برنامه های تبلیغی        . پس امام باید مکـه را      

ترک  می کرد . دو  البته چگونگی انجام این ترک شت جهت مهم دا :   
اول : ، زمان انجام دادن این خروج      که یک روز قبل از آغاز مراسم حـج و          

ح رکتی بی سابقه در تاریخ اسلام  بود .   
دوم : های کارشناسی   مقصدی که امام بر خلاف تمام نصیحت ها و نظر          
انتخاب  کرد .   
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رسیدن اخبار جدید از عراق و سیطر       چرا که با     ۀ  ابن زیاد بر تمام عـراق       
) استان بصره و استان کوفه      ( و ایجاـد حکومـت وحـشت و خـشونت          دیگـر   ،
کم ترین امیدی به کوفه و کوفیان بـه ویـژه باـ توجـه بـه ساـبقه آن                    هاـ در    

مواجهه با پدر و برادر امام،      نمی  رفت و ه    ۀم نهاـد مـسیرهایی دیگـر را       پیش   
می دادند  ولی نظر امام به ظاهر کوفه و در واقع کربلا بود ، چرا که ،  :   

در هیچ جا  امید       یار و یاوری نداشت    ،  ولی در کوفه اندک یارانش حضور       
داشتند ؛   

از سوی هیچ شهری دعوت نشده بود       ولی انبوه دعوت   ،  نامه های کوفیان   
همراه امام بود ؛   

هم ۀ های   مسیر  دیگر بود دور و پرت از مرکز جهان اسلام          ،  ولی کوفه در    
مرکز جهان اسلام  قرار داشت؛   
کوفه در آینده     موقعیت ترین تحول و تبدیل شدن به کاـنون تـشیع           مهم 

را داشت ؛   
کوفه در فلسف   ۀ  تاریخ و پازل هـستی و طراحـی کـلان خداونـد در نزدیکـی                

کربلا بود و این دو منطقه قرار بود هویت آیند ۀ اریخی و جغرافیایی تشیع گردد ت .   
و ......   

و بدین جهت است که امام مسیر عراق را انتخاب          کند    می  ، مسیری کـه   
به ظاهر مقصدش کوفه و در واقع  هدفش  کربلا ست  .   

شناسنام ۀ : مسیر   
سیدالشهداء قبل از ظهر      روز   هشتم ذی الحجه،   وم الترویـه       ) روزی کـه   
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حجاج جهت مراسم حج در عرفات و منی آب بر          ای خود برمی   ارند  .  ( پـس از   
انجام طواف خان   ۀ   خدا،همراه کاروانی که به غیر از اهل بیت و بنـی هاشـم،             

مابقی افرادش به زحمت به صد نفر       رس  می  ن د پا در راه عراق     گـذارد   مـی   . در  
واقع 72 از    چهل نفر یاران امام تقریبا        نفر همراه امام هستند و مابقی یاـران         

در ضمن راه و یا در کربلا         به امام  پیوندند  می   . اعرابی هم کـه باـ قـصدهای        
دنیوی به امام   پیوندند  می  ، ، بسیار نیستند    چرا که شرایط عراق چندان مساعد       

نی ست ، و فضای تبلیغی اموی       در این مسیر    زبیری و ناصحین بر علیـه اماـم        
قوی است،امام هم رسما موقع خروج بر شهادت          در ایـن مـسیر       بـه عنـوان    

آخرین منزلگاه اشا ره دارد .   
مسیر مکه تا کوفـه بیـشتر از          1400 27 کیلـومتر و در قالـب          1 منزلگاـه  

می باشد که امام آن را در مدت زمان           23 (  روز     از هشت  م  ذی الحجه تاـ دوم      
محرم، در حالی   که ماه ذی الحجه      29 )  روزه بوده است    پیموده اسـت و ایـن      

یعنی مقدار مسافت طی شده توسط امام در هر روز تقریباـ کمـی               بیـشتر از    
شصت باشد  می کیلومتر در هر روز  .   

روز شمار این مسیر بر اساـس مناـزل از مکـه تاـ کـربلا و مهـم                   تـرین  
رویدادهای ثبت شده در ضمن آن ، :  به شرح زیر است   

احتمال مى رود که چگونگى   روز شمار  حرکت، به این ترتیب بوده است  :   

                                                 
1 . مرحله و  مسافتی است که مسافر در یک روزمی        پیماید و به تعبیـری،      حـدود چهـل کیلـومتر در زمیـن          

هموار است .  ) دهخدالغت نامه (   
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شماره زمان مسافت پیموده شده  روز   

1 نیمروز   هشتم ذى  الحجه تا شب   نهم
ذى الحجه  مکه  ـبستان بنى عامر  سه شنبه 

2 روز   نهم بستان بنى عامر  ـذات عِرْق،   ذى الحجه
غَمْرَه چهار  شنبه 

3 روز    دهم عمره  ـمَسْلَح  ـنیمراه مسلح تا اُفَیْعِیه   ذى الحجه پنج شنبه
4 روز   یازدهم نیمراه تا افیعیه  ـکیرانه  ذى الحجه جمعه   

5 رو  ز  دوازدهم کیرانه  ـمعدن بنى سلیم  ـعُمَق  ذى الحجه شنبه  

6 روز   سیزدهم عمق  ـسلیله  ـکُنابین  ذى الحجه یک شنبه 
7 روز   چهاردهم کنابین  ـربذه  ـاورعه  ذى الحجه دوشنبه 
8 روز   پانزدهم ذى الحجه اورعه  ـمغیثه  ـسمط  سه شنبه 
9 روز   شانزدهم سمط  ـمعدن نَقِرَه ـ  ذى الحجه چهارشنبه قَرَوْرى
10 روز  هفدهم قرورى  ـحاجر  ـعباسیه  ذى الحجه پنج شنبه 
11 روز  هجدهم عباسیه  ـسَمیراء  ـمحمیّه  ذى الحجه جمعه   

12 روز  نوزدهم محمیّه  ـتُوز  ـقُرْنَتین  ذى الحجه شنبه   

13 روز  بیستم قرنتین  ـفَیْد  ـقَرائِن  ذى الحجه یک شنبه 
14 روز  بیست ویکم ذى الحجه  قرائن  ـاَجْفُر  ـاَغَرَ  دوشنبه 
15 روز  بیست ودوم اغرّ  ـخُزَیْمِیه  ـعین  ذى الحجه عَیْن [ [ سه شنبه
16 روز  بیست وسوم  ذى الحجه عین  ـثَعْلَبِیه  چهارشنبه 
17 روز  بیست وچهارم ثعلبیه  ـبطان  ـبدرین  ذى الحجه پنج   شنبه 
18 روز  بیست وپنجم بدر  ذى الحجه ین  ـشُقُوق  ـزُباله جمعه    

19 روز  بیست وششم زباله  ـقاع  ـجَلْحاء  ذى الحجه شنبه   

20 روز  بیست وهفتم جلحاء  ـعَقَبَه  ـسماء  ذى الحجه یک شنبه 
21 روز  بیست وهشتم سماء  ـواقِصَه  ـقَرْعاء  ذى الحجه دوشنبه 
22 روز  بیست ونهم قرعاء  ـمُغیثَه  ـعُذَیْب  ذى الحجه سه ش  نبه

23 روز  اول عذیب  ـرُهَیْمَه  ـقُطْقُطانَه  ـ  محرم الحرام
قصر مُقاتِل چهارشنبه 

24 روز  دوم قصر مقاتل  ـکربلا  محرم الحرام پنج شنبه 
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بر اساس این روزشمار      به نظر مى   رسد که حضرت پس از نماز صبح بـه          
راه مى  افتاد   ) چنان چه در برخى مناز ل، به آن تصریح شده  ( و بـراى ف  ریـض   ۀ

ظهر و عصر، هر یک، در وقتِ خود مى         ایستاد   . سپس تا هنگام غروبِ آفتاب     
حرکت مى  ک  رد و براى انجام نماز مغرب و عشا       باز ایستاده، همان جا بیتوتـه  

مى کرد  .   
روز شمار حوادث در نگاهى اجمالى، چنین به نظر مى رسد  :   

سه شنبه،  هشتم  : ذى الحجه   دار با فـرزدق، خـروج مـسلم در کوف ـ          دی  ه   و 
درگیرى با جماعت عمرو بن سعید ) ) حجاز والی اموی   

چهارشنبه،   نهم دیدار با بشر بن غالب، رسیدن نام ـ       : ذى الحجه   ۀ    عبداللّـه  
بن جعفر، شهادت مسلم و فرستاده       ۀ شـدن سـرِ او و هاـنى همـراه باـ نام ـ             

ابن زیاد به سوى یزید  .   
جمعه   یازدهم : ذى الحجه   ى بـر    رسیدن پیک عمرو بن سعید به شام مبن ـ        

حرکت امام، پس از آن رسیدن دو پیک ابن زیاد با سرها و پیام او و دستـور                  
یزید مبنى بر حفاظت از راه .ها    

یک شنبه،    سیزدهم : ذى الحجه    رسیدن پیک یزید به ابن زیاد و فرستـاده          
شدن حصین براى زیر نظر گرفتن راه .ها    

پنج شنبه،    هفدهم : ذى الحجه   ه سـمت    امام و فرستادن قیس بن مسهر ب       
کوفه .   

جمعه   هجدهم : ذى الحجه   رود در این پنج روز، حصین       احتمال مى   بن  نمیر  
و یارانش به اهداف مورد نظردر حومه کوفه رسیـده و مناـطق را زیـر نظـر                  

گرفته باشند   . هم چنین گمان مى    رود در همین روز یا روز بعد، قیس، گرفتار          
و شهید شده باشد .   

سه شنبه،    بیست ودوم  : ذى الحجه   یدار امام با زهیر و مأموریـت یاـفتن          د 
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ابن سعد به تشکیل لشکرى چهار هزار نفرى، اردو ز          دن وى در حمّام اعیـن       
در همین روزها جهت رفتن به ریّ   

چهارشنبه،   بیست وسوم  : ذى الحجـه     رسیـدن خبـر شـهادت مـسلم بـه           
امام،دیدار با مرد ازدى،بحیر ، .... برادرش و   

جمعه،   بیست وپنجم  : ذى الحجه   شار خبـر شـهادت مـسلم و رسیـدن           انت 
پیک ابن اشعث .   

شنبه،   بیست ششم  : ذى الحجه    به راه افتاـدن حـر از قادسیـه و پیوستـن        
برخى از یاران امام به ایشان       . هم چنین گمان مـى     رود حرکـت جماـعتی از       
یاران امام پنهانی و با راهنما      ی ی طرماح از کوفـه در همیـن روز بـوده           باشـد   .

دستور امام برای برداش تن آب اضافه   
دوشنبه،  28 : ذى الحجه    رسیدن حر وسپاهش در عطشی شدید به امام

چهارشنبه  1 : محرّم . ابن حر  رسیدن جماعت طرماح،دیدار با عبیداللّه   
پنجشنبه دوم محرم   ورود امام به کـربلا در آستـانه شـب جمعـه بـود و      :  

مدت اقامت ایشان در کربلا تا روزعاشورا که جمعه بعد است به مدت               یـک  
هفته از جمعه دوم م ح رم تا جمعه دهم محرم است .   

با دقت در این روز شمار مشخص       گـردد کـه ایـن         مـی   مـسیر از جهـت     
رویدادها به سه مرحل ۀ شود  می مهم تقسیم :   

مرحل ۀ آغاز مسیر  اول،  :   
مهم ترین رویداد آن     ، ۀ مواجه    امام با آخرین ناصح  یعنی والی اموی حجاـز          
می باشد که در تلاش است      مانع سفر امام به سوی عـراق شـود         ، ،  چـرا کـه     

امویان دانستند در محاصره نگه     می  داشتن امام در مکه با توجه به عدم وجود         
یاور برای    ایشان ، و استقبال سرد حاجیان ضمن منزوی نمودن امام          فرصـت   
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طلایی ای برای طراحی ترور امام      همانند طرح شهادت امام حسن به         آن هاـ   
می داد ،ولی رفتن اما   م به عراق با توجه به پیش       گویی های موجـود نبـوی و       

علوی در جامعه   توانست بحران های سیاسی     می  ،  اجتماعی و فکری فـراوان      
برای آن ها به همراه داشته باشد        . پس عمرو بن سعید هم با اعـزام نیـرو و           

هم با فرستادن نا    ۀم ، تطمیع تلاش کرد مانع سفر امام شـود          ولـی مقاومـت     
امام طرح را ناک    ام گذارد و در اواخر همین مرحله اسـت کـه اماـم نامـه ای                

توسط قیس    ب ن مسهر به سوی کوفه   فرستد تا آن   می هاـ را از برنامـه سـفر    
خود آگاه ک رده ۀ و آماد . ورود خود نماید   

مرحل ۀ میانه سفر  دوم، :   
ریزش ها  ها  و رویش ی نیروها ، تر  مهم ین  رویداد این بخش از سفر است .   

بدین گونه که امام     با اجازه دادن در مورد انتشار خبـر شـهادت حـضرت             
مسلم، همه را در بازگشت       آزاد گذارد تا کسی ناآگاهانـه و یاـ بـه اجباـر             می  ، 

همراه امام نماند     از سوی دیگر امام اهتمام به جذب افراد خاـص و ویـژه             ای  
دارد و بدین گونه است که ریزش ها و رویش ها در سپاه امام رخ  دهد  می .   

هم البته م  ترین ریزش در منزل ثعلبیه       وقتی   که خبـر شـهادت حـضرت       
مسلم رسد  می  ، رخ دهد و رویش ها هم از نیم        می  ۀ  دوم مـسیر کـه اماـم بـه          

کوفه و کربلا نزدیک تر     گردد    می  ، رو به فزونی   گذارد و از سوی خـواص        می 
شیعیان  است ،خود را به امام که با به خطر انداختن جان  رسانند  می .   

مرحل  ۀ : سوم وم ح ۀ : کوفه تا کربلا   
با نزدیک شدن امام به کوفه و         ،  دچار وحـشت     یزیدیان از ورود امام به شهر      

شدند و تلاش کردند      از نزدیک شدن امام به شـهر        پیوستـن علاقمنـدان      و 
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حضرت از کوفه به ایشان       جلو گیری کننـد     و در نهایـت      نبـردی گـسترده و     
قاطع   علیه حضرت    به راه انداختند   در   ، آن زمان کو  فه و تماـمی راه     هاـی آن    ، 

در محاصر ۀ بود کامل  .   
حرّ و نیروهایش تحت الحفظ امام را به سوی کربلا اسـکورت              کردنـد   و  

مراقب ، امام نه به سوی کوفه برود       بودند   نه باز گـردد و نـه مـسیری دیگـر            
انتخاب کند    ، بلکه بایست تحت نظر یزیدیان باشد تا یا بیعـت            می  کنـد و یاـ     

تن به نبرد بدهد و ن      تیج ۀ   این وضعیت اقامت اجباری امام در سرزمین کربلا        
می باشد  .   

ایده های مقتل :   
 ـ  روض ۀ ۀ وداع سیدالشهداء با خان      خدا همانند وداع پیامبر با مکه در شب         

هجرت در حاـلی کـه خداونـد          بـه پیاـمبر      وعـد  ۀ داده بـو    بازگـشت     د ولـی   
سیدالشهداء از سوی جدش وعد ، . شهادت را گرفته بود   

 ـ روض ،ۀ زم زم ۀ :  امام در طول مسیر   
از امام سجاد   روایت شده است که    7  : » پس از آن که باـ پـدرم از مکـه           

بیرون آمـدیم   در هیـچ منزلـی فـرود نمـی         ،  آمـدیم و از هیـچ منزلـی کـوچ           
نمی کردیم مگر این که پدرم ماجرای یحیی بن زکریا و شهادت او را یا               د آور  
می شد و روزی گفت از جمله موارد پستی دنیا بر             خداوند این است کـه سـر       

یحیی را برای بدکاره ای از بن ی ب اسرائیل هدیه ب رند «. 1   
 ـ  روض ۀ تـسلی بخـشی     رسیدن خبر شهادت حضرت مـسلم،       دن  اماـم بـه     

خانواده   ایشان، اع و رفتن اعراب طمّ     خلوت شدن کاروان امام و تبدیل شـدن         ،

                                                 
1 . ابصار العین فی انصار الحسین، السماوی ، 108 ص  .   
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آن به کاروانی مشتمل بر  بیست .د زن و کودک و پنجاه و چند جوان و مر   
رؤیاهای صادق ۀ : امام در ضمن راه   

اند هنگامی   گفته که امام به منـزل عقبـه رسیـد          فرمـود  ،  : » مـن کـشته    
خواهم شد «  . گفتند :  » چه شده  یا اباعبدا    »؟الله
فرمود  : » در خواب دیدم سگ    هایی بدنم را به دندان گرفته و هر یک بـه            

سویی کشند،در میان آن ها سگی س       می  ی اه و سفید وجود داشت که       از همـه    
بدتر بود «. 1   
هم چنین رؤیای آن حضرت    کـه آورده   ، همراه شـدن باـ حـرّ        بعد از   انـد    :

مدتى از حرکت امام نگذشته بود که بر پشت اسبش چرتى زد             . هنگامى کـه   
بیدار شد، این عبارت    ها را بر زبان راند       : » انا الله و انا الیه راجعون، الحمدالله       

رب العالمین  « رار فرمود  و دو یا سه بار آن را تک          . على اکبر، سوار بـر اسـب       
نزدیک شد و   فرمود   : » چرا این گفتار را بر زبان رانـدى؟        « : فرمـود   پـسرم،   «

وقتی   خواب مرا فرا گرفت    ، گفـت   سوارى را در برابرم دیـدم کـه مـى            : ایـن  
جماعت مى  روند و مرگ هم در پى آن        هاست   . دانستم که خبـر مـرگ ماـ را        

مى دهد  « . على   فرمود  : » پدرجان  ! امی دوارم هیچ گاه بدى نبینى، مگر ماـ بـر          
حق نیستیم؟  « :  فرمود  » چرا . « :  گفت  » پس اگر بر حقیم، از مرگ چه باک        . « 

امام   حسین 7 :  فرمود  » خدا بهترین پاداشى را که از پدر به فرزند مى          رسـد،   
به تو عنایت کند «. 2   

                                                 
1 . موسو عۀ ج  : کلمات الامام الحسین 2 ، 391 ص .   
2 . ارشاد مفید : ج   2، 82  ص .  
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 ـ  روضه خوانی ح   ضرت سلمان     ) فارسی  ( در مـورد حادث ـ    ۀ  کـربلا بـرای     
زهیر و جوانان   های    همراه او در حوالی سال      بیست و هشتم و بیست و نهـم         

ه   . در ضمن فتوحات ایران موقعی که آن ها از فتح شهری از شهرها             ،ق ی 
آذربایجان  بسیار خوشحال بودند،پس سلمان بـه طـور خـصوصی بـرای آن              

جوا نان و به     ویژه زهیر از قیام حسین بن علی       7 ( در کربلا     سی سال بعـد    ( 
می گوید و غربت و     شود و از آن ها      می  تنهایی او را یادآور     خواهد که بـه      می 

جای او    ) رحلت سلمان سال     سی . ه ـ   و سه    باشد  می ق   ( حتما فرزند پیامبر را 
یاری کنند .   

زهیر با یادآوری این خاطره در دیدارش باـ اماـم در بیاباـن              هاـی حجاـز     
منقلب شده و به امام     پیوندد  می  . ب و    ید ن گونه سلمان ساـل هاـ قبـل           سـعی  

می کند برای غربت و تنهایی امام حسین از جوانان مستعد زمان خـود نیـرو                
سازی نماید  .   

روض ۀ :  ورود به کربلا   
از منظر حکایت   های پیشگویی نبوی و علوی و انتظار صحابی         ای کهنـسال    

در کربلا برای استقبال از امام  .   
در از منظر برگرفتن مشتی از خاک و یادآوری خاک هاـیی کـه               لا  کـرب  

نزد جدش    ، پیامبر دیده  7 در سفر صفین همراه پدرش امیر المومنین        و 9
بود .   

از منظر فاصل   پانزده ۀ  کیلو متری منطقـه تاـ فـرات و خـشک و بیاباـنی               
بودن منطقه و اصرار دشمن برای نگه داشتـن اماـم و کاـروانش در بیاباـن                 
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های خشک و به دور از آب .   
نکات تحلیلی  وتربیتی  از این مرحله از ق یام :   

رویدادها تحلیل و تفسیر در راه کربلا   

1ـ  خروج از مکه 
در روز   ) بر خلاف 

خروج از مدینه  
درشب (  

ـ . مخالفت علنی امام با حج یزیدی و بی اعتبار نمودن آن   
ـ  تلاش برای حساس نمودن و جلب توجه حُجاج به خروج علنـی     

فرزند پیامبر از مراسم حج و سعی در همراه نمودن آن ها با               خـود  
) استراتژی حساس سازی تاریخی  (   
ـ  حساس نمودن خواص جامعه که البته این امر منجـر بـه ایجاـد     

برنام ۀ ۀ گسترد   نصیحت گری آن ها به جای همراهـی باـ اهـداف    
امام شد .  

2ـ ۀ اجاز  امام به 
اطلاع رسانی علنی 

در مورد خبر 
شهادت حضرت 

مسلم  

ـ و پویا نزد خود و      امام و نشان دادن وجود برنامه و طرحی کلان           
عدم انفعال و اثرپذیری از رویدادهای پیش رو    

ـ  اهتمام امام به اصل صداقت و شفافیت در تمام مراحـل قیاـم و               
این که همه در جریان هم ۀ . اخبار و اطلاعات باشند   

ـ ۀ توجه امام به انتخاب آگاهانه و آزادان         همراهانش و ایجاد حـس      
همراهی و تعلق آگاهانه .   

ـ ای ایجاد و تقویت هم     تلاش بر   کاـری و هـم     راهـی و مـدیریت     
اعتماد برای نیروهای خالص خود .   

ـ کردن تلاش برای یک دست        و پالایش سازی نیروهای فهمیـده در        
مسیر ابتلاء و امتحانی بسیار مهـم و سـخت و حـذف همراهاـن غیـر                 

همگون و ناهماهنگ که در آینده مزاحم اهداف متعالی  امام بودند  می  .  

3ـ دارها و  دی
س خنان امام در 

مسیر ،  با هدف 
جذب  

ـ    شخصیت بخشی انسانی و دینی به افراد 
ـ  ایجاد جاذبه برای امام نـور از منظـر ارتباـط گیـری مـستقیم و                 

صمیمانه با همه    
ـ  توجه به استـعدادها و ظرفیـت هاـی افـراد و سـعی در شـکوفا                  

نمودن آن ها در مسیر تاریخی حق    
ـ ۀ سعی در ایجاد خاطر نی ماندگار برای آن ها و برای تاریخ  ذه  

4ـ   طول زمانی
مسیر  

ـ + مدیریت زمان     ، مدیریت عملیات     به سوی هدف از پیش تعیین      
شده .   

 ـ مدیریت توالی حوادث و رویدادها در مسیر هدف کلان طراحی شده .   
ـ استواری و سرعت سیر بسیار خوب با وجـود همراهـی            ،  صلابت 

اهل بیت و مواجه شدن با خبره ای ناگوار .  
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5  مواجهه با  ـ
دشمن و نقشه های  

آن ها  

ـ  توجه به اصل عدم آغاز گری درگیری ونبرد و بهانه نـدادن بـه               
دست دشمن .   

 ـ  تلاش مـدام بـه رعایـت اخـلاق اسـلامی و انـسانی باـ هـدف                 
شخصیت بخشی و تبلیغات دینی احترام آمیز به امید جذب آن ها            

به جبه ۀ . حق   
 ـ  در پیش گرفتن مدیریت ب     حـران و عـدم ضـعف و وادادگـی در           

برابر آن ها      ) و در تدبیری غیر مستقیم     ،  کشاندن آن ها به مقـصد       
و مسیر نهایی خود  ( .  

ـ 6  ریزش و 
رویش افراد   

 ـ  برنامه داشتن برای ایجاد جامع ـ     ۀ هدفمنـد    و اجتماـع ساـزگار و       
هماهنگ و آن گاه تعالی بخشی آن       ها    به واسطه   همراه نمودن آن    

ها به همراه جوانان بنی هاشم که تربیت یافت  ۀ    حضرت بودند
ـ    رعایت حقوق فردی در جذب و دفع 
ـ (  کیفیت    معنوی ایماـنی و   ، انـسانی    ( بـه جاـی کمیـت        ) نیـروی  

انسانی (   
7ـ  همراه آوردن 

دعوتنامه های 
کوفیان   

ـ    ایجاد استناد تاریخی ظاهری برای مقصد انتخابی
ـ ۀ استفاد   دشمن و ایجاد تبلیغات      تبلیغاتی از پیشینه و نقطه ضعف      

و فشار روانی بر آن ها     
ـ   ایجاد ابزاری برای خنثی کردن و گرفتن قدرت مانور تبلیغی دشمن 

8  برگزاری نماز  ـ
جماعت مشترک 

با حّ ر و سربازان 
همراه او   

ـ ، اعتماد به قدرت ها   قوت و بصیرت نیروی خودی و عدم ریزش آن  
ـ راس از کشف سخن یا برنامه شفافیت اهداف و برنامه ها و عدم ه ای    
ـ  ، اختلاط گرایی با هدف ایجاـد زمینـه و فرصـت بـرای مـشاهد               

نزدیک حق علمی و عملی برای گمراهان    
ـ    تلاش برای اثرگذاری و جذب نیروهای خاص و عام دشمن 

9ـ ر  عدم نبرد با حّ
در اولین مواجهه و 
به هنگام ورود به 

کربلا   

ـ    استراتژی عدم آغازگری نبرد
ـ ۀ ندادن بهان    تاریخی به یزید و یزیدیان 
ـ ۀ اهتمام به نشان دادن روحی       جنـگ طلبـی دشـمن بـه هنگاـم           

شکست در برابر منطق و تبلیغات حق    
10 ـ  برنامه ویژه امام 

برای آن ها که قصد 
جدایی داشتند   

ـ ۀ اعلان شفاف برنام (  خود و مسیر نهایی قیامش  شهادت (   
ـ آ اطلاع رسانی و  ینده هراس ی در صورت عدم یاری امام    
ـ ۀ مشاوره دادن برای چگونگی جدایی کم هزین    مادی و معنوی

             



بخش چهارم بخش چهارم   
روز شمار ده ۀ    محرم

ورود به کربلا   بر اساس هفته نگاـر تاـریخی هماـن دوران          : پنـج شنـبه دوم      ،
محرم سال    61 کاروان امام حسین    ق  . ه ـ در حالی که لشکر هزار نفری       7

حرّ آن  ها را اسکورت می    کرد   ، در حال حرکت به سوی شمال و دور شـدن از           
کوفه   بود بان از سمت کوفه از راه می       ؛ که ناگهان پیکی شتا      رسد و نام     ۀ  ابن  

زیاد را به حرّ می دهد که   امام  حسین را در مکانی دور از آب متوقف نما 7 .   
حرّ هم با نشان دادن نامه به امام دستور توقـف و اطـراق را بـه                   ا یـشان   

می دهد    . امام از او می    خواهد تا اجاز     ه دهد که     در  روستاهای نینوا یا غاضـریه      
و یا در نزدیکی آب توقف نمایند       ، گوید این پیک       ولی حرّ می    ، جاسوس ابـن   
زیاد است و من باید طبق دستور او، .  شما را در بیابانی خشک متوقف کنم   

برخی یاران    به   امام پیشنهاد جنگ می    دهند   ، ت مـی   ولی حـضر    فرمایـد     : 
» ما آغازگر نبرد نخواهیم بود و بدین جهت همین جا اطراق می  کنیم  . «   

امام موقع اطراق از نام سرزمین می       پرسـد و نگاـهی بـه آن مـی            نمایـد؛    
پیرمردی صحابی که از مدتی قبل        در  انتظار امام بوده به پیشواز آمده و ناـم          

آن جا را می   گوید که کربلا       ست . ی این سرزمین بـه خـدا        امام از کرب و بلا     
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پناه می  برد    . آن مرد صحابی     » انس بن حارث اسدی    است که چون روایاـت      »
نبوی را دربار   ۀ 7 کربلا شنیده بوده و همراه اماـم علـی           بـه هنگاـم جنـگ      

صفین، به کربلا آمده و سوگواری امام علی    7 ،  را در کربلا دیده بود  کـربلا  
و ماجرای آیند   ۀ شناخت و مدتی  آن را خوب می  از  ، قبل کوفه به آن جا آمـده   
و تنها استقبال گر امام  بود .   
امام حسین  به ناچار از اسب فـرود آمـده        7 ،  مـشتی از خاـک کـربلا را         

گرفته  ، بوید و می     می  فرماید    : » این جا همان جایی است که جـدم پیاـمبر         9 
وعده داده است که خونم در آن       جا بر زمین خواهد ریخت ؛ آن        گاه به یاـران     

و خاند  انش دستور اطراق می      دهد    . پیک و جاسوس ابن زیاد بـه سـرعت بـه           
کوفه باز می   گردد و گزارش اطراق کاروان امام را در کربلا می            دهـد،    و ابـن    

زیاد چون باخبر می    شود نامه    ای برای امام می      نویسد که    ،  یا باید تسلیم شوی    
و یا تن به کشته شدن بدهی       ، می امام پاسخی به این نامه ن       دهد و      فقـط بـه    

پیک می  فرماید    : » رستگار نخواهند شد قـومی کـه رضاـیت مخلـوق را بـه              
قیمت عذاب و خشم خالق به دست می آورند  «.   

وقتی پیک دست خالی به کوفه ب       ر می گردد و سخن امام را باز می         گویـد   ، 
ابن زیاد خشمگین شده و دستور می دهد  ، . عمر بن سعد را احضار کنند   

عمر بن سعد در شرق کوفه به       آماده رفتن به ری     همراه چهارهزار سرباز     
) که   به تازگی مأموریت حکومت      آن بود را گرفته     ( شود و     است که احضار می    

چون به قصر ابن زیاد می      آید   ، شنـود کـه قبـل از ری بایـد بـه جنـگ                 مـی  
حسین برود 7  . او با تردید و شک یک شب را مهلت می گیرد  .   

در آن شب عم    ر نتوانست بخوابد و با خود ا       ندیـش  ۀ کـرد  بـسیار      و حتـی    
برخی از نزدیکانش که از ماجرا مطلع         شدند آ   به دیدارش می    مدند  تاـ او را از      
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رفتن به کربلا باز دارند     ، گوید   ولی او می    ، م تصمی  ش را صبح اعـلان خواهـد      
کرد .   

در پایان این روز    ، و خاندانش در کربلا در      7 خبر اقامت حسین بن علی     
کوفه پخش می   گردد و در یاران ش       یعی و عاشـق یاـوری حـضرت        ،  شـوری   

ایجاد می  کند تا تلاش نمایند به موقع و مخفیانه تدریجا خود را به اماـم در                 
کربلا برسانند   . پس در ه   مان شب اول مسلم بن کثیر و غلام        ،ش  رافـع بـن     

عبداالله مخفیانه از کوفه راهی کربلا می شوند و به امام می  پیوندند  .   
جمعه ، 61 سوم محرم سال   ) هـ ،)ق .     کوفه

عمر بن سعد در آغاز صبح به دیدار ابن زیاد می           رود و    سعی می کند   را منـصرف  
نماید و یا برای رفتن به کربلا پیش شرط بگذارد          ، پـذیرد و      ولی ابن زیاـد نمـی      

قاطعانه او را بین پذیرش یا ردّ پیشنهادش        ، کند     مخیر می   ،  عمر هـم بـه ناچاـر        
می پذیرد تا بدون هیچ پیش شرطی به کرب          لا برود  ،  پس بـه سـرعت در میاـن         

شگفتی و ناراحتی مشاوران و مردم قبیله اش  ، شود  راهی کربلا می .   
پس از راهی شدن عمر       بن   سعد با لشکر   ی   چهارهزار نفری ابـن زیاـد بـه        

نخیله   ) محـل تجمـع لـشکریان کوفـه        ( رود و در آن      مـی   جاـ اشـراف شـهر و       
فرماندهان نظامی را احضار کرده و به آن        ها دستور     می دهد که به میان مـردم        

رفته و آن   ها را برای جنگ امام تـشویق و آماـده نماینـد و عطایاـ و هـدایای                  
ویژه ای از بیت  المال به آن  ها می دهد تا انگیزه بیشتری   داشته باشند .   

سپس کند تا مراقب راه    بخشی از سربازان را مأمور راه کوفه تا کربلا می          
باشند  و نگذارند کسی برای یاوری   حسین به کربلا برود 7 .   

و به برخی از لشکریان دستور می       دهد تا در سطح شهر بـه گـشت زنـی      
پرداخته و مراقب باشند کسی در شهر نماند و همه بـرای رفتـن بـه کـربلا                  
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آماده شوند .   
جمعه ، ، سوم محرم    کربلا

عمر بن سعد نزدیکی ظهر به کربلا می        رسد    فرماندهی را از حـرّ تحویـل         و 
می گیرد و موق     عیت لشکر کوفه را که تا آ       ن روز در کنار کاـروان اماـم بـوده           ، 

جدا کرده تا کوفیان از نزدیک شاهد و ناظر امام نباشند           ،  پس از آن پیکی را      
نزد امام می فرستد تا از نظرات امام و علت آمدنش به عراق آگاه گردد  .   

امام حسین  هم پاسخ می   7 فرستدکه کوفیان مرا دعوت کردند تاـ نـزد           
آن ه ا بیایم  ها باشم  رهبر آن   و  ، خیانت کردند و من اینک آماد      ولی    ۀ  بازگشت  

هستم ، بن   عمر    سعد چون پاسخ امام را می      شن   ،دو کند راهی بـرای       گمان می  
صلح یافته  ، ای بـه ابـن زیاـد مـی           پس نامه   نویـسد تاـ اجاـز        ۀ  بازگـشت بـه     

حسین بدهد 7  . ولی در پایان روز پیک نامه      ای از ابن زیاد مـی        آ   ورد :  کـه   از 
حسین باید بخواهی با یزید بیعت نماید،عمر بـن سـعد نامـه              را بـرای اماـم       

می فرستد  ، امام  دوباره پاسخ به این نامه نمی دهد  .   
چون پیک دوباره بدون پاسخ باز می       گردد   ،  ابن زیاد مصمم به جنـگ باـ         

امام می شود  .   
شنبه، چهارم محرم سال  61  ) ه ـق ک ،) وفه   

ابن زیاد پس از دریافت پاس      خ قطعی امام حسین    7  مبنی بر عـدم بیعـت باـ         
یزید ، شود  می7 مصمم به اعزام نیروهای فراوان به جنگ حسین        ،  پـس در  

این روز مدام در نخیله است و با احضار تک تک اشراف شهر             ، کند    سعی می  
آن ها را همراه گروه  های هزار و یا دو هزار نفری به کربلا بفرستد    .   

ابن زیاد  حشت در کوفه   برای ایجاد جوّ و     ،  مردی غریبه که از شام بـرای        
گرفتن میراث خود به کوفه آمده است را در ملأ عام اعدام مـی              کنـد و ایـن       
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حادثه در کنار تبلیغ مداوم اشراف و بزرگان قبایـل در شـهر             ،  باعـث هجـوم     
آوردن کوفیان به نخیله می     گردد   ، هاـی     در نتیجه در این روز در قالب گـروه         

متعدد، نزدیک به  ده شوند  هزار نفر به کربلا اعزام می .   
کوفه ،    یاران امام

در این روزهای آشفته که هم شهر و هم راه کـربلا در محاصـره و کنتـرل                  
شدید است  ، کنند  اندک کوفیان عاشق تلاش می      ، از یاوری امام در نمانند       در  

این میان   » عمار بن ابی سـلامه دالانـی       « ، از شیـعیان   تـصمیمی خطرناـک   
می گیرد   ، ا پیوستن به جمع کوفیان و آمدن به نخیلـه          او ب   ، کنـد     تـلاش مـی    

راهی به ابن زیاد پیدا کرده        و ، را ترور نماید     ولـی بـه علـت انبـوه نیروهاـ و            
محافظت شدید از او    ، گردد،  موفق نمی  پس برای اینکه حداقل از یاری اماـم   

عقــب نیفتــد ، شــود  مــستقیم و تنهاــ راهــی کــربلا مــی ، ۀ ولــی در میانــ  راه 
گشتی ه   ای کوفی راه را بر او می       بندند   ، ها راهی    اما او با شجاعت از میان آن       

باز کرده و خود را به کربلا و به امام می رساند  .   
البته برخی دیگر تلاش می     کننـد شبـانه و مخفیانـه خـود را بـه کـربلا                

برسانند .   
لازم به ذکر است که جمع بسیاری از     کسانی  کـه از   اماـم   حـسین  را  7

دعوت کرده بودن   ،د های خود خزیـده       از ترس حکومت ابن زیاد به کنج خانه        
و خود را پنهان کرده     اند تا هم به جنگ امام         نروند  ۀ و زندگی و خانه و کاشان      

آن ها ویران نگردد     . این ها با این    که می   دانند     امام 7 حسین   در کربلاسـت و     
آن ها را به یاری می      خواند و برای رسیدن به نزد          ایشان هاـ    از بیراهه    امکاـن   

رفتن وجود دارد   ، ، ولی از ترسی که بر جان و زندگی خود دارند     چنان پنهاـن  
شده اند که کسی آن     هاـ را نبینـد و نـشناسد        ،  تاـ ایـن دوران را بـه سـلامت     
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بگذرانند  .   
یکشنبه ، 61 روز پنجم محرم سال   ) ه ـق (،    کوفه

در این روز اعزام لشکریان از کوفه هم       چنان ادامه دارد   که یاـد خبـر    به ابن ز
می رسد برخی از اشراف همانند شبث بن ربعی که از دعـوت              کننـدگان   اماـم   

حسین 7 ، هم بود   ۀ خود را به بهان     نشین کرده    مریضی خانه   ا   ست،  پس ابـن    
زیاد سراغ تک تک آن     ها فرستاده و آن     ها هم     به دلیل   دریافت هدایا و ترس     

و   از تن فرمانـدهی    ابن زیاد به سرعت به نخیله رفتـه و باـ بـه عهـده گـرف                 
عده ای از کوفیان  ، شوند  راهی کربلا می .   

به نوشت  ۀ سیـصد  مورخین در این روزها از هر گروه هزار نفری تنهاـ               تاـ   
چهارصد رسیدند و مابقی آن      نفر به کربلا می     ها    یا   در میان ـ  ۀ  راه پاـ بـه فـرار        

می گذاشتند،     یا رسیدند و پیشگوئی     وقتی که به کربلا می      های امام علـی      7 
در کوف  ه و کربلا     را   دربار ۀ شدند پا به فرار می       این حادثه یادآور می     گذاشتـند،     

بدین جهت از نیروی نظامی نزدیک به صدهزار نفری کوفـه تنهاـ نزدیـک                

3
1 ها به کربلا آمدند  آن .   

یاران امام   
ا ز کسانی که در این روزها راهی کربلا شـدند          ، » عبـداالله بـن عمیـر کلبـی        « 

است او که انبوه کوفیان را عازم جنگ         . با امام    حـسین  7 بینـد    مـی     ، تـصمیم  
می گیرد به یاری اماـم بـرود          . بناـبراین    تـصمی  م ش را باـ همـسرش در میاـن         
می گذارد   ، عبـداالله  او هم ضمن استـقبال از           او بـرود،    اصـرار دارد کـه همـراه       

عبداالله هم می   پذیرد و آن دو شبانه و مخفیانه از کوفه     ، گردنـد   ی راهی کربلا م
و در کــربلا مــورد استــقبال اماــم و اهــل بیــت او قــرار مــی گیرنــد  .  یکــی از 
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شخصیت های مطرح شیعه       » مسلم بن عوسجه اسدی    «  است که به سـفارش      
و ت  أ کید رفیقش    » حبیب بن مظاهر   « گـردد     همراه با همسرش راهی کربلا می      

و تدریجا آمار یاران حضرت از  پنجاه هفتاد نفر به  شو  نفر نزدیک می .د   
در کربلا   

در این روزها در کربلا عمر بن سعد شاـهد پیوستـن نیروهاـی فـراوان بـه                  
لشکرگاهش است  اگرچه   ، در برابرش کاروان بسیار کوچک       سید الشهدا    قرار 

دارد ، البته مهم   ترین دغدغه عمربن سعد ریزش و فرار لشکریانش است و او             
نگران است بدین جهت      تلاش دارد تا بوسیل    ۀ هایی دا     پیک  ئم اخبار کربلا را    

به کوفه ارسال نماید و از ریزش و فرار لشکریانش جلوگیری نماید و شرایط              
را به گونه ای پیش برد که حتی المقدور از جنگ با   امام  حسین 7 . بپرهیزد   
دوشنبه ، 61 ششم محرم سال   ) ه ـق (،    کوفه

در این روز ابن زیاد تلاش می       کند آخرین نیروها و لشکریان را از کوفـه             بـه  
سوی کربلا اعزام کرده و به تدریج شرایط را برای نبرد نهایی آماده کند              ،  به  

همین جهت نامه ای با این مضمون به عمر   بن  سعد می نویسد که  :   
من از نظر کثرت لشکر سـواره و پیاـده و تجهیـزات             ،  چیـزی بـرای تـو       

فروگذار نکردم و بدان که هر روز و شب جاسوسان          ،  گزارش کارت را بـرای      
من  می فرستند  .   

در کربلا   
عمر بن  سعد ضمن مرتب نمودن نیروهاـیی کـه پیوستـه در حاـل ورود بـه                 

کربلا می  باشند   ، ، هنوز در رابطه با جنگیدن       تردید دارد و امیـدوار اسـت کـه          
ماجرا به صلح ختم شود ، می بدین جهت از انجام هر اقدام جنگی  پرهیزد  .   
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یاران امام   
با توجه به تشدید روز افزون محاصر       ۀ ، کوفه و راه کربلا      در این روز آخـرین      

یاران کوفی امام به آن حضرت می       پیوندند    . روز ششم محرم   ،  یک روز مانده    
به محاصر ۀ . کامل خیمه گاه امام است   

در این روز چون حبیب بن مظاهر اسدی کمی یاـران اماـم را مـشاهده                
می نماید   ، گیرد     از امام اجازه می     تا  که ساـکنان     با رفتن به روستاهای اطراف     

آن از قبیل   ۀ ، بنی اسد هستند    ، برای امام نیـرو بیاـورد   دهـد،   اماـم اجاـزه مـی     
آن گاه چون شب فرا می      رسـد    ، رود و ثمـر      حبیـب بـه آن سـو مـی          ۀ  تـلاش   
بی پایان او جمع شدن تعدادی نزدیک به           نود ، نفـر بـرای اماـم اسـت          ولـی   

خبرچینی، عمر    بن سعد را مطلع می      کند و او جمع بسیار       به رو رای ر  وی آن ها  
می فرستد و پس از درگیریِ       ۀ کوتاه هم   ها پراکنده می    آن  شوند   ،  ولی حبیـب    

دوباره خود را نجات داده و به امام می پیوندد  .   
شنبه سه ، ( هفتم محرم سال  61 ،) ه ـق    کوفه

کوفه در این روز تهی از مردان جنگی شده است          ،  چـرا کـه مـردانش یاـ در          
کربلا هستند  ، انه و یا در کنج خ      ها پنهان شده     اند و یا به سـوی بیاباـن          هاـ و     

نخلستان ها گریخته    اند    . ابن زیاد در این روز چون مـی        بینـد در کوفـه دیگـر         
مردی یافت نمی   شود تا به       کربلا پس پروند   اعزام کند،   ۀ می اعزا  بنـدد     را می   

و تصمیم می   گیرد   ، ، اولین مرحله از نبـرد را باـ نبـردی روانـی آغاـز کنـد                  او  
نامه ای بدین  گونه به عمر بن سعد می  نویسد  :   

پس حایل شو بین      امام   حسین 7 ، و یارانش و آب     ای که حتـی       به گونه  
قطره ای  . از آن نچشد   

عمر   بن   سعد پس از دریافت نامه در کربلا       ،  عمرو بـن حجاـج را همـراه         
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پانصد ۀ نفر مأمور شریع    کند و آن     فرات می   ها ضمن استـقرار در آن منطقـه         ، 
شروع به اهان   ت و هتاکی می    کنند و چنین جملاتی را         رو به خیمهه   گاه اماـم     

می گویند که  :   
ای حسین  ! کنی به آب که همانند رنگ آسـمان اسـت            آیا نگاه نمی    ،  بـه   

خدا قسم از آن قطره ای   نخواهی چشید  تا در حال عطش بمیری .   
یا :   

ای حسین  ! از آن    این آب که حیوانات       مـی  نوشنـد    ، ای    تـو حتـی جرعـه      
نخواهی نوش ید تا به دوزخ وارد شوی .   

البته به نقل از برخـى پژوهـشگران،          یکـی    دیگـر    از   دلایـل جاـیگزینى    
نیروهاى کوفه در حاشی    ۀ ممانعت از  فرات،     امدادرسانى بـه حـضرت از ایـن         

ناحیه بود   . چرا ۀ دستور بستن فرات، درست پس از تلاش شبـان           حبیـب بـن     
مظاهر در شب هفتم محرم، براى جذب نیروى کمکى داده          ، شد   زیرا لـشکر    

کوفه در این ماجرا متوجه موقعیت سوق       الجیشى ساحل فرات شد و این کـه        
افراد مى توانستند از این قسمت   ) آبى  ـخاکى   ( خود را به اماـم برساـنند   ،  بـه  

دلیل آن که دیگر مناطق اطراف قرارگاه حضرت، بیابان بود و نیروهاى عمر             
بن   سعد به راحتى آن    دند را پوشش داده بو  مناطق  .  بدین جهـت زماـنى کـه    

حضرت در روز عاشورا هنگام نبرد خود با کوفیان، به سوى مسنا ۀ   ـبلنـدى   
اطراف نهر خشک متصل به فرات  ـآمد تا به سوى فـرات بـرود، مـردى از     

بنى ابان بن دارم گفت      : میان او و آب بایستید     تا   ، مبادا شیعیانش به یارى او     
بیایند . البته گویا منظور وى، افر     ( اد پراکنده و پنهاـن شـده در آن حـوالى، از            

فراریان کوفه یا شیعیان و قبایل پراکنده در منطقه، همانند طوایف بنى اسد             
بوده است (1   

                                                 
1 . انصار الحسین، شمس الدین، ص  55 .   
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رخداد بستن آب واکنش هایی   را  از سوی امام به دنبال داشت :   
امام در اولین تلاش خود به کوفیان نزدیـک شـد           ند نـد  و سـعی کرد      باـ   

صحبت کردن و خطبه خوانی     شان بـه معرفـی خـود و جایگاه ـ         بپرداز  نـد   و  
ضمن آن از علت بسته شدن آب بپرس        ن ،د  ولی کوفیان پاسـخی روشـن بـه         

امام ندادند ، « : جز این که گفتند این به تلافی حادث ۀ !؟  قتل عثمان است «   
امام پس از نومیدی از تأثیرگذاری در جماعـت کوفیاـن           ، ای از     فرستـاده  

یارانش   را   نزد عمر    بن   سعد فرست  اد و از او خواست تا دیـداری باـ هـم      دیگـر   
داشته باشند و از این زمان است که سلسله         ای از دیدارها بین امام و عمر       بن 

سعد آغاز می گردد  .   
چهارشنبه ، ( روز هشتم محرم سال  61 .  ه ـ )ق   

در کوفه ابـن زیاـد در ایـن           روزهاـ   پـس از پایاـن اعـزام نیروهاـ،در انتظاـر            
عکس العمل و واکنش جمعیت        مدعی دعوت  و یاری امام است و با تـشدید           

جوّ رعب و وحشت و تقویت محاصره و حکومت نظامی در کوفـه           ،  در صـدد  
زمین گیر کردن کامل آن      هاست،  تا مطمئـن شـود از کوفـه نیـروی مهـم و              
عمده ای برای یاری امام نمی       رود    و پس از کسب اطمینان از جماعت ساکت         

و خاموش شهر، لشکریان اعزامی را ب ه جنگ وادارد .   
در این فضاست که به گفت ـ      ۀ ( رهبـر تـوابّین       در ساـل   هاـی بعـد       .( اماـم    

حسین 7 ، در آن روزها که در کربلا بود        هایش به ما می    پیوسته نامه   رسیـد   ، 
ولی ما بر جان    ،  خانه و زندگی خـود ترسیـدیم و او را یاـری نکـرده و تنهاـ                  

گذاشتیم .   
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در کربلا    
پس از یک روز بسته شـدن آب،کمبـو         د آب در خیمـه     گاـه اماـم بـه چـشم          

می خورد  دارد   و امام را به انجام واکنشی عملی وا می          ،  در ابتدا تلاشی بـرای      
کندن چاه صورت می    گیـرد ولـی ماـنع تراشـی دشـمن          ،  آن طـرح را ناکاـم   

می گذارد  .   
در این میان تلاش یکی از یاران کوفی امام برای مذاکره باـ عمـر                 بـن  

سعد هم بی   فایده است    ، که   چرا    او  در انجام دستور  ابن زیاد مصمم اسـت و           
بهانه می  آورد که جاسوساـن سـریع اخباـر را بـه کوفـه مـی                 برنـد و آرزوی      

حکومت ری برایش برباد رفته می گردد  .   
در نهایت امام در شب هشتم یکی از یاران برجست          ۀ  کوفی خود بـه ناـم       

» عمرو بن قرظه   « بن   را نزد عمر      سعد فرستاده و او را بـه مـذا       کر ۀ  مـستقیم  
دعوت می  کند،   عمر هم می    پذیرد   ،  در این شب اولین دیدار رو در روی اماـم           

با عمر    بن   سعد صورت می   گیرد و گفتگوهایی انجام می       شود   ، ای    ولی نتیجـه   
در بر ندارد    . چرا که عمر     بن   سعد بر حکومـت ری و رسیـدن بـه آن اصـرار             

دارد و برای رسیدن به آن حاضر است هر قیمتی را بپرد ازد .   
امام پس از بی    نتیجه ماندن مـذاکرات      ،  را  7 بـرادرش حـضرت عباـس      

همراه   سی بیست سواره و     ، پیاده برای آوردن آب     های شـب بـه سـوی          نیمه 
شریعه گسیل می   دارد و اگرچه دشمن تلاش مـی         کنـد ماـنع دستـیابی ایـن          

گروه به آب گردد ولی آن      ها با موفقیت عملیات شبان      ۀ  خـود را انجاـم داده و        
ضمن ۀ پراکنده کردن نگهبانان شریعه به انداز        کافی آب برداشته و به خیمه       

گاه باز می گردند  .   
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پنج شنبه  ، 9 61 محرم سال   ) هـ ) ق .  : کربلا   
عمر بن سعد که در مذاکرات شبانه صلابت امام را مـشاهده کـرده و از                

درگیر شدن با امام واهمه دارد   ، ای با ادعاهاـی جعلـی بـرای ابـن زیاـد        نامه
می نویسد و ضمن آن ادعا می       کند   امام   ، حسین 7  حاضر اسـت بـرای دفـع        

فتنه راهی مرزها شود ؟ !   
وقتی متن نامه همراه گزارش جاسوس      ها مبنی بر مذاکرات عمر       بن سـعد   

با امام به ابن زیاد می      رسد،   ا و با مشاورینش   ، خصوصاً کنـد و      شمر صحبت می   
سپس نامه ای تند به  بن عمر سعد می  نویسد که  :   

» تنها   راه پیش روی     امام   حسین پذیرفتن بیعت یزید اسـت     7 در غیـر    ،
این صورت باید آماد    ۀ « .» جنگ و کشته شدن باشـد       مناـبع تاـریخى دلیـل      

انتخاب تاسوعا را براى حمله،     به نام   عمر ۀ بن سعد و فعالیت    ها و شرارت    هاى  
شمربن ذى  الجوشن وابسته مى  دانند،ولى این توجیه  .» قانع کننده نیست    

امام صا  دق در پاسخ به عبـدالملک،یکى از یاـرانش درباـره روزه روز             7
تاسوعا و عاشورا می    فرمایـد   : تاسـوعا روزى اسـت کـه در آن حـسین            و  7

یارانش در کربلا محاصره شدند     ... و در این روز،ابن     مرجانه و عمر    بن  سـعد از    
زیادى لشکر خویش شاـد شـدند و حـسین    را 7 کـه درود خـدا بـر او و      ـ 

یارانش باد خوار شمردند و مطمئن شدند که هیچ یاور و کمـک کننـده    ـ  اى  
براى یارى او نخواهد    آمد  . سپس فرمود   : پدرم فداى آن امام مظلوم و غریب        

شود 1.   
بنابراین، دلیل عقب انداختن جنگ،     عظمت و جایگاـه والاى اماـم بـود          ، 

بــه ویــژه آن کــه واکـنـش شـیـعیان حــضرت در کوفــه،  بــصره،  مــداین و  ...  
                                                 

1. ، 7 کافی ج  ص  147 ، .7 حدیث    
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مى توانست خ   طرناک باشد  . سرانجام ابن زیاد پس از اطمینان یاـفتن از ایـن            
که هیچ گونه تحرکى از سوى آنان صورت نخواهد پذیرفت،          دستـور جنـگ     

صادر کرد  . در  این میان،   شکست تلاش حبیب بن مظاهر در جلـب نیـروى           
هفتاد تا نود نفرى بنى     اسد که به ناامیدى اصحاب از اقدام        هاى مشابه منجر    

شد، نقش عم   اى داشت  ده . شاهد این سخن،سخنان مسیب     بن نجبه فـزازى     
در جمع توابین است    : نامه  ها و فرستادگان      ) حسین 7 ( به ما مى   رسیدند کـه    

دمادم و پنهان و آشکار از ما یارى مى         خواست،ولى ما از بذل جانماـن بخـل         
ورزیدیم تا او در کنار ما کشته شـد         . ایـن در حاـلى بـود کـه ماـ نـه او را باـ           

دستانم ان یارى کردیم،نه با اموالمان،و نه از عشایر خود براى او یاـور جمـع               
کردیم 1.   

بدین جهت ابن زیاد نامـه را همـراه شـمر بـه کـربلا فرستـاده کـه بـه            
عمربن سعد   یا به سـرعت بـه جنـگ اقـدام مـی         ، بگوید  کنـی و یاـ ایـن     کـه   

فرماندهی را به شمر وا می      گذاری  . در ضمن ابن    زیاد  شمر را همراه   ، اما  ن نامه  
برای علی  اکبر   عباس و برادرانش به کربلا می      ، فرستد و سـعی مـی        کنـد باـ      
اعزام شمر  دو : هدف را دنبال کند   

1  ـ  نیروهای مهم حسین   را از او بگیـرد و      7  ۀ را بـدون پـشتوان      ایـشان  
نیروهای مهم به جنگ بکشاند ، ، که البته در این طرح ناکام می ماند  .   

2  ـ  با اعزام شمر و ایجاد رقابت ب       ین او و عمر    بن سـعد   پرونـده جنـگ و      ،
سطح خشونت آن   را به بالاترین حدّ ممکن خود برساند        . بعـدازظهر تاسـوعا،      

شمربن ذى  الجوشن به کربلا رسید  .   
سعد بن عبیده،   یکى از کوفیان،    مى  گوید  :  » با عمر  بن سعد    و جوعی دیگر    

                                                 
1. الاشراف،  انساب ،6ج  364 ص  .   
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) از شدت گرما و براى تفریح      در آب فـرات فـرو رفتـه بـودیم کـه ناگهاـن               )
مردى خود را ب    ا کنار   . شتاب به ما رساند     عمر بن سـعد رفـت و آهـسته باـ او           

سخن گفت  . او که یکى از سربازان بود،       گفت  : ابن زیاد،   جـویر   یـۀ   بـن بـدر     
تمیمى را فرستاده که یا هم اکنون جنگ را آغاز کنى یا این کـه گردنـت را            

بزند . پس عمر   بن سـعد دستـور داد اسـب و سـلاحش را بـه سـرعت آماـده                  
ک نند «1.   

پس در همین وقت شمر با دادن نامه بـه عمـربن         سـعد و اصـرار بـر آن     
عمر بن سعد را به راحتی مصم      م کند    بر آغاز جنگ در همان عصر تاسوعا می        

و عمر به سرعت نیروها را به حالت آماـده باـش در آورده و آن                گاـه دستـور      
محاصره نمودن خیمه گاه امام را داده و آماد  ۀ نشو  نبرد می .د   

هی اهوی لشکر کوفه و نقل و انتقال       های آن    ها برای آمادگی نبرد     امام را  ،
متوج ۀ ها نموده و حضرت عباس       آن  را جهت خبرگیری و مهلـت      7 گیـری    

پیش روی آن   ها می    فرستد   عمر کـه بـه سـرعت آماـد         ، ۀ  نبـرد شـده بـود و        
احساس می  کرد جنگی راحت     مـی  را در پیش رو دارد و          ترسیـد      اگـر تعللـی    

ورزد ابن ، زیاد او را توبیخ نماید    حاضر به کوتاه آمدن و دادن مهلت نمی ، شـد   
و مصمم به انجام جنـگ        بـود،  ولـی فرمانـدهانش کـه روز را رو بـه پایاـن        

می دیدند    واهمه دا  7 و هنوز از جنگ با حسین       شتند، رای او را مـی      دز   نـد و   
عمر پذی رفت . که نبرد را تا فردا صبح به تعویق بیندازد   

هدف امام حسی   ن از مهلت  7 گیری در آن شب به فرمود        ۀ « : خودش  به 
پاداشتن نماز  قرائت قرآن و دعا و عبادت در آخرین شب زندگانی ، اش بـوده   ، 

چرا که خدایش می    داند   او چقدر اُنس باـ عباـدت دارد و دوسـت دارد شـب               
                                                 

1. ج   تاریخ طبری، 5، 393 ص  .  
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آخری ن ش هم . بگذرد با عبادت «   
تحلیل کربلا   

1ـ  بی اعتنایی امام به 
نامه های ابن زیاد   

-  نشان دادن شخصیت پر صلابت حق در برابر سران پـست            
باطل   ) که حتی نسب نامشروعی داشتند   (   

-    ندادن اندک شخصیت به رهبران باطل 
-  ارجاع دادن رهبران باطل به بیانیه های عمومی خـود کـه             

خطاب به جامعه فرموده بودند و تنزل دادن شخصیت کاـذب           
آن ها به مرتب  ۀ    دیگر افراد جامعه 

2ـ    محاصره و بحران آب

-  عزت مداری امام در برابر تلاش های خبیثانـه ای کـه باـ               
هدف به ذلت کشیدن امام بود    

-  تلاش برای حل مسئله با مذاکره و اتمام حجت و تبلیغاـت         
فطرت برانگیز   

- ۀ شجاعت و اقدام به تهیـه شبـان         تـرین هزین ـ    آب باـ کـم       ۀ
سیاسی یا نظامی    

3ـ های امام  سخنرانی   

یجاد جبه ا- ۀ ، تبلیغاتی روشن،گسترده مستمر و متنوع   
- أ تبلیغات نه با هدف فریب و یاـ ت ـ          خیر در شـهادت،بلکه باـ      

هدف هدایت و یا فطرت برانگیزی   
- ، تبلیغات و معارف حق     مهم ترین سـلاح در برابـر ابزارهاـی         

فریب  و استضعاف باطل    
- های امام با هدف       سخنرانی  آ سیب شناسی جامع ـ   ۀ  کوفـه و    

سعی  در ایجاد تحول و اصلاح گری در آن ها     

4ـ های یاران   سخنرانی
امام   

-  امام و استفاده از جایگاه اجتماعی و علمی یاران کوفی خود    
در مواجهه با کوفیان    

-    توجه امام به استعداد های منابع انسانی خود 
- روی امام در مـدیریت تبلیغـی و فرصـت ساـزی              عدم تک  

برای نیروهای خود    
5 مذاکر  ـ ۀ  امام با 
عمر بن سعد    

-    دیپلماسی سیاسی فعال امام در برابر دشمن 
- ۀ سعی در روحیه شناسی فرمانـد        دشـمن و امکاـن سنـجی     

ایجاد تحول در او    
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-  توجه امام به جایگاه خواص و سعی در اثر گذاری بر آن ها              
با هدف اثرگذاری  در ها  گروه دنباله رو آن   

-  ۀ ساـزی بـرای فرمانـد       سعی در فطرت برانگیزی و فرصت      
دشمن با هدف خودیابی مجدد   

- ۀ سعی در ایجاد تزلزل روحی و روانی در فرماند    دشمن 
سعی در ایجاد آینـده هراسـی در او و تبییـن حقیقـت دنیاـ و                 

سنت های آن و عاقبت باطل گرایی     
- کاری خـود ب ـ     نشان دادن قاطعیت و عدم سازش       ا  ۀ فرمانـد  

فرصت طلب دشمن    
6 ی شب  مهلت گیر ـ

عاشورا و عقب انداختن 
نبرد از عصر تاسوعا به 

روز عاشورا   

-  تلاش برای در اختیار گرفتن مدیریت زمان در مواجهـه باـ             
دشمن   

-  ، تلاش برای اوج ارتقا روحی خود و یارانش در شب عاشورا           
جهت کسب آمادگی برای حماس ۀ . عظیم عاشورا    

  



بخش پنجم بخش پنجم   
شب جمعه ، ی شب عاشورا 61 سال   ) ه ـ . ،)ق کربلا   

امام حسین  پس از مهلت   7 گیری   در آستان  ، ۀ یارانش را به گرد خـود        مغرب 
جمع می  نماید و ضمن سخنانی از آن        ها می    خواهـد کـه او را رهاـ نمـوده و             

جان خود را نجات دهند     ولی یاران آن حضرت با صلابت و استـواری ابـراز         ،
وفاداری می نمایند   .   

امام با توجه به فراوانى دشمن و آگا        هى از نقش   آن ۀ ها     اى   بر انجام حمله   
ناگهانى و هجومی،   نقش  ۀ نمود؛ دفاعى بسیار مؤثر و کارسازى را ارائه و اجرا             

بدین معنا که دستور داد با رعایت استـتار         کامـل خیمـه     هاـ    چناـن بـه      را آن  
هم دیگر نزدیک کنند که طناب      هاى نگهدارند   ۀ ها داخل یک    خیمه  دیگر شده    

و   راه عبور از میان    ها،   آن  به  ویژه براى سـواره   هاـ،   سـخت و دشـوار شـود     . از  
سوى دیگر،  خیمه  ها به گونه    اى آرایش و ترتیب داده شوند کـه لـشکرگاه را            

از همه سو احاطه کنند     ،  بدین ترتیب محل درگیرى با دشمن تنها از سـمت           
روبه رو گردد،  نه از طرفین یا پشت خیمه  .ها    

بدین منظور،  خیمه  ها را به گونه   ا  ى نعلى شکل هماننـد دیـوارى دفاـعى    
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نصب کردند تا هم از حمل      ۀ ۀ گسترد   دشمن از اطراف  جلوگیرى شود و هـم          
سبب حفظ جانشان در برابـر تیرباـران دشـمن از اطـراف شـود               . بـر همیـن     

اساس،یاران امام در صبح عاشورا به گونه       اى موضع گرفتند که خیمه      هاـ بـر     
آن ها احاطه داشتند  .   

بنابراین، ترتیب  ها چنین بود که یک ردیف نعلى شکل از           افراشتن خیمه  
خیمه ها پس از خندق ایجاد شد       ، به گونه  اى که دشمن در روز عاشورا چندین        

بار قصد حمله از پشت خیمه      ها را داشت،    ولى بر اثر ایـن تـدبیر زمیـن          گیـر   
شده با تلفاتى قابل توجه،عقب نشینى کرد      و    . از همیـن رو،   عمـر   بن سـعد در   

اوج نبر  د دستور داد که خیمه     ها را با بریدن طناـب       هاـى آن    هاـ بخواباننـد و       
چون در این کار توفیقى نیافت،      به آتش زدن خیمه     ها دستور داد،  ولى همین  

کار، سبب ایجاد دیوارى از آتش شد و از دسترسى لشکر عمر            بن سعد به امام    
و یارانش جلوگیرى کرد .   
پس در شب عاشورا،    بیش  تر خیمه   ها با آر    ایشى جدید در یک ردیف نیـم  

دایره نصب شـدند  . در ایـن آرایـش نظاـمى     دفاـعى جدیـد،    ـ  خیم ـ  ۀ  اماـم  
حسین که خیمه  7 هاى زنان و کودکان نیـز در کناـرش قـرار داشـت،              بـه   

سمت غرب منطق   ۀ ( کربلا    یعنى سمت راست لشکرگاه اماـم و سـمت چـپ           
لشکر کوفه   ( جابه جا شد   جایى که دور از فرات بود و از خطره ـ         ، اى احتماـلى   

آن ناحیه دور بود .   
و آن  گاه در زمین شنی و بیابانی آن         جا درست در اطراف و پشت چادرهاـ         
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خندقی کنده و آن را از خارهای بیابان پُ ر کردند . 1   
این عملیات در استتار و سکوت کامل انجام می   گیـرد   بـه گونـه   ، ای کـه   

حتی سربازان گشتی دشـمن       باـ ایـن کـه        اه  آن شـب در جلـوی خیمـه گ ـ     
نگهبانی می  دهند    و شنوند   صدای قرآن امام را می      ولی ایـن تغییـر آرایـش        ،

دفاعی را متوجه نمی شوند و صبح عاشورا به گونه          ای ناگهانی با آن مواجهه       
می شوند  .   

پس از انجام طرح    های عملیاـتی،     یاـران اماـم هماننـد آن حـضرت بـه            
عبادت و عبودیت می    پردازند به گونه     ای که از زاوی      ۀ ارش نیروهای گشتی   گز 

دشمن در آن شب صدای هم     ، ۀ  یاران به صوت قـرآن و نماـز بلنـد بـوده و              
لحظه ای قطع نمی  گردد  .   

البته این وضعیت بعضا باعث فشار روانی بـر نیروهاـی گـشتی دشـمن               
شده و برای خنثی نمودن اثر صوت دل        نشین امام   آن 7 هاـ را بـه هتاـکی         ، 

سر و صدا و جسارت وا می       دارد که با پ      اسخ قاطع یاران امام همـراه اسـت و         
آن گاه که شب رو به پایان می         رود و سحر نزدیک می       گردد امام به یاـرانش       

دستور می  دهد که در خیمه      ای خاص به نوبت ضـمن نظافـت بـدن            غـسل   ،
نموده  با بدنی تمییز و پاکیزه آماده رزم و شهادت بگردند .   

و آن  گاه که فجر و سپید       ۀ کنـد   عاشورا طلوع مـی     اماـم و یاـرانش نماـز     ،
صبح را به جماعت برگزار نموده و آماد        ۀ سـعد     رویاـرویی باـ لـشکر عمـربن        

می گردند  .   

                                                 
1 - 2 ارشاد،مفید،ج ،ص 109 5 و تاریخ طبری ج ،ص  422 .  
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نکات  تحلیل ی تربیتی و     شب عاشورا

1ـ  آخرین اتمام حجـت     
امام با یارانش   

ـ    اوج تطبیق دادن منابع انسانی با اهداف خود 
ـ ب سازمان دهی مدام و پویای منا ع انسانی با اهداف خود    
ـ  برنامه ریزی آگاهانـه بـرای ایجاـد اجتماـعی و جامعـه ای               

هماهنگ و سازگار   
ـ ۀ تلاش برای ایجاد نیرومندی انگیز       آگاهانه مبتنی بر ایمان     

و ایثار    
2ـ  مخاطب قـرار دادن     

امام هم  همراهانش را   ۀ
در یــک جمــع   ) بنــی 

هاشم، یاران،  غلامان  (   

ـ تقوا  برابر گرایی بین انسان ها با معیار ایمان و    
ـ  ایجاد حس اهمیت و جایگاه یکـسان نـزد اولیاـی دیـن باـ              

معیار انسانیت و ایمان    

3ـ  عباـدت و عبودیـت      
شب عاشورا ی اماـم و      

یاران   

ـ ی مدیریت ارتقا   ۀ روحی   معنوی و ظاهری به نقطه اوج خـود         
جهت آفرینش حماسه ای تاریخی    

ـ    تلاش برای اوج خودشکوفایی معنوی و معنایی 
ـ ی ایجاد هماهنگی بیشتر امام و یارانش با کمـک           تلاش برا  

سیر و سلوک عادی    

4  طراحـــی هــاـی   ـ 
عملیاتی و نظامی شـب     
عاشورا و آرایش نظامی    

جدید امام   

ـ گیری دشمن و     تغییر رویه ناگهانی و تاکتیکی با هدف غافل        
در دست گرفتن ابتکار و مدیریت نبرد عاشورا    

ـ روها و امکانات دشمن     تلاش برای زمین گیر کردن انبوه نی       
و ایجاد سردرگمی و آشفتگی در آن ها     

 ـ  قدرت پیش بینی طرح و برنام   ۀ  ۀ هجومی دشـمن در صـحن  
نبرد از سوی امام و طراحـی قرارگاـه خـود باـ هـدف ایجاـد                 
بالاترین بازدهی و بهره وری دفاعی و تبدیل بحـران هجـوم            

همه جانب ۀ    دشمن به فرصت دفاعی فرسایشی 
ـ رین زمینه برای قدرت مانور و خلاقیت یاـران در          ایجاد بالات  

عرص ۀ    نبرد 
ـ  ایجاد بالاترین امنیت برای اهل بیت و باـنوان و جلـوگیری            

از آشفتگی و درهم ریختگی این بخش    
 ـ  تلاش برای ایجاد طرحی که قدرت شتاب و میدان تـلاش           

دشمن را بگیرد و تـوان آن       هاـ را کنتـرل و محـدود نمـوده و        
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آن ها را به   رزمی انفعالی بکشاند    
ـ  تلاش برای در اختیار گرفتن مدیریت توالی حـوادث در روز            

عاشورا    
ـ  ۀ توجه به امنیت اطلاعات و عدم آگاـهی دشـمن تاـ لحظ ـ             

عملیات    
ـ هاـی    اوج تلاش و فعالیت یاران همراه امام در اجرای طـرح      

تاکتیکی    ـ دفاعی شبانه جهت  آ سایش و فراغ باـل در رزمـی   
شجاعانه در  رز عاشورا    

ـ دسته جمعی و    ایجاد فرصت برای تبدیل مرگی      سـریع  بـه      
شهادتی افتخار آمیز و با طرح و برنامه    

ـ ای برای به انفعاـل کـشاندن دشـمن  و نـشان               ایجاد زمینه  
دادن چهر  ۀ  بـه تاـریخ در جنگـی کـه تماـم ابـزار و                او  واقعی 

امکانات را در اختیار دارد     ، ولی تحت فشار نبردی فرسایشی       به 
اوج پلیدی و خباثت دست زند   می .   

5-  امام و نوع مواجهـه      
بـاـ خبــر اسـاـرت پــسر  
محمــــدبن بــــشیر از 

یارانش   

ـ  امام و توجه به درک احساسات و عواطف منابع انسانی خود            
و رعایت انصاف دراین زمینه   

ـ  امام و مدیریت سلامت روانـی و آرامـش  خاـطر نیروهاـی          
خود  

ـ ت و آرامش و اوج هم  تلاش برای ایجاد  حس رضای       راهی و  
هم دلی در نیروها    

روز عاشورا ، ، جمعه 61 دهم محرم سال   ) هـ  . کربلا ،) ق   
نکته اى دربار  ۀ بندى حوادث عاشورا  زمان   

براساس قراین و شواهد،حادث    ۀ . کربلا در اوایل مهرماـه رخ داده اسـت          از 
سوى دیگر،افق  هاى شـرعى بیـن اول تاـ نیم ـ          ۀ  مهرماه،بـدین شـرح داراى      

نوسĤن هاى اندکى است  : 1   

                                                 
1. تقویم تطبیقی : رک ، 13 ص  .  
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اذان صبح  

 
طلوع آفتاب  

 
اذان ظهر  

 
اذان مغرب  

 
اول مهر  

 
َ 20 / 4  

 
َ 52 / 5  

 
َ 57 / 11  

 
َ 21 / 6  

 
پنجم مهر  

 
َ 22 / 4  

 
َ 55 / 5  

 
َ 56 / 11  

 
َ 18 / 6  

 
دهم مهر  

 
َ 27 / 4  

 
َ 59 / 5  

 
َ 54 / 11  

 
َ 09 / 6  

 
پانزدهم مهر  

 
َ 31 / 4  

 
َ 04 / 6  

 
َ 52 / 11  

 
َ 02 / 6  

با دقت در ساعت هاى بالا مى  ت  وان بدین نتایج دست یافت :   
طول شب عاشورا،   از  10 اذان مغرب تاـ اذان صبـح،نزدیک بـه             ساـعت   

بوده و میان اذان صبح تا طلوع آفتاب،نزدیک به یـک ساـعت و بیـست تاـ                  
سى دقیقه زمان بوده است     . از این رو،بنابر گفت    ۀ  مشهور که آغاز نبرد عاشـورا       

را نزدیک به دو ساعت پـس از طلـوع آفتاـب گـزارش              انـد   داده  جنـگ روز   ،
عاشورا نزدیک به   8 ساعت    حوالی    صبح شروع شده و تا هنگام نماـز ظهـر،          

به مدت چهار ساعت ادامه یافته است       . آن  گاه   تا زمان نماز عـصر بـه         دوباره 
طول انجامیده است   . اکنون با توجه به آن      چه گفته شـد،به بررسـى حـوادث         

روز بندى آن  عاشورا،براساس زمان ها مى  پرداز  یم .   
امام، اصحاب را در جلوى قرارگاه فراخوانـده،آن        هاـ را کـه         32  سـواره و    

چهل نیروى پیاده هستند،    این گونه صف آرایى مى      کند  : زهیر بن قین را باـ       
گروهى در میمنه و حبیب بن مظاهر را باـ گروهـى دیگـر در میـسره قـرار                   

مى دهد  . پرچم را نیز به حضرت عباس    مى 7 دهد و خود با بیش  تـر یاـر    انش 
در قلب لشکر جاى مى    گیرد  به طوری  ، که خیمه ها در پشت سر آن  هاـ قـرار    

گرفته ا   ست 1.   
                                                 

1. ، تاریخ طبری ،5  ج 422 ص  .   
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نظر مشهور،دربار  ۀ 72 ، شمار اصحاب حضرت در روز عاشورا        . نفـر اسـت    
اگرچه شمار ایشان تا      صد ولى این گفته    نفر نیز گفته شده است،       به قـوت و      

قدرت سخن مشهور نبوده،بیش    تر ناشى از خطاى در نو       شتن یا نقطه گذارى    
اسامى و یا نتیج    ۀ در چگونگى جاـى    . استفاده از متون نامعتبر است      گیـرى و    

تقسیم بندى یاران امام در سه جناح اصلى          ) راست، میانه و چپ     ( بـه چیـزى    
تصریح نشده است  .   

پس از حمل   ۀ  دوم،با شهادت تدریجى یاران امام،این آرایـش رسـمى بـه            
هم خورد و تنها یک تجمع در قلب         لشکر امام با شمار اندکى از یاران شکل         

گرفت . در پى این آرایش جدید،      هر یک از یاران اجاـزه گرفتـه،         بـه عرص ـ     ۀ
کارزار مى رفتند  .   

لشکرگاه عمربن سعد    
عمربن سعد به میان سربازان خود       و به نصب فرماندهان و صف آرایـى          رفت 

لشکر خود پرداخت . وى در آغاز، پیکر  ۀ قبیلـه  لشکر را بر اساـس نظاـم    اى    ـ 
اجتماعىِ چهارگانه    ) نظام ارباع   ( در کوفه،  تقسیم کـرد و بـراى هـر قـسمت           

فرماندهى برگزید .   
او براى گروه اهل المدینه،     عبداللّه  بن   زهیـربن   سلـیم ازدى؛ بـراى گـروه        

مذحج و اسد،   عبدالرحمان بن ابى سَبْرۀ جعفى؛ براى گـروه ربیعـه و کنـده،               
قیس بن  اشعث  بن  قیس و براى گرو     ه تمیم و همدان،    حربن  یزید ریاحى را بـه      

فرماندهى گمارد  . سپس عمـروبن    حجاـج زبیـدى را فرمانـد        ۀ ( میمنـه     جناـح  
راست شمرذى ،) الجوشن ضبابى کلابى را فرماند      ۀ ( میسره    چپ عـزر  ،) ۀ  بـن   

قیس احمسى را هدایت    گر سواره نظام،    شبث بن ربعى را فرماند      ۀ  پیاده نظام   
و غلامش ذُوَید     ) یا دُرَید  ( دار خویش قـرار داد      را پرچم   . ایـن لـشکر،     پـس از    
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آمادگى به سوى لشکرگاه امام نزدیک شد و روبه         روى آن جاى گرفـت      . باـ   1
توجه به آن   چه دربار   ۀ امام رو در روى عمربن   آرایش دو لشکر گذشت،     سـعد،    

زهیر در برابر شمر و حبیب رو به روى عمرو بن حجاج قرار گرفت .   
بنابر اشاره  هاى تاریخى   لشکر کوفه از واحدها و دسته      ، هاى نظاـمى زیـر      

تشکیل مى شد  :   
پیاده نظام با سلاح شمشیر، : نیزه،  تیر و کمان  و سنگ  .   
سواره نظام  با توجه به نظامى بودن شهر کوفه،       : لشکر کوفه سواره نظام     

فراوانى داشت که در هر دو جناح چپ و راست لشکر جاى گرفته بودند . 2   
گروه تیراندازان  بناب : ر گـزارش تاـریخى،     یـک واحـد       پانـصد  ویـژه    نفـر،  

تیراندازى در لشکر کوفه حضور داشته است       3 تر جنایت   که بیش   هاـ بـه     ویـژه    
شهادت جوانان بنى هاشم،به دست همین تیراندازان روى داده است          4  برخى  

از این تیراندازان به دلیل جنایت      هاى تاریخى   شان معروف   تر بوده   اند  همانند ، :  
حرملۀ بن کاه ل اسدى . 5   

سربازان زره پوش     ) مجففه :( در لشکر کوفه سربازانى حضور داشتـند کـه      
خود را سر تا پا       با ، زره  لباس ها و پوشش    هاى دفاعى پوشانده بودند     . 6  هر چند   

پوشش کامل ایشان سبب کندى تحرک و میدان عمل آن          ها مى    شد،ولى به   
دلیل داشتن وسایل کامل دفاعى،توان نزدیک شدن بیش        ترى را   لـشکر   بـه    

                                                 
1. ، تاریخ طبری ،5  ج 422 ص  .   
2. هم  ان، 430 ص  .   
3. همان،   ص  437 .   
4. همان،  447 ص  449  ـ .   
5. مقاتل الطالبین، ص   60 .   
6. ، تاریخ طبری ،5  ج 434 ص  437  ـ .   
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امام البته شمار سربازان زره پوش در لشکر کوفه چندان زیاـد نبـود    . داشتند  ، 
چرا که گروهى کوچک مقاومت مى ، در برابر لشکر کوفه کرد  .   

شرطه ها یا نیروهاى انتظامى و شـهربانى        : حـصین بـن تمیـم،       فرمانـد    ۀ
شرطه و نیروى انتظامى ابن زیاد در کوفه بود که باـ تأکیـد ابـن زیاد،ش ـ        مار 

زیادى از نیروى انتظامى کوفه را با خـود بـه کـربلا آورد              او در کـربلا نیـز       1
فرماند ۀ هاـ و شـرطه      واحد زره پـوش     هاـ بـود     . هماـن گونـه کـه در شـرح          2

رویدادهاى خون  بار روز عاشورا خواهد آمد،      لشکر کوفه پس از درمانـدگى و        
زمین گیر شدن در برابر برنام      ۀ هاـى یاـرا     دفاعى حضرت و رشادت     نش، از دو   

واحد ویژ ۀ پوشان بیش  تیراندازان و زره ترین استفاده را کردند  .   
جمعه  ) روز عاشورا دهم محرم سال  ،) 61  ) هـ . ،) ق کربلا   

پس از طلوع آفتاب و مرتب شدن صفوف دو لشکر          عمر ، بن سـعد اصـرار     
داشت با نبردی سریع به هدف خود برسد        بدین جهت به سرعت لـشکرش       ،

را آماد  ۀ کند   رزم می   در همان زمان که لشکر کوفه آماـده مـی          ، گـردد    اماـم   ،
پیش روی کوفیان رفته و از فرصت استفاده نموده و خطبه می            خوانـد    اماـم   ،

تلاش دارد در آخرین فرصت     ها و لحظه     ها با اتمام حجـت و معرفـی کامـل            
خود کوفیان را از نبرد منصرف نماید ، .   

در این میان در کنار امام دو شخصیت برجست         ۀ ی از یاـران ا     کـوف   یـشان   
یعنی ؛ بریربن خضیر همدانی و زهیر بن قین هـم خطبـه و سـخنرانی بـرای                

کوفیان دارند  ولی این سخنان کم    ، ترین اثری را در آن      ها ندارد    و    عـلاوه بـر     
این که گهگاه با ایجاـد سـر و صـدا قـصد جلـوگیری از سـخنرانی اماـم را                     

                                                 
1. همان، ص   434 .   
2. نک   : همان .   
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دارند ، سعی می  کنند با بی     توجهی بـه سـخنان اماـم و            یاـ ارائ ـ   ۀ هاـی     پاسـخ  
غیرمنطقی   ایشان هایش ناکام بگذارند     را در صحبت    . در این میان     که لـشکر    

کوفه آماد  ۀ نبرد  شود  می  ،  حرّ بن یزید ریاحی که خود را بین بهشت و جهنم            
مخیّر می  بیند و در این چند روز کماـل انـسانیت را از اماـم مـشاهده کـرده                    

است در نهایت با جدایی از کوفیان به ا ، مام می پیوندد  .   
صبح عاشورا  ) دو ساعت از روز گذشته آغاز جنگ )   

عمربن سعد خشمگین از پیوستن حرّ به حسین        تیری در کماـن      7 گـذارد و     
به لشکرگاه حضرت نزدیک شد     ، غلامش   ) ذویـد یاـ دریـد       ( را کـه پـرچم     دار  

لشکر بود،  صدا زد   از او خواست تا پرچم را نزدیـک او بیاـورد           و    تیـر را بـه      ،
سوى لش  کرگاه امام پرتاـب کـرد      رو بـه کوفیاـن باـ صـداى بلنـد گفـت             و    :  

» گواهى دهید که من نخستین کسى بودم که تیراندازى کردم          «1  . آن تیر در   
برابر حسین بن على    بر زمین افتاد 7 ، به گونه اى که حضرت به ناچار عناـن   
اسب خود را باز کشید     . در این لحظه بود کـه  تیر         هاـ   از سـوى کوفیاـن بـه        

سوى لشک  رگاه امام باریدن گرفت    . امام که وضع را چنین دید،رو به اصحاب         
کرد فرمود و    :  » این تیرها سفیران و فرستـاده    هاـى مرگنـد کـه بـه نـزد ماـ        
مى آیند  . از مرگ هیچ چاره    اى نیست و عاقبت بایستى طعم مـرگ را چـشید         .

اى یاـران،  ساــخته شــوید و دل را بـر قــضاى رباــنى نهیـد    . پــس بــه خــدا  
سوگند،میان ها و دوزخ فاصله      شما و بهشت و بین آن       اى نیست،   مگر همین   

مرگ که شما را به بهشت و آن ها را به دوزخ مى  رساند  «.   

                                                 
1. المنتظم : در ترتیب دو حادثه ر ک ، ،5 ج  339 ص  .  
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شدت تیراندازى   
شدت و گستردگى تیراندازى    به انـدازه    اى بـوده اسـت کـه در روایـت           هاـى   

تاریخى، بارش تیر در آن هنگام به بارش باران تـشبیه شـده اسـت               . لـشکر   
کوفه پس از   طرف تیراندازی از همه      گاه امام حمله می      به سوی خیمه    بر   ن ـ  ،د

ولی ناگهان با دیواری از آتـش در پـشت و دو طـرف قرارگاـه اماـم روبـرو                    
می شوند و در روبروی جایگاه هم        تمام یاران امام با تمام توان به دفاـع بـر            ،
می خیزند   . وازدگی ناگهانی و زمین    گیر شدن آن  ها را بـه انفعاـلی ناگهاـ     نی و 
عقب نشینی وا می     دارد   . فرماندهان خشمگین هم    چون شمر اگرچه در آغاز از       

شدت خشم به هجوگویی رو می      آورند   ولـی در نهایـت ناچاـر بـه پـذیرش            ،
سیستم جنگی امام می    شوند و بدین     گونه ابتکار عمل در نبرد دست امام قرار          

می گیرد   یعنی نبردی عمدتاً تن به تن آن       ، هم در یک جبهه و        در یک سمت   
و از این مرحله است که نبردهای تن به تن آغاز می            گردد   . ناکاـمی کوفیاـن     

رخدادهاى زیر را در پى داشت  :   
جسارت شمربن ذى  الجوشن    

ضحاک بن قیس مشرقى،    از کاروان امام روایت مى      کنـد   :  » مـردى از سپـاه     
عمر بن هاى کاملى به همـراه داشـت،        سعد که سواره بود و سلاح       اسبـش را    
تاخت ۀ و به سوى میمن     از کناـر     لشکر آمد و بدون آن کـه سـخنى بگویـد،           
خیمه ها گذر کرد،    ولى چیزی جز هیزم     هاى شـعله ور ندیـد       . از ایـن رو،     بـه   

عقب برگشت و   از شدت خشم و حیرت فریاد برآورد        :  » اى حسین،  پیـش از    
فرا رسیدن قیامت و آتـش دوزخ،       بـه پیـشواز آتـش دنیاـ رفتـه           اى؟  «،  اماـم   

حسین از 7 « : اصـحاب پرسیـد     او کیـست؛ گویاـ شـمر بـن ذى الجوشـن            
است؟ گفتند ،» :  » آرى،خود اوست  امام فرمود  .» :  » اى پسر زن بُزچران،    تو به   
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عذاب آتش سزاوارترى   در این هنگام،   .» مسلم بن عوسجه رو به امام کرد و         
گفت :  » اى فرزند رسول خدا    فدایت گردم  ،9  ! آیا اجازه مى   دهى او را با تیر      

هدف قرار  زیرا تیر مـن خطاـ نمـى       ، دهم  رود  . از طرفـی ایـن     فاسـق نیـز از   
بزرگ ترین ستم   گران و زورگویان است     امام فرمود  .» :  » خیر، او را هدف قرار     

نده زیرا دوست ندارم که من آغازگر نبرد  ،  ) رو در رو   ( باشم «1.   
حمل ۀ    بزرگ لشکر کوفه

مرحل ۀ طبق سنت اعراب با نبرد تن    ، اول نبرد   بـه   تـن دو تـن     از غلاماـن  
ورزیده و پهلوان ابن زیاد آغاز        گشت، ولی آن   ها ب    دست عبد االله بـن عمیـر        ه

کشته   شدند در این وقت لشکر کوفه احساس کرد حتی یاراى جنگ تن به             ،
تن با اصحاب امام را       هم   ندارد ، از این رو،براى دومین باـر پـس از ماـجراى           

خندق آتش،  دچار حالت انفعال و     شکست در نقش    ۀ ت خود شد و چاـره     عملیا 
را در آن دید که به ساده       ترین طرح جنگى؛    یعنى استـفاده از نیـروى بـسیار         

بالاى لشکر خود در برابر شمار ناچیز اصحاب حضرت که بـه طـور تقریبـى        
چهارصد شد،دست یازد   برابر مى   . از این رو،نقش   ۀ طلبى فردى و جنـگ       مبارزه 

تن به تن به حمله هاى عمومى گسترده و البته یک  ی سو ه شود  تبدیل می .   
تحقیقى دربار ۀ هاى بزرگ کوفیان   حمله :   

شایسته توجه است که در برخى از متون،        براى لشکر کوفه در مجمـوع،        
دو حمل  ۀ اند که    بزرگ نگاشته   ۀ به حمل   براساـس   . اول و دوم معـروف اسـت       

این روایت  ( ها  که اغلب از کتاب    هاى الفتوح،مقتل خوارزمى یا مناقـب باـزگو      
شده اس  پس از تیراندازى عمربن    ،)ت سعد،بى   درنگ حمل ـ   ۀ  عمـومى و بـسیار      

                                                 
1 - 5 تاریخ طبری ج 429 ص  - 430 .  
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سنگین لشکر کوفه آغاز شد که        نتیجۀ  مهم آن،شهادت بسیارى از اصـحاب       
امام بو  د، به گونه  اى که مناقب،    نام    38 ۀ نفر از اصحاب را که شهید حمل         اول  

بوده اند،  آورده  1 پنجاـه  و الفتوح،شهداى این حمله را تاـ     آن  نفـر یاـ بیـش از    
دانسته است  . 2 ۀ سپس جنگ تن به تن و حمل         دوم آغاز شـده و تاـ شـهادت          

امام ادامه یافته است .   
دو اشکال عمده براى پذیرش نقل      هاى تاریخى باـلا وجـود دارد،        کـه در   

این جا   اشاره مى کنیم  :   
نخست،ضعف اسناد تاریخى این متون،در کنار جابه    جایى حادثـه نگاـرى    

در آن  ها؛ به گونه     اى که در    تـوان    متون معتبرى همانند تاریخ طبرى نیز مى       
تا حدودى ترسیمى از دو حمل      ۀ  بزرگ به دست داد،ولى نه به این ترتیبى که          

بر آمده از جنب    ۀ نمایى براى امام و یارانش بوده و بـه طـور             حماسى و مظلوم   
ضمنى،گمان ضعف و ناکارآمدى برنامه     هاى نظاـمى اماـم را در پـى داشتـه            

است . این در حال   ى است که براساس روایت     ها و حادثه   نگارى متون معتبـر،در   
همــه جـاـى کربلا،بــه  ویــژه در حملــه   هـاـى عمــومى و بــزرگ لــشکر    

کوفه،گزارش هاى دقیق و مفصلى از ناکارآمدى،       ضعف و زمین    گیرى لـشکر    
کوفه در برابر خلاقیت و ابتکار عملِ امام و یارانش آن نیز نه باـ شمـشیر     ـ 

زدن هاى بیهوده،بلکه با طراحىِ عملیاتىِ دقیق و حساب شده  - آمده است .   
براساس همیـن گـزارش     هاـى مـستند،قرارگیرىِ لـشکر کوفـه در لاک           

دفاعى و تن دادن به جنگ      هاى انفرادى معنا مـى      یابد،نـه گفتـه     هاـى غیـر     
معتبرى که براساس آن،با هر حمله،توفیق قابل توجهى نصیب           کوفیان شده  

                                                 
1. المناقب، ج   4 ، ص  113 .   
2. الفتوح، ج   5 ، ص  184 .   
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است و شمار فراوانى از یاران امام کشته شده         اند  . در این جاست که خواننـده      
مى پرسد  : چرا عمر   بن انـد کـه باـ داشتـن          سعد و یا شمر این قدر نادان بوده        

نیروى کاـفى،   ناگهاـن از برنام ـ     ۀ ۀ حمل ـ  انـد؟   عمـومى دسـت برداشتـه        ! بـه  
راستى،اگر حمل  ۀ  تاـ پایاـن ادامـه پیـدا      عمومى تا این اندازه مـؤثر بـوده،چرا        

نکرده است؟   ! این اشکال نقضی ادعا  از زاوی      ۀ  قدرت و امکانات لشکر کوفـه  
بود  .   

دومین نکته  مشکل بسیار مهم این نقل     :  ها،بررسى آن   ها از زاوی     ۀ  لـشکر   
و یاران امام است    . براساس این نقل    ها،  در حمل   ۀ  اول،بسیارى از یاـران اماـم       
به شهادت رسیده   اند؛ به گونه    اى که مناقب نام       38  نفر را جزء شـهداى ایـن        

حمله آورده است و الفتوح،بالاتر از        آن ،مدعى شهادت    پنجاه تـر    نفر یا بیـش    
در این حمله است     . جالب این که مناقب،شهادت نزدیک به        ده  نفر از مـوالى     

را در همین حمله مى     داند و نام هم     ۀ کاـر،   پیرمـردان غیرفعال،جواناـن تاـزه          
مردان جنگ نی   ازموده و غلامان و بردگانى را که در لشکر امام بوده           اند،را در   

این   حمله !  آورده است   این در حالى است کـه مجمـوع یاـران امام،بـه نظـر              
مشهور، 72 تر بوده است کـه در ایـن میاـن،           یا کمى بیش     17   نفـر از آناـن،     

جوانان بنى هاشم بوده    اند  . در این صورت،شمار یاران غیر هاشمى امام به          55  
نفر مى  رسد  . روشن است که اگر      50 38 نفر یا حتى      ۀ نفر در حمل     اول شـهید    

شده باشند،جز شمار ناچیزى از یاران باقى نمی ماند   .   
به نظر مى   رسد،همین نقلِ غیر معتبر دربار      ۀ ۀ حمل   اول،سبب جست و جو     

براى یافتن اسامى و ساختن یاران دیگرى براى امام تاـ مـرز               صـد   و حتـى    
145 . نفر شده است    البته این مطلب،به معناى نفی حمل      ۀ  اول یا نفى شهادت     

اصحاب نیست،بلکه به معناى دفاـع از چگـونگى طراحـى و برنامـه ریـزى                
دفاعى حضرت و توان    مندى باـلاى یاـران اماـم در مباـرزه حتـى از سـوى                
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پیرمردهاى لشکر امام یا نوجوانان غیر بالغ و موالىِ آن است؛ به گونه             اى که   
چگونگى مبارز  ۀ ها،   آن  برخلاف تحلیل   هاى ظاـهربین دیگر،تنهاـ نبایـد بـه          

نیروهاى جسمانى آن   ها متکى باشد،     بلکه نیروى ایمان    ، عشق بى نهایت     بـه  
دفاع از امام   ، عشق به شهادت و نیز شوخى      هاـى یاـران درباـر       ۀ  رسیـدن بـه     

حورالعین که همگى حاکى از روحی      ۀ هاـ بـوده اسـت،باید در          بسیار بالاى آن   
نظر گرفته . شود   

به هرحال  با کمک متون معتبر       1 توان  مى  » مسلم بن عوسجه   « را نخـستین   
شهید کربلا و  » عبداللّه » بن عمیر کلبى  را دومین شهید به شمار آورد .   

این در شرایطى است که کوفیان براى به شهادت رساندن بیش           تر یاران   
امام ، با کشتگان و زخمی های فراوان و تحمل دشوارى         هاى بـسیار روبـه      رو  

بودند و گاه کشتن برخى از یاران امام چنان مهم شمرده مى            شد که مـوجى     
از شادى و فخر فروشى را در لشکر کوفه ایجاد مى           رک  د، بنابراین  دیگر جایى   

بــراى حماســه پــردازى  هـاـى غیــر مــستند و مظلــوم نمـاـیى   هـاـى واهــى  
نمى ماند  . بدین جهت اینک تلاش می     گردد تا حمل    ۀ ر  اول از منظر متون معتب     

واکاوی دوباره شود  .   
وقایع نگرى حمل  ۀ    اول کوفیان

پس از رشادت   ها و حماسه آفرینى عبداللّه       بن عمیر کلبى در کـشتن دو         
غلام خاص ابن زیاد در نبرد تن به تن،عمرو بن حجاج که فرمانـد              ۀ  ۀ میمن ـ 

لشکر عمر  بن سعد بود،   به همراه یاران و سـربازانش،حمله       اى گروهـى را بـه       
سوى لشکر اما   م آغاز کرد   . آن  ها سواره و به شتاب بـه لـشکر اماـم نزدیـک             

مى شدند  اصحاب امام نیز بر زمین نشسته،      ، نیزه  ها را به سوى آن      هاـ نـشانه      
                                                 

1. ، تاریخ طبری ،5  ج 435 ص  436  ـ .   
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گرفتند و دیوارى دفاعى ساختند     . سواران عمرو بن حجاج،چون چنین دیدند،        
پیش تر نیامده،   درگیر نشدند و ناکام قصد بازگشت کردند        . در همین هنگاـم،      

اصحاب امام به شتاب تیر و کم      ا هاـ را بـه کاـر گرفتنـد و آن     ن هاـ را هـدف    
تیرباران قرار دادند   به ، ویژه آن که     : تیرانـدازان ماـهرى ماننـد    در لشکر اماـم 

ابوالشعثاء و مسلم بن عوسجه     ، حضور داشتند  ، در نتیجه برخـى از آن سـواران      
بر زمین افتاده،برخى کشته و برخى دیگر زخمى شدند         . مشابه   همین حمله،از  

سوى جناح چپ دشمن به فرماندهى شمر و مقاومت یاران اماـم در سـمت               
راست گزارش شده است    . بدین گونه،نخـستین حمل ـ    ۀ  جمعـىِ سـواره نظاـم       

دشمن،با شکست و کشته و زخمى شدن آن        ها روبه    رو شد،نه آن چنان     که در   
متون متأخر آمده است که با تلفات بالای یاران امام همراه بوده  است  .   

معجز ۀ   7 تأثیرگذار امام حسین
مسروق بن وائل،یکى از کوفیان حاضر در لشکر عمربن         سعد مـى     گویـد   :  

» من جزو نخستین     کسانی اندیشیدم که    بودم که به کربلا آمدم و با خود مى         
زودتر بروم تا شاید سر حسین به دستم بیافتد و بـدین وسیـله جایگاـهى را                 

نزد عبیداللّه  ، تا این کـه ماـجرایى رخ داد         بن زیاد کسب کنم      مـردى    سـواره  
نظام از سمت میمنۀ لشکر کوفه        روبه روى لشکر امام قـرار گرفـت و فریاـد           

کرد : » آیا حسین در میان شماست؟     «، پس  امام و یارانش،هیچ یک پاسـخ او         
را ندادند .   

او دو تا سه بار این پرسش را تکـرار کـرد            «. باـر سـوم،امام بـه یاـرانش        
فرمود : » شما بگویید    بله،این حسین است   . چه حاجتى دارى؟   «،  او چـون ایـن      

پاسخ را شنید،گفت   : » اى حسین،تو را مژده باد به آتش دوزخ        «. امام در پاسـخ    
فرمود :  » سخن دروغى گفتى   ، زیـرا مـن بـه سـوى پروردگاـرى بخـشنده و             
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شفیعى اطاعت شده مى    روم  . تو کیستى؟  «، او گفت  : » من،ابـن حَـوْزه      ) عبداللّـه    
بن حوزه از قبیل    ۀ )  تمیم  بنى  هستم «. پـس اماـم دو دستـش را باـلا برد،بـه            

گونه اى که سفیدى زیر بغلش را دیدم        . آن گاه فرمود   : » اللّهم حُزْهُ إلـى النّاـرِ؛      
خداوند،او را به آتش بیفکن و بسوزان       «). امام از کلمه   اى هم خانواد    ۀ  اسـم او    

براى نفرینش استفاده کرد    .( پس ابـن حـوزه از ایـن دعاـى اماـم آن چناـن               
خشمگ ین شد که خواست به امام حمله کند،ولى ناگهان اسبش رم کرد و او              

را به زمین انداخت    . در این هنگام پاـیش در رکاـب اسـب گیـر کـرد و روى                
اسـب آویــزان مانـد،در حاــلى کـه ســرش روى زمیـن بــود     . پـس اســب رم  

کرده،تاختن آغاز کرد و آن قدر سر او را به سنگ ها و درخت  ها زد تا مرد  «.   
مسروق مى  گ  وید : » هنگامى که چنیـن دیدم،وحـشت زده از لـشکر جـدا            

شدم و سپاه را از پشت آن ترک کـردم          «1. بعـدها هنگاـمى کـه از مـسروق         
دربار ۀ اش مى   دلیل جدایى   پرسیدند،مى  گفت  : من از این خاندان چیزى دیـدم       

که هرگز با آن ها نمى  جنگم  . 2   
حماسه آفرینی  سواره نظام امام و حمل  ۀ    عمومی دوم دشمن

یکى ترین برگ   از مهم   هاى برنده در جنگ     هاى تن بـه تن،وجـود اسـب در          
لشکر امام بود   . 32 اى که در لشکر امام بودند و گاه انفـرادى و             نیروى سواره  

گاه جمعى به لشکرعمربن    سعد مى    زدنـد،افزون بـر تلفاـت وارده،باـ بـه هـم            
ریختن آرایش نظامى     لشکر دشمن  ،سبب تضعیف روحی   ۀ شـدند   کوفیان مى   . 3 

کس انی همانند زهیر   ، حرّ ، بریر ، مسلم بن عوسجه   ، حبیب و    ... ، فرماندهان لـشکر   

                                                 
1. ارشاد مفید، ج  2 ، ص 102 - 103 .   
2. ، تاریخ طبری ،5  ج 435 ص  .   
3. همان،   ص  435 .   
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کوفه را به چاره جویى واداشت      . پس عمرو بـن حجاـج حملـه از دو جناـح را       
پیش نهاد داد و عمربن  سعد نیز آن را پذیرفت  .   

لشکر کوفه در آغاز،حمله    اى هماهنگ و گسترده را از جناـح راسـت بـه             
فرماندهى عمرو و سپس از ج      انب چپ به فرمانـدهى شـمر آغاـز کـرد کـه             

کم ترین دستاوردِ جناح راست،شهادت مسلم بـن عوسـجه و رهاـورد جناـح               
چپ،شهادت عبداللّه . بن عمیر کلبى بود  شرح این دو حمله چنین است :   

آن گاه عمرو بن حجاج از جناح راستِ سپاه عمربن           سعد،از ناحی    ۀ  فرات به   
سوى اردوگاه حسین   7 حمله کرد  . آن ها     ساعتى زد و خـورد کردنـد       . در ایـن   

حمله،تنها مسلم بن عوسجه بر زمین افتاد و افتخار عنوان نخـستین شـهید              
کربلا را از آن خود ساخت 1.   
شهادت مسلم بن عوسجه   

هنگامى که عبـدالرحمان بجلـى و مـسلم بـن عبداللّـه              ضَبـّابى کـه از       
اصحاب عمرو بن حجاج بودند،مسلم بن عوسجه را کشتند،فریاد زد          ند : مسلم 

بن عوسج  ۀ !  اسدى را کشتیم    در این هنگام،عمرو بن حجاـج و همراهاـنش         
برگشتند . زمانى که گرد و غبار فرو نشـست،اصحاب حـسین          7 ،مـسلم بـن    

عوسجه را دیدند که بر زمین افتاده اسـت     . حـسین  7 بـه سـوى مـسلم کـه     
نفس هاى پایانى زندگى    اش را مى    کشید،رفت و به او فرمود      : » اى مـسلم بـن     

عوسجه،پر وردگارت تو را رحمت کند     ! «، G فَمِنهُم مَن قَضَى نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن       
یَنتَظِر وَ مَا بدّلوُا تَبدِیلاً     F ؛ برخى از آن   ها به عهد خویش وفا کردند و برخى  

بــه انتظاــر شــهادت نشــسته انــد،در حاــلى کــه از عهــد خــویش دســت بــر  

                                                 
1. همان،  ،5  ج 436 ص  .   
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نداشته اند  1. «   
حبیب بن مظاهر نزدیک مسلم آمد و گفـت         : » از د  سـت دادن تـو بـرایم       

سخت است  . اى مسلم،تو را به بهشت مژده باد       ! « مسلم نیز با صداى ضعیفى     
گفت : » خدا شما را به خیر بشارت دهد . «   

حبیب گفت  :  » مى دانم که     به زودی  پیوندم وگرنه دوست داشتم      به تو مى   
هرکارى را که وصیت مى     کردى،به سبب پیوند خویـشاوندى و دیاـنتى کـه           

بین ماست،برایت ان جام دهم .   
مسلم با دستش به حسین   7 اشاره کرد و به حبیب گفت : » من تـو را بـه   

او وصیت مى   کنم تا در کنارش کشته شوى         و   تا پاى مـرگ حـسین را رهاـ         
نکنى «.   

حبیب گفت  :  » به پروردگار کعبه قسم که این کار را انجام خـواهم داد            ! « 
2   

چیزى نگذشت که مسلم روى دست هاى یاران حسین  7 جان سپرد .    
شا یست ۀ انداز  توجه است که دلیل شادمانى بى   ۀ  کوفیان از شهادت مـسلم  

بن عوسجه این بود که پس از مدت        ها کرّ و فرّ و دادن تلفات بالا و پـس از            
زمین گیر شدن   هاى پى در پى،این نخستین موفقیـت آناـن در بـه شـهادت               

رساندن یکى از یاران امام حسین      بود7 . افزون بر این مسلم بن عوسـجه از        
ر جال برجـست   ۀ از شخـصیت   ، کوفـه   هاـى محـورى شیـعه و از نزدیکاـن و            

کارگزاران مسلم بن عقیل بود و شهادت او به منزل          ۀ اى   از میان رفتن مهـره     
کارآمد آمد  و پیروزى بزرگی براى دشمن به شمار مى برای شیعه .   

                                                 
1. احزاب،  آیه  23 .   
2. تاریخ طبری،  ،5  ج 436 ص  .   
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حمل ۀ جناح چپ لشکر کوفه  ـ سنگین شمر بن ذى الجوشن   
چون حمله  هاى لشکر کوفه شدی     د و سنگین شد،امام بار دیگر سـوار بـر          

مرکب خود شد و قرآنى را پیش روى خود گرفت تا شاید کوفیان کمـى بـه                 
خود آیند،ولى نتیج ۀ گیرى حمله  این رفتار امام،شدت هاى کوفیان بود  1.   

پس از حمل   ۀ  جناح راست که به شهادت مسلم بن عوسجه انجامیـد،این           
بار سواره نظام جناح چپ لشکر کوفه به         فرماندهى شـمر بـه جناـح راسـت          

یاران امام حمله کرد که با مقاومت شـدید و پایـدارى لـشکر              اماـم روبـه     رو  
شد . ولی   سرانجام   منجر به   شهادت یکى دیگر از یاران اماـم در ایـن جناـح؛             

یعنى عبداللّه شد بن عمیر کلبى   .   
عبداللّه  بن عمیر پیش از شهادتش،مبارزه و جنگى شدید و دلاورانه کرد             

و در این مبارزه      چهار . نفر را یک جا کشت      سپس به نبرد ادامه داد تا این که        
به دست دو نفر،به نام     هاى هانى بن ثبیت حضرمى و بکیر بن حـى تمیمـى             

به شهادت رسید،   او پس از مسلم بن عوسـجه،دومین شـهید از یاـران اماـم              
حسین بود7 2.   

تنها بانوى شهید کربلا   
پس از شهادت عبداللّه    ،همسرش    به بالین او رفت و     . گریه کرد   شروع به   شمر 

که چنین دید،به یکى از غلامانش به نام رستـم دستـور داد تاـ باـ عمـودى               
آهنین بر سر او بکوبد . رستم  نیز  چنین کرد و  او را ان به شهادت رس ید 3.   

مبارز ۀ 7  یاران ابى عبداللّه و واکنش عاجزان ۀ : دشمن   
                                                 

1. انساب الاشراف،  ،3  ج 401 ص .   
2. تاریخ طبری،  ،5  ج 436 ص  .   
3. انساب الاشراف،  ،3  ج 194 ص  .   
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یاران سوار  ۀ 7 امام حسین   که پس از دفع حمله     هاى بزرگ لشکر کوفه،      
ابتکار عمل را به دست گرفته بودند،مجدداّ       حمل  ۀ یاـران   . خود را آغاز کردنـد     

اسب سوار حضرت،تنها     32  نفر بودند که در سه جناـح لـشکر اماـم تقـسیم              
شده بودند و هم زمان به لشکر کوفه حمله           می کردند  . این   32  نفر به همـراه     

یک دیگر،به ترتیب به جناح     هاى گوناگون   کـرده  سپاه کوفه حمله       و بـه هـر      
سو که یـورش مـى      بردنـد،نظم آن    هاـ را بـه هـم ریختـه           باـ وارد کـردن      و   

تلفات،آن ها را به عقب نشینى وا مى  داشتند  .   
خــط مقــدم لــشکر کوفــه بــه طــور عمــده ســواره نظاــم بودنــد . از ایــن 

رو،بیش ترین درگیرى این      32  سوار با سواره نظام دشمن بود که فرمانـدهى          
آن ها   ۀ با عزر   . بن قیس تمیمى بود     او هنگامى که به خود آمد،دریافت که بـر         

اثر شدت حمله   هاى شجاعان   ۀ  یاران امام،لـشکریانش از هـر سـو پراکنـده و            
متلاشى شده  اند  ، به گونه  اى که او و یارانش توان درگیرى باـ            لـشکر اماـم     را  

ندارند .   
تدبیر اندیشى جدید لشکر کوفه و هجوم وحشیان ۀ    آنان

الف ( هاى لشکر امام حسین  حمله و نابود کردن اسب 7  
کوفیان که در برابر شمار انـدک یاـران اماـم،بر خـلافِ انبـوهِ نیروهاـ و                  
تجهیزهاى خود،به نهایت عجز و خوارى افتاده بودنـد،براى متوقـف کـردن             

حمله هاى یاران سوار  ۀ اى جدید و وحشیانه دست یازیدند  امام،به نقشه .   
عزر ۀ سـواره نظاـم کوفـه،یکى از سـربازانش بـه ناـم              بن قیس،فرمانده    

عبدالرحمان حص  ی ن را نزد عمربن    سعد فرستاد که نیروهاى پیاده و تیراندازان       
را فورى به کمک من بفرست که سواره نظام من تاب مقاومت در برابر این               

گروه انـدک را ندارنـد      ، عمربن سـعد حـصین بـن نمیرتمیمـى را فراخوانـد و              
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فرماندهى دو گروه     زره پوشان و تیراندازان شامل پانصد نفر          را به او سپرد تاـ      
به کمک سواره نظام برود     ، این دو گروه به خط مقدم رفتند و چـون نزدیـک            

یاران امام قرار گرفتند،اسب    هاى آن   ها را هدف تیرهاى خـود قـرار دادنـد و             
پس از زخمى شدن اسب     ها،به آن   ها نزدیک شده،پاى       آن ها را قطع         ) پـی     (

کردند . این دو دسته ویژه از سپاه کوفه با کمک سـواره نظام،تنهاـ بـه جاـن                 
اسب هاى یاران امام افتاده  در زمانى کوتاه، و  32 .1 اسب را کشتند   

بنابراین،مبارزه یاران از آن پس،پیاده صورت گرفت .   
براى فهم بهترِ نقش    ۀ  وحشیانه کوفیان و شـدت و گـستردگى آن،آوردن          
این حکایت لازم است :   

ضحاک بن   قیس مشرقى همدانى،تنها کسى از همراهان امام بـود کـه            
توانست در روز عاشورا فرار کند و نجات یابد،         او   مى گوید  : » چون حملـه   هاـى   

شدید تیراندازان و زره    پوشان به اسب    ها آغاز شد،با شتاب،سـراغ اسـب خـود          
رفته،آن را به چادرى که بین دیگر چادرها بود،بردم و پنهانش کردم            . آن گاه  

خود خـواهم فـرار کنم،اسبـم        را به صورت پیاده درآوردم تا هنگامى که مـى          
سالم مانده باشد «2.   

پس از این دشمن به انجاـم نقـشه و تـدبیرِ وحـشیانه و ناـجوان                 مردان ـ   ۀ
دیگرى رو آورد .   

) ب حمله از پشت به خیمه ها و قصد تعرض به اهل بیت  :  
با وجود این که یاران امام،پیاده مى       جنگیدند،به دلی   ل گرد آمدن در یـک      

جبه ۀ  واحد و سپرساختن خندق نیم سوز و چادرها در پشت سـر ودو سـوی                
                                                 

1. انساب الاشراف ج  3 194 ص  .  
2. تاریخ طبری،  ،5 ج 437 ص  .  
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خیمه گاه،به راحتى،حملـه    هاـى لـشکر کوفـه را  در پیـش روی خـود دفـع            
مى کردند  . جالب این که به تصریح تاریخ       نگاران،این مقاومت یاران امام کـه       

با کم  ترین تلفات همراه بـود،آن چناـن ادامـه پیـدا کـرد               کـه روز بـه نیمـه        
رسید . چون عمربن  سعد چنیـن دیـد،افرادى را مأـمور ساـخت تاـ باـ بریـدن                  
طناب هاى خیمه   ها،آن  ها را بر زمین بیاندازند و زمین         ۀ ۀ محاصر   یاران اماـم را     

از راست و چـپ فـراهم آورنـد         . در ایـن هنگام،سـه یاـ چهاـر تـن از یاـران              
حسین 7 میان خیمه  ها رفتند و نخستین کـسى را کـه چا           درهاـ را بـه هـم       
مــى ریخت،بـاـ تیــر بــه قتــل رسـاـندند و پـاـى مــرکبش را نیــز قطــع       
کردند . عمربن سعد نیز دستور داد خیمه       ها را آتش بزنند      ! حسین 7 به یارانش  
فرمود : » رهایـشان کنیـد     ! بگذاریـد خیمـه    هاـ را آتـش بزننـد         ! اگـر آن   هاـ را     

بسوزانند،نخواهند توانست از آن بگذرند و به شما تعرض کنند          «. ه مین گونه  
نیز شد و آنان نتوانستند جز از همان طرف روبرو،با سپاه امام بجنگند 1  .   

البته این حمله آن چنان گسترده بود که جناح شـمر حتـى توانـست باـ                 
عبور از خندق نیم سوخته،خود را به خیمه        هاى جانبى برساند،ولى با رشاـدت   

زهیر و یارانش،مجبور به عقب     نشینى شد   و سرانجام اصحاب     امام با زحمـت     
بسیار و تقدیم چند شهید توانستند حمل       ۀ . بزرگ دشمن را دفـع کننـد        از ایـن   

زمان که نزدیک زوال ظهر بود،بار دیگر جنگ حالت انفرادى و تن بـه تـن                
پیدا کرد که ناشى از شکست ، سردرگمی و خستگى دشمن بود .   

حماسه آفرینی و شهادت تدریجی اصحاب   
شـود   آغاـز مـى     از این پس،شهادت اصحاب امام     . مهـم  تـرین دلیـل بـه       

                                                 
1. . همان  
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شهادت رسیدن آنان،اقدام شجاعانه و شهادت   طلبان  ۀ هاـ بـوده اسـت کـه       آن
یک تنه و پیاده به استقبال لشکرى بزرگ مى رفتند  .   

از دیگر دلایل شهادت یاران،تحلیل رفتن نیروى جسمانى ایشان بر اثـر            
زخم ها و جراحت   ها،به  ویژه از دست دادن اسب  هاـى جنگـى و     شـدت فـشار   

لشکر دشمن بوده است    ، به گونه  اى که هر یک از یاران که پیش مى          رفت،به  
سرعت در محاصر   ۀ گرفت و با انـواع     شمار زیادى از سربازان دشمن قرار مى       
جنگ افزارها روبه رو مى  شد  .   

این مرحله از جنگ،ساعتى پیش از زوال ظهـر عاشـورا آغاـز شـد و تاـ                  
مدتى پس از نماز ظهر ادامه یاف       .ت شهادت یاران امام به طور عمده در ایـن         

زمان رخ داد   . سربازان جبه  ۀ شـدند    حق،یک به یک به میدان مبارزه وارد مى        
و ناگهان در محاصر    ۀ ( گروهى بزرگ     صد نفر و بیش    تر   ( قرار مـى   گرفتنـد و    

پس از نماـیش رشاـدت      هاـى فـراوان     ، آن گاـه کـه دیگـر رمقـى برایـشان           
نمى ماند،به شهادت مى  رسیدند  .   
ا لبته به گزارش     یکی  از عالمان علـم رجاـل شناسـی،کوفیان پیاـپى بـه             

یاران امام پیش   نهاد امان و امـوال مـى        کردنـد،ولى آن    هاـ نمـى      پذیرفتنـد و    
مى گفتند  : » اگر حـسین   7 کـشته شـود،در حاـلى کـه چـشم          هاـى ماـ آن را       

ببیند،براى ما در پیش    گاه رسول خدا    9 عذرى نخواهد بود   . هم چنین ابن ابى    
الحدید ا  ز یکى از کوفیان روایت کرده است که آن         ها نه امان مى      پذیرفتند و   

نه گرایشى به مال و دارایى دنیا داشتند 1.   
ۀ دربار ۀ چگونگى مبارز ، اصحاب توجه به چند نکته ضروری است  :   

1. بیش تر یاران امام،بلکه هم     ۀ ها براى کوفیان،افرادى شنـاخته شـده          آن 

                                                 
1. کشی،  ،1 ج 293 ص .  
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بودند ، به ویژه در زمین     ۀ نون نبرد و   جنگاورى،ف  ... چنان که عمرو بن حجاـج در       
اوج نبرد این گونه بر کوفیان بانگ مى        زند که   : » اى احمق  ها   ! آیا مى  دانید باـ    

چه کسانى در حال جنگ هستید؟ آن      ها جنگجویان شهر هستند  ، کسانى کـه  
آرزوى مرگ مى کنند  ، پس کسى از شما،به تنهایى مقابل آن ها نرود  . 1   

2. هم چنین هنگامى کـه از ام ـ       ام صاـدق   7 درباـر  ۀ  ویژگـى یاـران اماـم    
حسین مى7 پرسند،حضرت این گونه پاسخ مى      دهد  : » پرده و حجاب از برابـر      

آن ها برداشته شد و جایگاه       هاى خود را در بهشت دیدند       ، به گونه  اى که براى    
شهادت و کشته شدن شتاب مى کردند  «2  .   

چنان که وقتى یکى از کوفیان را براى جنـگ باـ سیدالـشهدا              7 در رو  ز 
عاشورا سرزنش مى   کنند،پاسخ مى   دهد  : » دهانت خُرد باد    ! اگر آن چه را که ما      
در کربلا دیدیم،مى   دیدى  ، تو نیز همین کار را مى      کردى  . آن ها دست به قبض       ۀ

شمشیر مى  بردند،مانند شیران غراّن به ما حمله مى        کردند و خود را در دهان       
مرگ مى  انداختند  . امان نمى  پذیرفتند،رغبتى بـه ماـل        دنیاـ نداشتـند و هیـچ       

چیــزى نمــى توانــست میاــن آن  هاــ و مــرگ فاصلــه انــدازد  . اگــر باــ آن هاــ  
نمى جنگیدیم،هم  ۀ گذراندند  ما را از دم شمشیر مى       . چگونـه مـى    توانـستیم از    

جنگ با آن ها خوددارى کنیم؟  «3   
در این مرحله از نبرد،به دلیل شرایط جدید جنگـى و شـهادت تـدریجى               

اصحاب،لشکر امام دیگـر ا     ز آن آرایـش نظاـمى پیـشین          ) صبـح   ( برخـوردار  
نبود ، به ویژه به هنگام نماز،یاران باقى مانده،همگى پروانه وار در اطراف اماـم    

سرگرم نماز یا نبرد بودند و آرایـش نظاـمى جدیـد آن             هاـ،تمرکز در اطـراف       
                                                 

1. تاریخ طبری ج  5 435 ص  .  
2. علل الشرایع، ج  5 ، ص 435 .  
3 . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 3 ، ص 263 .  
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حــضرت و دفـاـع مــستقیم از جـاـن ایــشان  و بنــى هاشــم بــود   . در ایــن 
مرحله،همگى اصحاب عاـزم شـه      ادت بودنـد و هـدف و مقـصدى جـز آن            

نداشتند . بنابراین،یک به یک،بنا به ترتیبى کـه خـود تعییـن مـى             کردنـد یاـ     
شرایطى که پیش مى    آمد    ) همانند نبرد و شهادت حبیب     ، پیش از نماـز بـراى      

ایجاد موقعیت مطلوب براى نماز گزاردن امام یا شهادت سعید بـن عبداللّـه                
حنفــى بــراى محافظــت از امـاـم در ه  نگـاـم نمـاـز و  (... بــه حــضور امـاـم  

مى آمدند،سخنانى عرض مى    کردنـد و پـس از عـرض ادب،اجاـز           ۀ  شـهادت   
مى گرفتند و به میدان کارزار مى       رفتند  . هم چنین به دلیل تشدید نبرد در ایـن         

مرحله،دیگر امکان جمـع آورى پیکرهاـى مقـدس شـهدا وجـود نداشـت و                
اجساد پاک آن   ها در منطقه     اى کوچـک در اطـراف         امام،پراکنـده بـر زمیـن      

مى افتاد  .   
اولین دسته از شهدای اصحاب   

بریر بن خضیر،عمرو بن قرظه،یزید بـن زیاـد بـن مهاصـر             ) مهاـجر  ( ابـو  
الشعثاء کندى ،عمر بن خالد صیداوى،جابر بـن حاـرث سلـمانى،مجمع بـن              

عبداللّه . عائذى و سعدغلام عمرو بن خالد    
1. مباهله و شهادت بُرَیر بن خُضَیْر هَمْد انى   

بریر از نخستین شهدا بود     . آورده  اند یزید بن معقل از لـشکر کوفـه،          او را   
که معلم قرآن بود و در کوفه به        » سید القرّا  « مشهور بود،فراخواند و فریاـد زد      :  

» اى بریر بن خضیر،آیا مى     بینى خداوند با تو چـه کـرد؟         بریـر پاسـخ داد     ،» :  
» خدا برایم خیر و براى تو شر پیش آورده است          «. یز ید گفـت   : » دروغ گفتـى   .  

پیش از این دروغ    گو نبودى   . راستى،  آیا یادت مى    آید  زمانى را که من و تـو        ،
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در محل  ۀ زدیم و تو مى     قبیله بنى لِواذن قدم مى      گفتى  : عثمان بن عفاـن بـه       
نفْ س خویش ستم کرد    معاویه بن ابى سفیان نیز گمراه و گمراه کننده است          ،

و امام هدایتگر و    على بن ابى    طالب  بریر پاسخ داد   ،» بر حق است؟    :  » گواهى 
و شهادت مى دهم که این نظر و گفتار من است  «.   
یزید گفت  : » من هم گواهى مى    دهم که تـو از گمراهاـن هـستى          «. بریـر  

گفت : » آیا حاضرى با هم مباهلـه کنیـم و هـر دو از خداونـد بخـواهیم کـه                   
دروغ گو را لعنت کند و آن که بر باطل است را بکشد؟ پس از آن             حاضرم باـ  

تو نبرد کنم «.   
یزید پذیرفت و هر دو به میدان آمده،دست        هایشان را به سـوى خداونـد        

بلند کردند و از خدا خواستند که دروغ        گو را لعنـت کنـد،آن کـه را بـر حـق              
است پیروز گرداند و آن را که بر باطـل است،بکـشد           ، . سپـس باـ هـم       دیگـر   

مشغول نبرد شدند .   
یزید ضربه  اى خفیف و سبک به       بریر زد که ضررى بـه او نرساـنید،ولى          

بریر ضربه  اى به او زد که کلاه       خودش را شکافت و به مغزش رسید و ماننـد           
کسى که از جاى بلندى بر زمین مى      افتد،از اسب افتاد  ، در حالى کـه شمـشیر   

بریر در سرش مانده بود     ، پس بریر شمشیرش را تکان داد تا از سر او بیـرون            
آمد .   

رضى بن منقذ عبدى     از سپاه کوفه،هنگامى که چنین دید،به بریر حملـه          
کرد و مدتى با هم مشغول نبرد شدند تا این که سـرانجام او نیـز بـر زمیـن                

افتاد و بریر سریع بر روى سین       ۀ . او نشست تا او را بکشد       ناگهان رضى فریاـد   
زد : » یارى رسانندگان و دفاع کنندگان کجایند که به فریادم برسنـد؟           «، پـس  

کعب بن جاب   ر ازدى با شتاب خود را به بریر رساند و او را باـ نیـزه از پـشت                   
هدف قرار داد   . هنگامى که بریر درد نیزه را احساس کرد،به زانو بر روى بدن            
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رضى نشست و پاره    اى از گوشت صورت او را با دندان کند،ولى کعب با نیزه             
چنان به بریر زد که او بر زمین افتاد و نیزه در پشتش باقى ماند               . سپس کعب  

با ضربه  هاى شمشیر،او را به شهادت رساند       . در این هنگاـم،مجروح،از زمیـن      
برخاسته،خاک ها را از لباسش برگرفـت و بـه کعـب گفـت              : » بـر مـن منـت      

گذاشـتـى،اى بــرادر ازدى  ! منتــى کــه هـیـچ گاــه آن را فرامــوش نخــواهم  
کرد «. شهادت بریر به دست کعب چنان سنگین بود که همسر یا خواهرکعب          
به ا  و گفت  : » آیا به جنگ فرزند فاطمه رفتى و سید القرّا،بریـر را کـشتى             ، پس 

من دیگر هیچ گاه با تو سخن نخواهم گفت 1.   
2. عمرو بن قرظ ۀ    انصارى

او به میدان آمد،در حالى که این گونه رجز مى خواند  :   
قد علمَتْ کتیبۀُ الانصار  أنّى سَأحمى حَوْزَ    ۀ    الذَّمار
ضَرْبَ غلامٍ غیرِ نِک  سٍ شارى دون حسینٍ مُهجتى و دارى      

» گروه انصار مى دانند که من با ضرب  ۀ ضرب  ـ  شمشیر خود ۀ  جوانى که از 
دشمن خود روى گردان نیـست  از حـریم خاـنواد    ـ  ۀ  خـود حمایـت خـواهم    

کرد . جان و مال من فداى حسین باد ! «   
پس در پیش روى امام،     نبرد را آغاز کرد تا به شهادت رسید         او هنگاـم    .2

مبارزه مراقب امام بود و اگر دشمن تیرى به سوى امام مى            زد،  آن را به جان     
مى خرید تا به امام برخورد نکند       . چون در این راه غرق خون شد،رو به اماـم           

کرد و گفت   : » اى فرزند رسول خدا    9 ،آیا به عهـد خـود وفاـ کـردم؟          « اماـم  
فرمود : » بله و تو زودتر از من در بهشت خواهى بود          . پس سلام مرا    به پیاـمبر    

                                                 
1 . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 3 ، ص 263 .  
2 . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ، ج 3 ، ص 263 .  
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برسان و بگو که من در پى تو خواهم آمد «.   
3. یزید بن زیاد بن مهاصر ) مهاجر ( ابو الشعثاء کندى   

به نقل از ابى مخفف،یزید بن زیاد از نخستین شهداى کربلاست           . او کـه   
تیرانداز بود،پیش روى امام بر زانوان خـود نشـست و صـد تیـر داشـت کـه               

همگى آن  ها را زد     . از آن میان،تنها پن    ج تیر وى بر زمین افتاد        ) گویا بیـش   تـر   
تیراندازى هاى او در زمان دفع حملات سنگین دو جناح لـشکر کوفـه بـوده                

است  ( و هر بار که تیر مـى       انـداخت،مى   گفـت   : » مـن فرزنـد بَهْدَل ـ     (ه از قبیل ـ   ۀ
بهدله ، از شاخه  هاى قبیل   ۀ ) کنده  و از سواران عرجَل    ه . هـستم   1 حـضرت نیـز در     

زمان تیراندازى،او را این    کرد  گونه دعا مى    : » خدایا،تیرش را به هدف برساـن      
و پاداشش را بهشت قرار ده      «. او پس از پایان تیراندازى برخاست و در حالى         

که رجز مى   خواند،بر دشمن حمله برد تا این که سرانجام شهید شـد            . رجـز او   
چنین بود :   

انا یزید و ابن مُهاصِر  اَشْجَعُ من لیثٍ بِغیلٍ خادر      
یا رب انى  و لاِ بن سعدٍ تارکُ و هاجر    لحسین ناصِر   

من یزید،فرزند    ) نوه  ( مهاصـر    و تـر از شیـر خفتـه در بیـشه           شـجاع   ام  . اى 
پروردگار ! من یاور حسین و ترک کننده و دورى گزیننده از ابن سعدم 2.   
4،5،6 .7 و    عمر بن خالد صیـداوى،جابر بـن حاـرث سلـمانى،مجمع بـن          

عبداللّه    بن خالد عائذى و سعدغلام عمرو 
این چهار نفر که با یکدیگر دوسـت بودنـد و باـ هـم از کوفـه بـه اماـم             
پیوسـتـه بودند،بــه اتفاق،اجـاـزه نبــرد گرفتنــد و در آغـاـز جنــگ بــه نبــرد   

                                                 
1 . عرجله یکی از جنگ های روزگار جاهلیت بود که در آن، شاخه بدهله بر قبیله کنده پیروز شده بود .  
2 . الفتوح، ج 5 ، ص 199 .  
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پرداختند . آن ها با شمشیرهاى کشیده،به یک       باره به دشمن حمله مى      کردند و   
در میان لشکر دشمن فرو مى      رفتند،ولى چون لشکر دشمن بـسیار ب        ود،رفتـه  

رفته سربازان دشمن آن    ها را محاصره و از یک        دیگـر جـدا کردنـد       . بـه ایـن    
ترتیب،ارتباط آن  ها قطع شـد      . در ایـن حال،حـضرت اباالفـضل       7 بـر لـشکر    

دشمن حمله کرد و آن  ها را به هـم رساـند    . سپـس باـر دیگـر،در حاـلى کـه      
مجروح بودند،با شمشیر بر کوفیان حمله کردند و چناـن جنگیدنـد کـه هـر                

چ هار نفر در کنار هم به شهادت رسیدند 1.   

اثر شهادت اولین دسته از یاران بر امام حسین 7  
به روایت سید بن طاووس،     پس از گذشت ساعتى از روز و انجام حمله        هاـى   

گوناگون از سوى دشمن و نیز شهادت جمعـى از یاران،حـضرت دسـت بـر                
محاسن خود کشید و این گونه فرمود :   

» خشم و غضب الهى زمان     ى بر یهود شـدت گرفـت کـه بـراى خداونـد             
فرزندى قا  ئ ل شدند و خشم او بر نصارا،هنگامى شدت گرفت که خداونـد را             

سومى از سه تا قرار دادند      ، بر مجوس آن گاه شدید شد که خورشید و ماـه را            
به جاى او پرستش کردند و غضبش بر قومى شـدت گرفتـه اسـت کـه بـر                   

کشتن فرزند پیامبرشان هماهنگى پیدا       کرده اند  . پس به خداونـد سـوگند کـه      
دیگر چیزى از آن چه را که آن  ها بخواهند،نمى  پـذیرم تاـ ایـن کـه خداونـد       

تعالى را دیدار کنم،در حالى که موهایم را به خون خضاب کرده باشم 2.   
اقام ۀ    نماز ظهر عاشورا و شهدای نماز

                                                 
1 . همان، ج 5 ، ص 192 .  
2 . لهوف سید ابن طاووس، ص 158 .  
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با فرا رسیدن زماـن نماـز و یاـد آوری آن توسـط ابوثمامـه صاـئدی،اما                  م از  
کوفیان مهلتى خواست تا نماز ظهر را اقامه کند،ولى خباثت آن           ها سبب شد     

که نه تنها این پیش     نهاد را رد      کردند ،بلکه بزرگ  مردانى چون حبیـب و حـر        
را ) که درتلاش بودند با مشغول کردن دشمن به خود         ، فرصتی را بـرای نماـز      

امام فراهم کنند   (، نیـز در ایـن راه بـه شـهادت رساـن            د ند . اماـم   چـون چنیـن     
دید،چاره اى    نداشت   جز این که نماز ظهر را به صورت خوف،آن هـم کمـى             

پس از زوال ظهر عاشورا انجام دهد       ، در حالى که برخى از یاران نیـز خـود را      
سپر ایشان کرده بودند    . سپس دستور دادند که یاـران باـقى مانـده دو دستـه             

شوند : نیمى با امام رکعت اول نماـز خـوف را بـه پاـ دارنـد           . نیمـى دیگـر بـه    
فرماندهى زهیـر بـن قیـن بـه نبـرد ادامـه دهنـد               . و سپـس در رکعـت دوم       
رزمندگان با نمازگزاران جای خود را عوض نمایند        . سعید بن عبد اللّه     نیـز در     

کنار امام قرار گرفت تا محافظ جان امام از تیرهاى پرتاب شـده بـه سـوى                 
ایشان باشد و سرانجام در همین راه به شهادت رسید 1.   

1. مبارزه و شهادت حبیب بن مظاهر   
حبیب چون هتاکی و    عدم پذیرش کوفیان را دید      ، متوجه شد که اینک نوبت     

مبارزه و حماسه آفرینى اوست و شاید بدین صورت بتوانـد فرصـت نماـز را                
براى امام ایجاد کند،این اشعار را خواند :   

اُقْسِمُ لوکُنّا لکم اعداداً او شَطْرِکم وَلَّیْتُم اکتاداً   

یا شَرَّ قوم حسباً وَ آداً   
» اى کسانى که به نسب و ریشه از همه بدترید،قسم مى           خورم کـه اگـر      

                                                 
1 . انساب الاشراف ج 3 195 ص  .  
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به انداز ۀ کردید  شما یا نصف شما بودیم،گروه گروه فرار مى «.   
هم چنین این اشعار را خواند :   
انا حبیب و ابى مظاهر فارسُ هیجاءَ و حرب تُسعَرُ   

أنتم اَعَدُ عُده و اکثرُ و نحن    اوفى منکم و اصبر

و نحن أعلى حُجۀً و اظهر حقَاً و اَتقَى منکم و اَعْذَرُ   

من حبیبم و پدرم مظاهر است   ، او که یکه سوار عرص ۀ  ۀ نبـرد و فروزاننـد  
جنــگ اســت . شــمار شــما بـیـش تــر اســت،  ولــى مـاـ وفـاـدارتر و صـبـورتر  

هستیم . حجت ما برتر و حق ما آشکارتر است و ما از شما پرهیزکارتریم .   
آن گاه در حال رجزخوانى،به لشکر عمربن       سعد حمله کرد     . بیش تر حمله   هاى  

او به سوى سربازان حصین بن تمیم بود که روبه          روى او موضع گرفته بودنـد و        
بیش تر آن   ها از قبیله بنى تمیم بودند  . متأسفانه در تاریخ تنها از جنگاورى شـدید  

او روایت شده است،ولى از جزئیات آن یا حتى شم          ار کـشتگان دشـمن خبـرى       
نیست . پس از آن که حبیب جراحت      هاى گوناگونى برداشت و خسته شـد،مردى        

از بنى تمیم به نام بُدَیل بن صُرَیم قصد کشتن او را کرد،ولى حبیب با شمـشیر                 
بر سرش زد و او را کشت       . مرد تمیمـى دیگـرى کـه در کمیـن حبیـب بـود،از              

درگیرى او با مرد تمیمى استفاده کرد و با         . نیزه به حبیب زد     حبیب بر زمین افتاد    
و چون خواست با زحمت از زمین برخیزد،حصین بن تمیم،با شتاب خود را به او               

رسانید و با شمشیر ضربتى دیگر بر سر حبیب زد          ، حبیب دوباره بر زمین افتاد     . در 
این هنگام،همان مرد تمیمى که نیزه را زده بود،بر بدن حبیب نشست و سـر از                

بدن مبارکش . جدا کرد   



96 توشۀ راهیان نور ویژه محرم ره ..........................................................................  الحرام   1431  
 

اثر شهادت حبیب بن مظاهر   
شهادت او،به عنوان نخستین فرمانـد      ۀ  بـر اماـم بـسیار سـخت و گـران            

بود ، به گونه  اى که حضرت پس از شهادت حبیب فرمود         :  » جان خود و یارانم    
را به حساب خداوند مى     گذارم   ) که اجر ما را بدهد     ( از سوى دیگر،   .» شهادت  

او در لشکر عمربن    سعد آن چنان مه      م بود که بر سر این که چه کسى خـود           
را قاتل او معرفى کند،میان آن مرد تمیمى با فرمانـده           اش،حـصین درگیـرى     

ایجاد شد تا این که دیگران،این گونه بین آن         ها مصالحه کردنـد کـه قاتـل          
حبیب، همان مرد تمیمى باشـد،ولى حـصین بـه خاـطر کمکـى کـه بـه او                   

کرده،براى چند لحظه سر حبیب را از او         بگیرد و آن را بر گردن اسـب خـود           
آویزان کرده،در میان لشکریان بگرداند     . بدین ترتیب،لشکر کوفه مى    دانند که   

حصین نیز درشهادت حبیب نقش داشتـه اسـت         . سپـس سـر را بـه آن مـرد          
تمیمى باز گرداند تا نزد ابن زیاد برده،جایز ۀ .1 ویژه بگیرد   

2. مبارزه و شهادت حرّ    بن یزید ریاحى
حرّ زید ریاحى،از مردان قبیل    بن ی   ۀ  بنى تمیم و از فرماندهان کوفـه بـود          

که ۀ با اخلاق و روحی     . آنان آشنایى داشت    او هنگامى که چنین جناـیتى را از        
سوى قبیله  اش در مورد حبیب دید،به شدت ناراحـت و خـشمگین شـد و از                
حضرت اجاز  ۀ از سوى دیگر،حـضرت از کوفیاـن فرصـت نماـز            . نبرد گرفت  

خواسته بود  ند که ثمر   ۀ . آن،شهادت دردناک حبیب بود     در نتیجه حـس کـرد      
باید به گونه   اى کوفیان را سرگرم کند تا براى امام مجال اقام           ۀ  نماـز خـوف     
با وجود ادام ۀ پس این گونه رجز خواند و عازم میدان شد . جنگ پیش آید :   

  

                                                 
1 . تاریخ طبری ، ،5 ج 439 ص  440  ـ .  
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آلیْتُ لا اقتلُ حتى أقتُلاً و لَنْ اصابَ الیوم الا مُقبلاً   

اضربُهُم لا ناکلاً  بالسیف ضَرْباً مِقصلاً عنهم  و لا مهلّلاً  

اضرب فى اعراضهم بالسیف عن خیر مَن حَلَّ منى و الخَیْف
» آرزو دارم که کشته نشوم تا این که بکشم و امروز هدف قـرار نگیـرم،                

مگر از روبه   رو    ) هرگز به آن   ها پشت نخواهم کرد      .( با شمشیر به آن    ها ضرب    ۀ
برنده خواهم زد،   گـردانم و نـه خـواهم         در حالى که نه روى خود را بـر مـى           

ترسید  . این لشکر انبوه را در دفاع از کسى که در منى و خَیف بوده است، باـ       
شمشیر خواهم زد . «   

سپس او و زهیر بن قین        ) فرمانـد  ۀ )  جناـح راسـت     حملـه  اى سـخت بـر      
کوفیان کردند  ، اى که وقتى یکى از این دو حمله مى          به گونه   کرد و در    گیرى 

در اطراف او شدت مى     گرفت، دیگرى یـورش بـرده، او را رهاـ مـى      ساـخت    .
بدین ترتیب، دشمن براى مدتى تحت فـشار بـود تاـ ایـن کـه در یکـى از                    

حمله ها که حرّ    ،ها  در محاصره قرار گرفته بود، به دلیل شدت زخم           خـستگى   
و با توجه به این که مبارز       ۀ یاده نظام   او در این مرحله به صورت پیاده بود، پ         

کوفی بر وى چیره شده، او را به شـهادت رساـندند             . قاـتلان او، ایُـوب بـن       
مُسرِّح و مر   د دیگرى از جنگاوران کوفه بودند      . 1 به گزارشـى، پیکـر پاـک او        

پس از شهادت، گویا به دست زهیر بن قین که در نزدیک او سـرگرم نبـرد                 
بود، به لشکرگاه و نزد امام آورده شد         . پس امام بر با    لین او نشست و خاک     ها  

را از صورتش پاک کرده، فرمود :   
انت الحرّ کما سَمتک امّک، حرّ فى الدنیا و حرّ فى الآخرۀ            ؛ تو حر و    

                                                 
1 . تاریخ طبری ، ،5 ج 440 ص  2 و ارشاد مفید، ج ،ص 104 .  
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آزاده هستى  ، .  همان گونه که مادرت تو را حر نام نهاد          تـو در دنیاـ و آخـرت        
آزاده اى  . 1  چون نماز پایان یافت، سپاه دشمن به شدت بر یاران امام سـخت              
گرفت هاى بسیا   و همین، سبب درگیرى     ر شدید در بعد از ظهر عاشورا شـد         .  

از این سو، یاران باقى ماند      ۀ هاـى لـشکر کوفـه را         اماـم کـه فزونـى حملـه        
مى دیدند    ) تا بدان جا که شمار زیاد کشته       ها و مجروحان این لشکر دیگر بـه     

چشم نمى  آمد   ( و دیگر یاراى دفاع از امام و حتى توان حفظ جان خود ر             ا نیز  
نداشتند، تصمیم گرفتند که در کشته شدن         پیش روى امام بـر هـم پیـشى         

گیرند .  از این پس؛ یعنى بعد از ظهر عاشورا و پـس از نماـز ظهـر، شـهادت                
شتابناک باقى ماند ۀ ۀ  یاران امام، به مثاب برگ ریزان رخ مى دهد  .   

   7 آخرین مرحله از شهادت یاران امام حسین
به نقل طبرى، پس از شهاد      ت بیش  تر یاران امام، یاران باقى ماند       ۀ   حضرت ، 

یاراى حمله به قلب لشکر دشمن را در خود نیافتند          ، هاـ از     زیرا دور شدن آن    
امام، با دست   یابى دشمن به ا     مام ، و بنى هاشم برابر بود       به ویژه آن که شمر      

نیز همراه سربازانش بر فشار خود افزوده بود         . از این رو، تصمیم گرفتنـد باـ        
دف اع از جان امام در کنار ایشان، به اداى دین خود بپردازند . 2   

مبارزه و شهادت زهیر بن قین    
او فرماند  ۀ .  جناح راست لشکر امام بود      مأموریت پایاـنى او در کناـر حـرّ          ،

نبردى شدید براى اقام    ۀ  به   نماز بود که در این درگیرى، دوست و یار او، حرّ           
شهادت رسید   . به هنگام نماز که دیگ     ر جناح چپ و راستى وجود نداشـت، او         

                                                 
1 . الفتوح ، ج 5، 185 ص .  
2 . تاریخ طبری، ج 5 ، ص 442 .  
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فرماند ۀ ۀ دست  جنگید تا امام با دیگر یاران،        نخستى بود که باید با دشمن مى       
رکعت اول نماز را به پا دارد        . گویا او این فرصت را پیدا کرد کـه نماـز ظهـر        

عاشورا را در رکعت دوم با امام اقامه کند          . پس از نماز نیز او نخستین کـسى        
بود که به میا   ن میدان رفت و جنگى شدید را آغاز کرد       . او پیـش از ایـن کـه    

عازم نبرد شود، به هنگام وداع با امام، دست بـه شاـن             ۀ  ایـشان نهاـد و ایـن        
اشعار را زمزمه کرد :   

اَقْدِمْ هُدِیتَ هادیاً مهدیاً فالیوم تَلقى جدکَ النبیّاً   

و حَسَناً و المرتضى علیاً و ذالجنا حین الفَتى الکَمیّاً   

و اسدَ االلهِ الشهیدَ الحیاً   
» پابرجا باش و به پیش برو که هدایت شده و راهنما هستى      . پس امـروز  

جدّت، پیامبر    ، حسن ، ، جعفر طیار   على مرتضى   ( آن    جوان شجاع صاـحب دو     
بال  ( و  حمزه  ) آن شیر خدا و شهید جاوید  ( را دیدار خواهی کرد . «   

پس از آن، زهیر دلاور عازم میدان نبرد شد          . ج نگى سخت کرد تاـ ایـن       
که پس از وارد شدن زخم      هاى بسیار و خستگى شدید، سـرانجام دو نفـر از            

کوفیان به نام   هاى کثیر بن عبداللّه      شعبى و مهاـجر بـن اوس بـر او دسـت              
یافته، وى را به شهادت رساندند . 1   

از دیگر شهداى بعد از ظهر عاشورا، این افرادند   

ابوثمامه عمرو بن عبداللّه ئدى همدانى صا    
او پس از اقامه نماز به مبارزه پرداخت و به شهادت رسید . 2   

                                                 
1 . همان، ج  5 ، ص  441 .  
2 . جمل انساب الاشرف، ج 3 ، ص 404 .  
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ج ون، غلام ابوذر   
او سیاه پوستى کهن سال بود که چون از حضرت اجاز  ۀ  مبارزه خواسـت،  

حضرت از وى تشکر کرد و خواست که آن جا را ترک              کرده و   جان خـود را     
نجات دهد، ولى جون پاسخ داد      : » اى فرزند رسول خدا    9 توانم از    نمى  ، من  

کسانى باشم که در خوشى با شما بوده، در سختى رهایتان             کرده اسـت    . بـه  
خدا سوگند که بوى بدنم     نامناسب  ، .  نسبم ناشناخته و رنگم سیاه است       پـس  

بر من منت رفتن به بهشت ده تا بدنم، خـوش بـو             ،  نـسبم شـریف و رنـگ        
چهره ام، سپید شود     . به خدا سوگند، از شما جدا نمى       شوم تا    این خـون سیـاه      

با خون شما مخلوط شود      . امام نیز اجازه داد    1  و او در حالى که عاـزم میـدان          
بود، این گونه رجز خواند :   

کیف ترى الفجّار ضرب الاسوَدِ  بالسیف صلتا عن بنى محمد
اَذُب عنهم باللسان والید ارجو به الجنۀ یوم المَوْرد   

چگونه مى  بینند بدکاران، مبارزه غلام سیا      هى را که با شمـشیر از فرزنـد         
محمد 9 کند  دفاع مى    . من باـ زباـن و دسـت از           ایـشان  کنـم و     دفاـع مـى    

امیدوارم به پاداش این کار، در قیامت بهشت نصیبم شود          . سپس جنگید تا به    
شهادت رسید 2.   

مبارزه و شهادت نافع بن هلال جَمَلى  ) بَجَلى (   
او از دلاوران لشکر امام بود که در دفع حمله          هاى   لشکر کوفه در صبـح      

عاشورا، رشادت  ها نشان داده بود    . ناـفع مباـرزه را باـ تیرانـدازى آغاـز کـرد        .
                                                 

1 . لهوف سید ابن طاووس، ص 163 .  
2 . جمل انساب الاشرف، ج 3 ، ص 403 .  
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تیرهایى که نشان داشت و نامش را بر بالاى آن نوشته بود            1  و بـه روایتـى،      
آن تیرها مسموم نیز بود . 2 سرود  او در حال تیراندازى این گونه مى :   

انا الجَمَلى انا على دین على 3   
اَرْمى ب ها مُعلِّماً افواقَها والنفس لا ینفعُها إشِفاقُها   

انا الجَمَلى انا على دین على   
من از خاندان جَ م (ل  بجلیه  ـبجلى   ( و پیـرو دیـن علـى    7 .  هـستم  باـ  

تیرهایى که بالاى آن    ها نشانه گذارى شده است  ،  او باـ ایـن تیرهاـ بـه جـز      
آن ها که مجروح کرده بود، دوازده نفر را نیز بـه قتـل رس ـ               انید  . دشـمن کـه    

یاراى برابرى با او را نداشت، به جاى نزدیک شدن و جنگیدن، چاره را در از                
بین بردن توان تیراندازى او دید       . از ایـن رو، آن چناـن بـه او زدنـد کـه دو               

بازویش شکست و در میان میدان، مجروح و خونین بـه اساـرت دشـمن در                
آمد  . شمر بن ذى الجوشن با شتاب خود را به او ر           سانید و همراه باـ جمعـى       ، 

وى را که از محاسنش خون جارى بود گرفته، کشان کشان نـزد عمـر بـن                 
سعد بردند   . نافع ،  اولین اسیر جنگى مجروح از سپاه امام بـود کـه بـه دسـت     

دشمن افتاد   . عمر بن سعد با دیدن او گفت     : » واى بر تو، نافع  ! چه چیز باعـث  
شده است که با خودت چنین کنى؟ «  

نافع گفت   : » پروردگارم مى  داند چه نیت و قصدى دارم        . به خـدا سـوگند،     
جز آن  ها که مجروح کردم، دوازده نفر از شما را کشتم و از ایـن جنگاـورى،           

خود را سرزنش نمى    کنم   . اگر ساعد و بازویى برایم مى      ماند، نمى   توانستید مرا   
اسیر کنید . «   

                                                 
1 . تاریخ طبری، ج 5 ، ص 441 .  
2 . البدایه و النهایه، ج 5 ، ص 691 .  
3 . تاریخ طبری، ج 5 ، ص 441 .  
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شمر به عمر   سـعد گفـت    بن     : » خداونـد سـلامتت بـدارد، او ر        ا بکـش  « .
عمر بن سعد گفت     : » اگر مى  خواهى، تو او را بکـش       « . شـمر نیـز بـى      درنـگ   

شمشیرش را از غلاف بیرون آورد       . نافع چون چنین دیـد، گفـت        : » بـه خـدا    
سوگند، اگر از مسلمانان بودى، برایت سنگین بود که خـدا را در حاـلى کـه                 

دستت به خون ما آلوده است، دیدار کنى         . خداى را سپاس که مـرگ      م ـ  ان را  
به دست شرورترین آفریده    هایش قـرار داد      . سپـس شـمر او را بـه شـهادت          

رساند و پس از این کار که پیروزى بسیار بزرگى برایش به شمار مى              آمد، باـ    
سربازان خود به سوى باقى ماند ۀ : یاران امام حمله کرد و این رجز را خواند   

خلّوا عُداۀً  االله  خلّوا عن شَمِرْ یضربُهُم بسیفِهِ    و لایَفر

و هو لکم صابُ و سم و مَقِرْ  
ب« از کنید دشمنان خدا، راه شمر را باز کنید           ، که شمشیر مى   زنـد و فـرار      
نمى کند  و بلای بزرگ و باد سوزان   و تلخ  بر شما ست . «   

مبارزه و شهادت دو برادر از قبیله غفار   
عبداللّه عزر و عبدالرحمان، فرزندان       ۀ  امام   غفارى بودند که چون تنهایى     

را دیدند، پیش آمده، گفتند      : » اى ابا عبداللّـه    ! ، سـلام بـر تـو        ۀ دشـمن حلق ـ   
محاصره را تنگ کرده و ما را تا کنار شما پس رانـده اسـت            ،  اینـک دوسـت   

داریم پیش رویتان   . کشته شویم از شما دفاع کنیم و   :  امام فرمود » آفرین بـر  
شما، نزدیک بیایید . «   

آن ها به حضرت نزدیـک شـد        ه و  وى او نبـرد و مباـرزه را آغاـز       پیـش ر   
کردند  . در همان حال یکى از آن ها چنین رجز مى  خواند  :   
» بنى غفار و فرزندان نـزار و خِنـدف           ) ناـم سـه قبیلـه از قبایـل عـرب            (

مى دانند که ما جماعت فاجران را با شمشیرهاى بّران خـواهیم زد              . پـس اى   
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یاران، با نیزه   هاى بلند   ، و ایـن گونـه بـه         کنیـد   از فرزندان آزادمـردان دفاـع      
مبارزه ادامه دادند تا به شهادت رسیدند . « 1   

شهادت حنظلۀ بن سعد شبامى   
چون نوبت حنظله رسید، پیش روى امام در برابـر کوفیاـن ایـستاد و در                

حالى که تیرها، شمشیرها و نیزه      هاى کوفیان را که بـه سـوى اماـم پرتاـب             
مى شد، به جان مى  خرید،این آیه  ها را براى ک  وفیان تلاوت کرد :   
G  ... یا قَوْمِ إِنّی أَخافُ عَلَیْکُمْ مِثْلَ یَـوْمِ اْلأَحْـزابِ           * مِثْـلَ دَأْبِ قَـوْمِ     

نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذینَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللّهُ یُریدُ ظُلْمًا لِلْعِبادِ                * وَ یا  
قَوْمِ إِنّی أَخافُ عَلَیْکُمْ یَوْمَ التَّنادِ       * یَوْ مَ تُوَلُّونَ مُدْبِرینَ ما لَکُمْ مِـنَ اللّـهِ         

مِنْ عاصِمٍ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ          F2؛  اى قوم، من از سرانجام کار       
شــما بیمناــکم و بــر شــما، از روزى چــون روز احــزاب و فرجاــمى هماننــد 

سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانى که پس از آن         ها بودند، مى  تر  سـم   .
بدانید که خداوند بر بندگانش ستم روا نمـى    دارد و اى قـوم، بـر شـما از روز     

قیامت مى  ترسم  ،  روزى که به پشت فرار خواهید کـرد، در حاـلى کـه هیـچ                
پناهگاه و نگه دارنده    اى براى شما نیست، جز خداوند       ،  هـر آن کـس را کـه         

خداوند گمراه کند، هدایت نخواهد شد .   
و ادامه داد    : » اى قوم    مى ترسم که شما حـسین      را بکـشید و عـذاب       7

خداوند شما را فرا گیرد     . « :  سپس این آیه را خواند      وَ قَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَى    ؛ 

                                                 
1 . همان .  
2 . غافر ، 30 33  ـ  
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و کسى که افترا و دروغ مى بندد، بى شک، زیان خواهد دید  . 1   
در این هنگام، امام متوجه حنظله شد و فرمود     : » اى فرزند سعد، خداونـد  

رحمتت کند   . اینان از    زمانى شایست  ۀ  عذاب خداوند شدند که دعـوت حـق را          
رد کردند و به ریختن خون تو و یارانت تصمیم گرفته            دسـت خـود را بـه         و 

خون برادران صالح تو آلودند «.   
حنظله به امام عرض کرد   :  » جانم فداى شـما  ، ؛ زیـرا    درسـت فرمودیـد  

شما داناترین و سزاوارترین به این دانایى هستید        « . اینک آیا اج   ازه مى  دهیـد   
که به دیدار پروردگارم شتافته، به برادرانم بپیوندم؟ حضرت فرمود           : » برو بـه   

جایی چه در آن اسـت      که از دنیا و آن      ،  بهتـر اسـت و بـرو بـه جهاـنى کـه              
اندازه اى نمى   پذیرد و دولتى که نابود نمـى        شـود   « . حنظلـه گفـت     : » الـسلام  

علیک یا ابا عبداللّه    .  اهل بیتک   علیک و على     و صلى اللّه     وعده دیـدار ماـ و      
شما در بهشت خداوند باشـد      « . اماـم فرمـود     : » آمیـن، آمیـن     . او بـه مباـرزه     
پرداخت تا به شهادت رسید «. 2   
شهادت دو برادر مادرى   

سیف بن حارث بن سریع جابرى و مالک بن عبد بن سـریع جاـبرى باـ                 
هم دیگر پسر عموى پدرى و برادران ماـدرى بودنـد           . ایـن دو در حاـلى        کـه  
مى گریستند، به حضرت نزدیک شدند       . امام فرمود   : » برادرزاده هایم   ! چه چیز  

شما را به گریه انداخته است، در حالى که به خدا سوگند، امید دارم کـه بـه                  
زودى چشمان شما روشن شود     « ؟ گفتند   : » جاـن ماـ بـه فـدایت        ان ، بـه خـدا     
سوگند، براى خودمان گریه نمى  کنیم، بلکـه گری ـ   ۀ ت کـه   ماـ بـراى شماس ـ  

                                                 
1 . سورۀ طه، آیۀ 61 .  
2 . تاریخ طبری، ج 5 ، ص 443 .  
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مى بینیم در محاصره قرار گرفته  ا  ید توانیم از شما دفاع کنیم  و ما نمى «.   
امام فرمود   : » خداوند به شما، به پاس اندوهتان از محاصره شدن من و جان      

بازى تان در یارى رساندن به من، بهترین پاداش پرهیزگاران را عنایت فرماید             « .
آن دو گفتند    : » السلام علیک یابن رسول اللّه      « ۀ و بدین گونه از امام اجاز        نبرد  

گرفتند  . امام نیز فرمود    : » و علیکما السلام و رحمۀ اللّـه       «  . آن هاـ بـه نبـرد باـ         
دشمن رفته، در پیش روى امام جنگیدند تا به شهادت رسیدند . 1   

مبارزه و شهادت عابس و شوذب   
عابس بن ابى شبیب شاکر هَمْدانى و شوذب بن عبداللّـه           رد  از اف ـ   هَمْـدانى     

قبیله شاکر و   .  همیشه با هم بودند     بعد از ظهر عاشورا که یاران امام به درج          ۀ
شهادت مى  رسیدند، عابس رو به شـوذب کـرد و گفـت             : » چـه مـى    خـواهى   
بکنى؟ « :  شوذب گفت   » به همراه تو خود را فـداى پـسر پیاـمبر مـى       کنـم   . « 

عابس گفت   : » گمان من به تو همین بود       . پس اینک بـرو و در برابـر چـشم         
امام جنگ کن تا کشته شوى و امام بر کشته          شدن تو صبـر کنـد و پاـداش          

کشته شدن تو را از خداوند بخواهد        . من نیز صبر مى    کنم تا اجـر ببـرم        . اگـر  
جز نیز کسى     دیگر   را داشتم، دوست داشتم در برابر چشم من جنگ کنـد و            

کشته شود تا اجر ببرم     ، تاـ   زیرا امروز روز عمل و روزى اسـت کـه ماـ بایـد                
مى توانیم کار کنیم و پاداش بخواهیم و فردا روز شمار است            . «  شـوذب نـزد     

امام رفت و پس از سلام،      اجاز  ۀ .  مبارزه گرفت   پس از آن نیز به میـدان رزم        
رفت و در پیش روى امام جنگید تا به شهادت رسید .   
پس از شهادت او، عابس نزد اماـم رفـت و گفـت         : » اى اباـ عبداللّـه    !  در 

روى زمین و   تـر از شـما       در دور و نزدیک، کسى نزد من عزیزتر و محبـوب           
                                                 

1 . همان .  
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نیست  . اگر مى  توانستم با چیزى عزیزتر از جان و خـونم، ستـم و قتـل را از                 
شما دور کنم، چنین مى   کردم  ، ، السلام علیک یا ابا عبداللّـه   خداونـد را گـواه   

مى گیرم که در راه تو و پدرت بوده         ام  . « الى  آن گاه پس از کسب اجازه در ح ـ
که شمشیرش را کشیده بود و اثر جراحتى نیز در پیشانى           اش    دیده مـی   شـد   ،

عازم میدان  گشت .   
ربیع بن تمیم همدانى که از قبیل       ۀ گوید  عابس و در لشکر کوفه بود، مى         :

» چون عابس به سوى ما آمد، او را شناختم و پیشین           ۀ هاـ و ایـن       او در جنگ   
که   از   شجاع ترین مردم در نبردها بود، به         یادم آمد   . رو به لـشکریانى کـه در       

اطرافم بودند، کرده و گفتم      : این مرد شیرِ شیران      و  فرزند ابـو شبـیب اسـت    ، 
مبادا کسى از شما به جنگ او برود و قصد جنگ تن به تن باـ او کنـد                   «،  در  

نتیجه کسى به جنگ عابس نرفت .   
از آن سو، عابس پیوسته فریاد مى       زد   : » آیا کسى نیست تا به جنگ مـن        

آ ید؟ «، :  عمر بن سعد چون چنین دید گفت        » او را با سنـگ باـران بـه زانـو           
درآورید . « .  پس کوفیان سنگ پرانى را از هر سو آغاـز کردنـد             چـون چنیـن    

دید، زره و کلاهخود خود را انداخت و بر کوفیان حمله برد             . آن مرد همدانى   
مى گوید   : » به خدا سوگند، او را دیدم که بر گروهـى بیـش از دویـست ن                فـر  

حمله برد و آن    ها را به پس راند و پراکنده کرد تا این کـه پـس از مجـروح                  
شدن و خستگى شدید، کوفیان توانستند او را از همه سو محاصره ساـزند و               

به او حمله کنند . «   
مرد همدانى مى   گوید   : » هنگامى که به خود آمدم دیدم سر او در دسـت           

جنگجویان سرشناس دست به دست مى      گردد و هر یک     گویند  مى   : من قاتل  
اویم، نه دیگرى و بدین گونه با هم درگیرند         . «  عمر بن سعد به ناچار مداخله       

کرد و گفت    : » با همدیگر نزاع نکنید     . عابس  کسى نبـود کـه یـک نفـر بـه            
تنهایى بتواند او را بکشد       ) هم ۀ )  شما در قتل او سهیم هستید       و با این سخن    
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آن ها را پراکنده کرد  . 1   
دیگر شهیدان   

ب ه گزارش شیخ مفید، پس از شهادت عابس، باقى مانده یاران امام نیـز              
به شهادت رسیدند   . 2 جا نام برخـى از شـهدا را کـه بـى گماـن جـزو                  در این  

شهداى کربلا هستند، ولى زمان شهادتشان مشخص نیست،    
مى آوریم  : حجاج بن مسروق جعفى، عامر بن حسان طایى، عبـدالرحمان          

بن عبد ربّه انصارى، منج ح و اسلم، دو غلام امام و  . ...   
جدا شدن و رفتن ضحاک بن عبداللّه    مشرقى 

ضحاک بن عبداللّه    مشرقى همدانى که در میان راه بـه اماـم پیوستـه بـود،                
مى گوید   : » چون دیدم یاران امام به شهادت رسیده       اند و کسى جز سوید بـن        

عمرو بن ابى المطاع خثعمى و بشیر بن عمرو حضرمى نمانده ا            ست و پـس    
از آن  ها نیز نوبت امام و اهل بیت اوست، نـزد حـضرت رفتـم و گفتـم                   : اى 

فرزند پیامبر خدا   9 ، مى  دانى که من با شما پیمان بسته بودم که تا زماـنى             
با شما باشم و در کنار شما بجنگم که جنـگ جویاـن دیگـرى نیـز داشتـه                   

باشید، ولى اگر جنگجویى براى شما بر جاى نماند         ، رفتـن داشتـه     ۀ من اجاز  
باشم و شما بپذیرید    . « :  امام فرمود   » بله، درست مى   گویى، ولى به مـن بگـو        

در این وضعیت دشوار چگونه مى      خواهى خود را نجات دهى؟ اگر مى        تـوانى   
از حلقه محاصره دشمن بگذرى، برو . «   

ضحاک مى  گوید   : » چون امام به من اجاز     ۀ  رفتن داد، به سرعت به سوى       

                                                 
1 . همان، ص 444 .  
2 . ارشاد، مفید ج 2 106 ص .  
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خیمه ها آمدم و بر اس      ب خود    ) که از حمل   ۀ  پیش از ظهرِ دشمن جان سالم به        
در برده بود  ( ، سوار شد ه اى به آن زدم  و ضربه ،  اسب تاختن آغازید و آن گاـه  

که شتاب لازم را پیدا کرد، متوجه کناره و آخر لشکر کوفه شدم و در همان                
سمت به سرعت   ) براى عبور از محاصر ۀ )  دشمن تاختم  . آن هاـ چـون چنیـن     

دیدند، برا  ى من راهى باز کردند تا از محاصره بیرون بیایم، ولى پاـنزده نفـر     
از آن  ها به تعقیب من پرداختند تا آن که من به تاخت، خود را بـه روستـاى                  

شفیه که روستایى کوچک در نزدیکى فرات بود، رساندم          . ناگهان آن  هاـ بـه     
من رسیدند    ، .  من به ناچار خود را معرفى کـردم         از میاـن آن    هاـ، کثیـر      بـن   

عبداللّه  صائدى همدانى     شعبى، ایوب بن مِشْرَح خَیوالنى و قیس بن عبداللّه          
مرا شناختند و رو به بقیه گفتند        : او ضحاک بن قیس مشرقى همدانى، پـسر        

عموى ماست   . شما را به خدا قسم مى      دهیم که از او درگذریـد        . افـراد باـقى    
مانده پاسخ دادند    : به خدا سوگند، تنها براى شما و         برآوردن خواسته  تان از او    

درمى گذریم   . ضحاک مى  گوید   : پس از خواهش آن سه نفر        افراد   باقى مانـده   
نیز پذیرفتند و از کشتن من درگذشتند و من به راه خود ادامه دادم . 1   

حماسه آفرینی و شهادت بنی هاشم    
پس از شهادت هم    ۀ شـود   اصحاب، فضایى دیگر بر کربلا حاکم مـى     . بـدین  

معنا که ای   نک نوبت حماسه آفرینى و شهادت جواناـن ه         اشـمى اسـت و بـه      
ترتیب، با على اکب    ر آغاز مى  7 شود و با حضرت عباس      پایان مـى   7 یابـد    .

در این فضاى جدیـد کـه دیگـر ناـمحرمى در خیمـه              گاـه حـضرت نیـست،       
فعالیت هاى حضرت زینـب       سـلام االله علیهاـ     گاـه آغاـز      در بیـرون از خیمـه      

                                                 
1 . تاریخ طبری ج 5 445 ص .  
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مى شود   . البته گفتنى است   چنان در خیمـه     که دیگر زنان و کودکان، هم       گاـه   
مى مانند و هیچ کس بیرون نمى       آید تا زمانى که غارت دشمن آغاز مى         شود   .

حتى بر اساس مدارک معتبر، سیدالشهدا      هنگام وداع خود به خیمـه      7 گاـه   
رفته است   . این حضور و فعالیت حضرت زینب     سـلام االله علیهاـ    بـه عنـوان   

مسئول بانوان و اهـل       بیـت  و قافلـه ساـلار جدیـد کـربلا در آخـرین              :
لحظه هاى مبارزه سیدالشهدا و لحظه شهادت ایشان به اوج مى  رسد  .   

در لشکر کوفه نیز فضا و وضعیت جدیدى پدید آمده است            . آن ها ناگهان   
خود را با گروهى از جوانان هاشمى روبه        رو دیدند که یاـ بـه طـور مـستقیم            

ذری ۀ هستند   9 پیامبر  ) مانند ف  رزندان حسین  7( ، یا از وابـستگان نزدیـک       
آن حضرتند   . بنابراین، کشتن آن   ها براى شمار زیادى از افـراد لـشکر کوفـه            

کمى سخت بود    . به همین دلیل، در ماجراى شهادت حضرت على اکبـر          7 
و حضرت  قاسم  ، وقتى قاتل پیش از اجراى جنایت، تـصمیم خـود را بـه               7

اطرافیانش مى  گوید، هم خودش این عمل       را بسیار بـزرگ و مهـم معرفـى          
مى کند و هم اطرافیانش با شگفتى به او مى          نگرند و از همین رو اسـت کـه          

بر خلاف قاتلان یاران امام که بیش       تر ناشناخته   اند، ناـم قاـتلان تـک        تـک   
جوانان هاشمى بـه عنـوان جنایـت        کاـرانى منفـور و چهـره       هاـیى سیـاه    ،  در 

کتاب هاى تاریخى ثبت و ضبط است  .   
نفر ت تاریخ از قاتلان بنى هاشم به گونه        اى است که حتى در همان زمان        هاـ   

) پس از واقع   ۀ )  کربلا و مرگ یزید     برخى از جانیان، قصه    هاى کربلا را با و حـذف        
نام خود ، کردند  براى دیگران بازگو مى  . طبرى نقل مى کند  :   

مردى از قبیل   ۀ ( سکون، از هانى بن ثبیت حضرمى         یکـى از جانیاـن کـربلا و         
قاتل عبداللّه  7 بن على    )، 7 ، برادر حضرت اباالفضل     کند  نقل مى    : سال ها بعـد    

که هانى پیر شده و در مجلسى در محل         ۀ ۀ قبیل  ( بنى حضرم     از شاـخه   هاـى قبیلـه     
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کنده ( اى از کربلا مـى      در کوفه نشسته بود، شنیدم که در بیان قصه          گفـت    : » مـن    
به همراه عده ای    دیگر اسب سوار     اده بودیم  در قسمتى ایست    ،  ناگهاـن نوجـوانى از      

خاندان حسین به سوى ما خارج شد        یکى از ما بـه او نزدیـک شـد و او را باـ                 که 
شمشیر کشت . «   

آن مرد سکونى مى    گوید   : آن قاتل، خودِ هانى    ) راوى قصه  ( بود، ولى چون دید 
اگر به صراحت نام خود را به عنوان قاتل بگوید، مورد سرزنش قرار خواهد گرفت،            

نام  خود را مخفى کرد و عبارت  » یکى از ما  « را به جاى آن گفت . 1   
مسئله عطش   

هاى تاریخ برداشت مى     آن چه از کتاب    شود این است که سوز دردناـک        
عطش، به طور عمده از بعد از ظهر بنی هاشم متوجه مردان رزمند             ۀ  و آغاـز    

رزم می شود و پس از مجروح شدن آن         ها نمود بیش    ترى پیدا مى    کند   . الب ته 
مسئل ۀ  عطش فراگیر است، ولـى بـه هـر حاـل، زناـن و کودکاـن در درون                   
خیمه ها    ) و زیر سایه    ( داراى کم  ترین فعالیت بودند، در حالى که مـردان زیـر           

آفتاب گرم و روى شن     هاـى داغ بیاباـن عـراق مـى          جنگیدنـد و بـدن      هاـى   
مجروح و فعالیت و رزم گسترده سبب تشدید عطش در آن ها مى  شد  .   

عطشى ک  ه در جنگ اصحاب امام نقش محـورى نداشـت، در نبردهاـى       
بنى هاشم به تدریج رخ نشان مى       دهد و سرانجام در مباـرزه       هاـى دو بـرادر      

آخرین  ) یعنى امام و قمر بنى هاشم  ( جایگاه محورى مى یابد  .   

مبارزه و شهادت حضرت على اکبر 7  
چون از یاران امام کسى باقى نماند و نوبت جوانان هاشمى شـد،               اولیـن  

                                                 
1 . همان .  
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کسى که نزد امام آمد و از ایشان اجاز         ۀ  7 نبرد گرفت، حضرت علـى اکبـر       
بود  . هنگامى که وى رهسپار میدان رزم شد، امام نگاـهى ناـ امیدانـه بـه او                 

انداخت و اشک از چشمان مبارکش سرازیر شد         . سپس به درگاه الهـى ایـن       
گونه مناجات کرد    : » خداوندا ! هاـ مـى     گواه باش، جوانى به سوى آن       رود کـه    

شبیه ترین مردم از جهت سیرت        ،  صورت و گفتار به فرستاده و پیامبر توست         
و ما هرگاه مشتاق دیدار پیامبرت مى       شدیم، به او نگاه مى      کـردیم   . 1  آن گاـه    

فریاد بر آورد    : اى پسر سعد    ! خداوند نسل تو را قطع کند، هماـن گونـه کـه            
نسل مرا قطع کردى    . به نقلى، چون على اکبر در     2 » برابـر کوفیاـن ایـستاد،    

به او گفتند    : » چون از سوى مادر با یزید خویشاوندى، امانت مى         دهیم  « ، ولى  
او پاسخ داد   : » پیوند من با پیامبر بـراى نگاـه داشتـن مهـم            تـر و شایـسته      تـر   

است . «3   
سپس رهسپار مبارزه شد و این رجز را خواند :   

انا على بن الحسین بن على نحن و بیت اللّه  لنبى اَولى با   

من شبث ذاک و من شمرِ الدنى اضربُکُم بالسیفِ حتى یلتوى  

ضربُ غلامٍ هاشمىٍّ علوى و لا اُزال الیوم احمى عن ابى 
واللّه 4 لا یحکم فینا ابن الدّعى     

» من على  ، .  فرزند حسین بن على هستم      به خان  ۀ  خدا سـوگند، ماـ از ایـن         
شبث و شمر پست به پیامبر نزدیک       تریم   . چون جوانى   هاشمى و علوى، چنان     

                                                 
1 . لهوف، سید بن طاووس، ص 166 ؛ مقاتل اطالبین، ص 77 .  
همان .2 ، ص 166 .  
3 . شرح الاخبار، ج 3 ، ص 153 .  
4 . مقا تل الطالبین، ص 77 .  
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بر شما شمشیر مى    زنم که شمشیرم خم شـود        . امـروز پیوستـه از پـدرم دفاـع         
مى کنم   . به خدا سوگند، پسر بى پدر  ) نامشروع  ( نمى تواند بر ما حکم راند  .   

او پیوسته بر دشمن حمله مى      کرد، پس از نبردى سخت و شدید شمارى         
از کوفیان را کشت    ، مجروح کـرد    گروهى را    . آن گاـ   ه نـزد پـدر بازگـشت و        

گفت  : » اى پدر، عطش مرا آزار مى      دهد  . « :  امام پاسخ داد    » اندکى صبر کـن    
تا جدّت با آبى گوارا تو را سیراب سازد         . « و  او بازگشت و به نبرد ادامـه داده          

بارها بر کوفیان حمله برد     . 1 کوفیان از شجاعت بى ماننـد او سـخت ترسیـده           
بودند،   به علاوه    از آلوده شدن دستشا    ن به خون اولیـن مباـرزِ هاشـمى نیـز           

واهمه داشتند  ، آغاز زیرا از      اسلام تا آن زمان هیچ یک از مـسلمانانِ رسـمى      
) جز خوارج و    (... به این    راحتی ، در برابر چشمان دیگران      دستش را به خـون      
ذریّ ۀ . پیامبر آلوده نساخته بود 2   

سرانجام یکى از کوفیان به نام مُرۀ بن منقذ عبـدى بـه اطرافی ـ     ان خـود  
گفت  : » گناه تمام عرب بر من باشد، اگر بار دیگر حمله آرد و از نزدیک مـن       

عبور کند و من او را نکشم       « . پس چـون علـى اکبـر       دیگـر باـر بـه آن        7
قسمت از لشکر کوفه حمله کرد، مرّه بدون این که به طـور مـستقیم باـ او                  

روبه رو شود، غافل    گیرانه وى را هدف قرار داد        . به نقل سید ب ـ    ن طاـووس و    
ابوالفرج اصفهانى، او على اکبر     را با تیر هـدف قـرار داد        7 ،  تیـرى کـه بـه       

گلوى مبارکش نشست و در پى آن، خون جارى شد          . 3  در نقل دیگر، جـوان      
امام حسین 7 را همین ضارب، ولى با نیزه هدف قرار داد . 4   

                                                 
1 . لهوف، سید بن طاووس، ص 166 ؛  امالی صدوق،  ص 226 .  
2 . ارشادمفید، ج 2 ، ص 106 .  
3 . همان .  
4 . لهوف سید ابن طاووس،ص 167 ، مقاتل الطالبین،ص 77 .  
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از آن جا که نام ضارب در هم        ۀ  متون یکى است و روایت زدن با نیزه از          
قوت   بیش ترى برخوردار است، ما آن را مـى         پـذیریم    . در هـر حاـل، هـر دو        

گزارش حاکى از آن است که به دلیـل شـجاعت بـى ماننـد حـضرت علـى              
اکبر و واهمه  7 اى که کوفیان از کشتن اولین مباـرز هاشـمى داشتـند، بـه               

ایشان نزدیک نمى   شدند   . در پى جنایـت ایـن مـرد عبـدى، حـضرت علـى              
اکبر 7 دارد و بر زمین مى      زخمى سخت بر مى     افتد    ، نیـز    دیگر کوفیان     کـه  

با این اقدام، حرمت کشتن جوان هاشمى و ذریّ         ۀ برایشان شکسته   9 پیامبر 
شده ، ناگهان او را محاصره کرده، با شمشیر چنان ضربات فراوانی به              ایشان  
مى زنند   که قطعه مى  قطعه شود  . 1   

او اندکى پیش از شهادت فریاد کرد و پس از سلام به              پدر، سلام رسول   
خدا را نیز به ایشان رساند و به شهادت رسید         9  . امام به سرعت خود را بـر       

بالین او رساند و صورت بر صورت او گذاشت         2 :  و فرمـود    » خداونـد گروهـى    
که تو را کشتند و گستاخى را از حد گذراند           حرمت رسول خدا را شکستند،       و 

بکشد . «   
در این حال، اشک چشمان امام را فرا گرف         ت و فرمود    : » على، پس از تو    

خاک بر دنیا باد    ! « سـلام االله علیهاـ     ناگاه حضرت زینب       در حاـلى کـه نالـه        
مى کرد   : » اى واى برادرم    ! اى واى برادر زاده    ام  !  « آمد و خود را بر پیکر علـى     
اکبر انداخت 7  . این حرکت بى مانند و سوزناک حضرت زینـب           سـلام االله   
علیها دیگر پرسنـد    یک  سبب شد که سربازان کوفى از        : ایـن باـنو کیـست؟      

برخى دیگر پاسخ د ادند  : او زینب، دختر فاطمه ، است 9 دختر رسول خدا .   

                                                 
1 . تاریخ طبری، ج 5 ، ص 446 ، ارشادمفید، ج 2 ، ص 106 .  
2 . همان .  
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هنگامى که امام، خواهرش را با آن حالت اندوهناک دید، برخاسـت و او              
را به خیمه بازگرداند     . آن گاه  به جوانان هاشـمى دستـور داد کـه پیکرپاـک            

على اکبر را ب    رداردند اى که روبه   مه و در کنار خی     روى آن سرگرم نبرد بودند،      
بگذراند . 1   
امام پس از شهادت على اکبر 7 کوفیان را این گونه نفرین کرد 7 :   

» اللهم دعونا لینصرونا فخذولونا و قتلونا، اللهم فاحبس عنـهم قَطَـر            
السماءِ وامنعهم برکاتَ الارض فإن متَّعتَهُم الـى حیـنٍ فَفـرِّقهم شیـعاً و               

اجعلهم طرائِقَ  ؛   قدداً و لا ترضَ الولاۀَ عنـهم ابـدا          خداونـدا  !  ایناـن ماـ را      
دعوت کردند تا یارى    مان کنند، ولى ما را خوار ساـخته، بـه قتـل رساـندند                .

خداوندا ! ها دریغ دار      باران آسمان را از آن      ، هاـى زمیـن را از ایـشان          برکـت  
بگیر و اگر به آن     ها تاـ روز قیامـت مهلـت و زنـدگانى مـى              دهـى، آن    هاـ     را 

پراکنده دار و هیچ حاکمى را از آنان خشنود مکن  «.   
به نوشت  ۀ ۀ نویسند   کتاب تاریخ سید الشهدا، مـصیبت شـهادت حـضرت           

على اکبر  بر امام بسیار گران بود و تنها نفرین بر قاتلان            7 ایشان  و آمـدن    
حضرت زینب  که سیدالشهدا با بازگرداندن      3 ایشان  به خیمه گاـه، از کناـر        

پیکر جوان خود د ور شد ( ، اندکى  امام . را آرام ساخت 2   
حضور این چنین حضرت زینب       سلام االله علیهاـ     کـه تنهاـ در ماـجراى        

شهادت فرزندان سیدالشهدا     ) على اکبـر و علـى اصـغر         ( دیـده مـى    شـود، از    
شاخصه ها و رفتارهاى ویژه آن بانو در کربلاست  .   

                                                 
1 . تاریخ طبری، ج 5 ، ص 447 .  
2 . اخبار الطول، ص 107 .  
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شهادت عبداللّه    بن مسلم بن عقیل 
عبداللّه از امام اجازه گرفـت و رهـسپار میـدان رزم            7 پس از على اکبر     

شد  . او به شدت جنگید و هنگامى که بـراى لحظـه           اى ایـستاد و دسـت بـه         
پیشانى برد    ) تا شاید عرق صورت پاک کند      ( ، یکى از سربازان دشمن به ناـم        

عمرو بن صبیح صیداوى از تیراندازان دشمن         ) از فاصله  اى نزدیک    ( چنان او  
را هدف قرار داد که تیر،      ، کف دست او را به صورتش چـسباند         اى   بـه گونـه    

که نمى  توانست دست خود را آزاد کند        . او بى درنگ تیـر دیگـرى در کماـن          
گذاشته و این بار سین     ۀ .  را هدف قـرار داد کـه قلـب او را پاـره کـرد       عبداللّه 

عبداللّه  بر زمین افتاد و جنگجویان کوفى بر سرش ریخته، او را به شـهادت                
رساندند . 1   

پس از به شهادت رسیـدن او، آن تیرانـداز صیـداوى، تیـر را از صـورت                  
عبداللّه کشد، ولى چوب    بیرون مى    ۀ آید و پیکان آن در صـورت         تیر بیرون مى   
عبداللّه ماند  باقى مى  . 2   

   7 قاسم بن حسن
حُمید بن مـسلم، وقاـیع نگاـر لـشکر کوفـه، درباـر              ۀ  رزم قاسـم چنیـن      

مى گوید   : » نوجوانى به سوى ما آ     مد که گویا صورتش پاره     اى از ماـه بـود        . او 
شمشیرى داشت و پیراهن و کفشى که بند پاى چپ آن پاره شده و به پاى                

او آویزان بود   « . به روایت شیخ صدوق چون عازم میدان نبرد شد، این بیـت            
را مى خواند  :   

                                                 
1 . تاری خ طبری، ج 5 ، ص 447 .  
2 . انساب الاشراف، ج 3 ، ص 30 .  
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لما تجزعى نفسى فکل فان الیومَ تلقَین ذوى الجنان   

» اى نفس، بى تابى مکن که ه       ر چیزى فناپـذیر اسـت و امـروز، روزى          
است که به دیدار خدا خواهى رفت        . پس نبـرد کـرد و سـه نفـر از سـربازان         

دشمن را به درک رساند «. 1   
حمید بن مسلم به گزارش خود این گونه ادامه مى          دهـد    : در کناـر مـن،     

عمرو بن  سعد بن نُفَیل ازدى ایستاده بود        . او هنگامى کـه مـرا محـو جماـل          
دل رباى ا   ین نوجوان دید، گفت     : به خدا سوگند، حمله    اى سخت بر او خواهم      
کرد  . به او گفتم    : سبحان اللّـه     ! چـه مـى    خـواهى بکنـى؟ چـرا نمـى         گـذارى   
همان هایى که او را در بر گرفته        اند  ،  به جاى تـو از پاـى در آورنـدش؟ ولـى             

عمرو گفت   : به خدا قسم، به او حمله مى       کنم    ،  به سوى او حملـه بـرد و بـه           
س ختى با وى درگیر شد تا این که سرانجام توانست باـ شمـشیر، ضـربه                 اى  

محکم بر سر قاسم بزند      . قاسم که به شدت زخمى شده بود باـ صـورت بـر             
زمین افتاد و در همین حال فریاد برآورد         : عموجان، به فریادم برس     . امام 7 

بتاخت و همانند بازشکارى خود را به باـلین قاسـم رساـند و چـون شیـرى                  
خشم گین با شمشیر به عمرو حمله برد       ،  او ساعد دست خود را پیش آورد تاـ          

از خود دفاع کند، ولى دستش از آرنج قطـع شـد             . در همیـن حاـل، سـواران       
دشمن که امام را در نزدیک خود دیدند، قصد فـرار کردنـد و ازدحاـم آناـن                  

سبب شد که عمرو زیر دست و پاى اسب ها لگدمال شود و بمیرد  .   
حمید بن مسل   م مى  گوید   : » چون گرد و غبار خوابید، حسین را دیدم که بـر           

بالین آن نوجوان ایستاده و او نیز پاهایش را بر زمین مى            مالد و در حاـل جاـن        
دادن است   . امام فرمود   : » از رحمت خداوند دور باشند       کسانی  ، که تو را کـشتند     

                                                 
1 . امالی صدوق، ص 226 .  
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مردمى که در قیامت، جد تو، روى گردان از آن          ها خواهد بود    ، دا سـوگند،    به خ  
براى عمویت سنگین است که او را بخوانى، ولى پاسخت را ندهد یا پاسـخت               

را بدهد، در حالى که سودى به حالت نداشته باشد       . به خدا  قسم ، ایـن صـدایى   
است که خون   خواهان فراوانى داشت، ولى اکنون یارانش کم شـده          انـد     ) یعنـى  

بنى هاشم همگى فریادرس تواند، ولى اینک در این بی          ابان یاـورى نـداریم     .( « 
آن گاه امام پیکر او را در بغل گرفته، از زمین برداشت و در حالى کـه پاهاـیش          

بر زمین کشیده مى   شد و امام سینه بر سین  ۀ  او نهاده بود، در کناـر پیکـر پاـک    
على اکبر و دیگر شهداى اهل بیت بر زمین گذاشت . «   

حمید بن مسلم مى    گوید   : » من که آن نوجوان را نمى      شناختم، باـ دیـدن      
این رفتار دل سوزان    ۀ .  امام با او، از اطرافیان خود ناـم وى را پرسیـدم   برخـى  

گفتند  : قاسم فرزند ، .» حسن بن على بن ابى طالب 1   

امام حسین و لباس کهنه  7 :   
به گزارش بیش   تر متون معتبر تاریخى، هنگامى کـه هم ـ         ۀ  یاـران اماـم     

شهید شدند و جز سه یا چهار یاور براى اما          م باقى نماند     ) حضرت اباالفضل و   
سه برادر دیگرش   ( ، امام احساس کرد که زمان شـهادتش نزدیـک اسـت و             

دشمن به زودى به سراغ ایشان خواهد آمد        . بنابراین، لباسى را خواسـت کـه   
کسى به آن رغبت نکند      . سپس براى اطمینان هرچه بیش     تر، آن را پاره نیـز      

کرد و زیر هم    ۀ هاى معمولى و رزم     لباس  .  خود پوشید   هدف امام این بود که     
هنگام غارت    کسی ،   لباس هاى ایشان   را  بـه دلیـل کهنگـى بـسیار، نبـرد و      

بدنش برهنه نشود . 2   
                                                 

1 . تاریخ طبری، ج 5 ، ص 447 .  
2 . همان، ص 451 .  
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حضرت اباالفضل العباس 7  
پس از شهادت هم    ۀ  یاران و جوانان بنى هاشم نوبت بـه قمـر بنـى هاشـم               

مى رسد   . متأسفانه در متون تاریخى معتبـر، بـه شـرح مباـرزه            هاـ و ج    زئیاـت  
شهادت ایشان چندان پرداخته نشده اسـت و اگـر مـزار معـروف و مـشهور                 

ایشان در فاصل   ۀ و دیگـر شـهدا قـرار        7 چند صد مترى از مزار امام حسین       
نداشت، شاید این اندک اطلاعات موجود دربار       ۀ حـذف  شهادت ایـشان نیـز         

مى شد یا نامفهوم مى     نمود   . در این جا مى    کوشیم با جـست و جـو در متـون           
معتبر و دقت در قراین و شواهد، شـرحى کوتاـه از مباـرزه و شـهادت ایـن                   

سردار به دست دهیم .   
چون هیچ یک از رزمندگان باقى نمانده بودنـد و از سـوى دیگـر، سـوز                 

عطش بیداد مى   کرد، امام حسین    تصمیم مى  7 گیرد باـ بـرادرش      ،  حـضرت   
عباس رهسپار شریع  7 ۀ .  فرات شود   صـحن  ۀ ت،  نبـرد از صبـح تاـ آن ساـع         

روبروی دشمن بوده ، ولى اینک  آن دو بزرگوار براى رسیدن به فـرات، بـه             
شرق خیمه  گاه مى   روند و خود را بـه بلنـدى           ) کهریـز   ( کناـر نهـرى خـشک      

مى رسانند تا با حرکت سریع روى آن، خود را به شریع            ۀ (  فـرات     مـسناۀ   یاـ   
همان علقمه    ( برسانند  . در این حمله، حضرت عباـس، جلـوتر از بـرادر             و باـ   

رزمى دلاورانه و شدید، کوشش مى      کـرد تاـ مـسیرى را بـراى رسیـدن بـه              
شریع ۀ (  فرات باز کند      باید توجه داشت که فاصل     ۀ  خود فرات از محـل نبـرد        

در حدود    پانزده   کیلومتر است  ،  پس هدف آن دو شـریعه ونـه خـود فـرات ،              
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است  . (   
هنگامى که لشکر عمر بن سعد از هدف آن         ها آگاه شد، سواره ن      ظام خود  

را به سرعت و با هم      ۀ ها اعزام کرد    نیرو به مقابل، آن     . 1  این در حالى بود که      
پیش تر، جناح راست لشکر کوفه به فرماندهى عمرو بن حجاج، در نزدیکـى              

فرات و در همین ناحیه موضع گرفته بودند        . 2 و قمر بنى هاشم،     7 البته امام  
بدون این که مستقیم به قلب این جناح از لشکر د           شمن حمله کنند، کوشش    

مى کردند تا با استـفاده از بلنـدى اطـراف نهـر خـش          (ک  مُـسناۀ   ( خـود را از  
دسترس لشکر دشمن دور کرده، به شـریعه فـرات برساـنند، ولـى سـربازان            

دشمن، به ویژه دو گروه سواران و تیراندازان، به سـرعت خـود را بـه آن               هاـ   
رسانده، از نزدیک شدن ایشان به فرات جلوگیر        ى کردند   . درگیرى شـدیدى   

رخ می  دهد   . در این هنگام، یکى از سربازان دشمن کـه از قبیل ـ           ۀ  اباـن بـن     
دارم بود، با فریاد به سربازان کوفه مى        گوید   : » واى بر شـما     ! بیـن حـسین و     

فرات فاصله ایجاد کنید و نگذارید او به آب دسترسى پیدا کند . «   
امام چون فریادهاى او را شنید،        فرمود  : » خدای ا او را از تشنگى بمیران      « .

آن مرد به شدت خشمگین شد و چون تیرانداز ماهرى بود، امام را با تیـرى                
هدف قرار داد    . تیر به شدت به دهان امام خورد و ایشان را مجروح ساـخت              .

امام تیر را بیرون کشید و دستان خود را از خون پر مى             کرد و در حاـلى کـه        
                                                 

1. ارشاد مفید، ج 2 ، ص 109 .  
2 . انساب الاشراف، ج 3 ، ص 400 .  
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آن را به آسمان پاشید، فرمود       : خ داوندا، از آن چه نـسبت بـه فرزنـد پیاـمبر            
انجام مى دهند، به درگاهت شکایت مى  کنم  . 1   

ا ین وضعیت پیش آمده براى امام      ، دیگـر و     سبب دورى دو بـرادر از یـک        
ایجاد فاصله بین آن    ها می شود    ، ۀ زیرا امام به واسط      مجروح شدن براى مدتى     

از ادام  ۀ د درگیـرى شـدیدش باـ     مسیر باز می ماند، ولى حضرت عباس با وجو    
دشمن، موفق مى شود که براى لحظه اى کوتاه خود را به فرات برساند  .   
حضرت عباس  در جنگ و گریزهاى اطراف فرات، لحظه       7 اى خـود را     

به فرات رسانده و مقدارى آب نیز تهیه کرده است، ولى سـرانجام در انبـوه                
سربازان دشمن گرفتار مى    شود  ، اى که به ناچار یک      به گونه    تنه به جنگ باـ      

آن ها مى  پردازد  .   
در حدیثى از امام سجّاد     که شیخ صدوق روایت کرده است      (7 ( ، تصریح  

شده که در این درگیرى     ها، هر دو دست حضرت عباس       هماننـد دستـان     7
عمویش ، . جعفر بن ابى طالب جدا شده است   

بنابراین، شدت جراحت   ها و جدا شـدن دسـت        هاـ سبـب از دسـت دادن         
هرگونه توان    حرکت و مبارزه   اى از حضرت مى     شود   . پس ،  از آن است که دو      

نفر به نام   هاى  : ( زید بن وَرقاء حنفى و حکیم بن طُفَیل سَنْبِـسى             طاـیى   ( باـ  
هم دیگر او را به شهادت مى     رسانند  . بعدها قاتل عباس مى 2 گویـد    : » جـوانى  

از بنى هاشم را کشتم که بر پیشانى اش آثار سجده آشکار بود   ... «3   
                                                 

1. ارشاد مفید، ج 2 ، ص 109 .  
2. ارشاد مفید، ج 2 ، ص 110 .  
3. مقاتل الطالبین، ص 90 .  
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یک    نکته
، تنهاـ راه چاـره را       7 دشمن براى به شهادت رساندن حضرت عباـس       

جدا کردن امام حسین    از او مى   7 بیند   . بنابراین، براى رسیدن به هدف خود      
به یارىِ تیراندازىِ دقیق و حساب شد       ۀ ۀ مـردى از قبیل ـ      اباـن بـن دارم بـه        

دهان امام، ایشان را از یارى      رسانى بـه بـرادر باـز مـى          دارد  . شـرح     واقعـه از   
گزارش بلاذرى چنین برمى    آید   : در این حمله، نه تنها حضرت عباس، بلکـه         
گویا هر دو برادر به فرات مى   رسند و چون امام بـه آب نزدیـک مـى     شـود و   

قصد مى  کند از آن بنوشد، دشمن او را با تیر مى           زند  . در این حملـه، اگرچـه       1
حضرت عباس از برادر جدا مى      افتد، ولى سرانجام موف     ق مى  شود راه را براى     

رسیدن امام باز کند تا ایشان به فرات          ) به گفت  ۀ )  بلاذرى و طبرى    یا نزدیک  
آن   ) به نقل ارشاد و ابن عساکر       ( برسد  . این مهـم، باـ وجـود انبـوه دشـمنان          
مسلّ ح و با توجه به فاصل      ۀ گیر بین شریع    چشم  ۀ ، فرات و خیمه گاه      شاهکارى 

ستودنى و رشادتى بسیار بزرگ بوده  است .   
به هر روى، دشمن چون توان جنگیدن تن به تن با عباـس              ، نداشـت   را 

به صورت گروهی  حضرت عباس را محاصره کرد         ند ، او را از برادرش جدا و       
مظلومانه به شهادت رساند    ند  . پس از شهادت، کوفیان پیکر پاکش را پایمال        

کردند و حکیم بن طفیل طایى لباـس او را از تنـش در آورد               . 2 ز در   اماـم نی ـ   
مصیبت او به شدت گریـه کـرد و فرمـود            : » ألآن انکـسر ظهـرى و قلّـت        

حیلتى ؛  الان کمرم شکست  وراه چاره بر من بسته شد «. 3   
                                                 

1. انساب الاشراف، ج 3 ، ص 407 5 تاریخ طبری، ج و ، ص 499 .  
2 . همان، ص 200 .  
3 . الفتوح، ج 5.  
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شهادت طفل شیرخواره   
امام حسین  پس از به شهادت رسیدن حضرت عباس       7 به خیمـه گاـه      7

باز مى  گردد  . به روایت سید بن طاـووس، اماـم در بازگـشت،             1 وقتـی    چـشم  
مبارکش   بر پیکر پاک شهدا افتاد و شهادت جوانان و یارانش را دید، بر نبرد              

با دشمن مصمم شد و فریاد بر آورد :   
آیا کسى هست که از حرم رسول خدا        دفاع کند؟ آیاـ خداپرستـى در        9

میان شما وجود دارد که از کیفر ستمى که بر ما رفته است، از خـدا بترسـد؟        
آیا کسى هست که براى فریاد رسى ما،          به خداوند دل بسته باشد؟ آیا کسى       

هست که در کمک کردن به ما، چشم امید به پاداش خداوند دوخته باشد؟ 2   
پس زنان اهل بیت، چون صداى یارى خواهى امام را شنیدند،            شروع به   

گریه و ناله کردند .   
به گفت  ۀ   سید بن طاووس، امام جلو     ی  در خیمه آمد و به حـضرت زینـب          

سلام االله علیها   :  فرمود  » طفلم را به من بدهید تا باـ او وداع کنـم            « . ایـشان  
نیز کودک را نزد امام آورد      . امام 3 ، ( على اصغر را در آغوش خود گرفت و           بـه  

روایت طبرسى  ( فرمود او را بوسید و        : » فرزندم، واى بر این قـوم زماـنى کـه     
با محمد  روبه 9 رو شوند و پیامبر     روى   ها  آن  از  می   گرداند « . در این حاـل،    

مرد ى از بنى اسد که       ) به روایت الملهوف   (، کاهـل اسـدى بـوده        حرملـۀ بـن    

                                                 
1 . بحارالانوار، ج 45 ، ص 42 .  
2 . لهوف سید ابن طاووس، ص 168 .  
3 . همان .  
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است، با تیرى آن طفل را هدف قرار داد که به گلویش خورد و                گلـوی او    را  
پاره کرد   . امام طفل غرقه به خون را به زینب          سـلام االله علیهاـ     .  داد  آن گاـه   

دستان خود را زیر گلوى کودک گرفت و چون دستانش از خون او پـر شـد                  ،
آن را به آسمان پاشید و فرمود        : » خداوندا ! ات را بر ما نمى      اگر یارى   فرستـى،   

این را در جایى که خیر است، قرار بده و انتقام ماـ را از ستـمگران بگیـر                   «. 1 
هم چنین فرمود    : » مصیبت هایى که بر من فرود مى       آیـد، آساـن اسـت       ،  زیـرا   
این ها  .» همه در محضر و پیش چشم خداوند است 2   

اگرچه هایى از دفن ایـن شیـرخواره بـه دسـت             در متون متأخر ، گزارش     
امام وجود دارد، ولى به تـصریح شیـخ مفیـد و یعقـوبى،                اماـم او را      پـس از   

شهادت، در کنار پیکر دیگر شهدا قرار داده است          ) . هم و چنین مسئل   ۀ  طلب  
آب بــرای شـیـر خــواره در هـیـچ یــک از مناــبع متقــدم و معتبــر نیــست  .(3

                                                 
1. تاریخ طبری، ج 5 ، ص 448 .  
2. لهوف سید ابن طاووس، ص 169 .  
ارشاد، مفید،  .3 2ج ، ص 108 2 و تاریخ یعقوبی، ج ، ص 177 .  



بخش بخش    ششم  ششم 
م بارزه و شهادت حضرت ابا عبداللّه   7 الحسین 

مبارز ۀ پس از شهادت حضرت عباس     7 امام حسین   به سرعت آغاز می    7  
گردد، چرا که کوفیان بى درنگ به جنگ حضرت میĤیند           . در نتیجه، حضرت   

فرصت  براى وداع طولانى، آن هـم باـ آن تفـصیلى کـه در متـون                  چندانی 
متأخر   آمده ، نداشته است    . حتى همان گو   نه که گذشت، حضرت لباس کهنه      

را نیز پیش از شهادت حضرت عباس       و برادرانش بر تن کرد     7 . بدین جهت  
امام پس از وداعی کوتاه و سریع با اهل بیت، آماد           ۀ روى   جنگ شـد و روبـه      

دشمن   قرار گرفت   . به نقل طبرسى، امام شمشیر در دست، در حالى کـه بـه             
سوى کوفیان مى رفت، این اشعار را مى  خوان  :د   

انا ابن علىّ الطّهر من آل هاشم کفانى بهذا مفخراً حینَ افخَرُ  
و جدى رسول اللّه و نحن سراجُ اللّه اکرمُ مَنْ مشى    فى الخلقِ نزهَرُ 

و فاطُم اُمّى مِن سلالۀِ احمدٍ و عمىَ یُدعى ذوالجناحینِ جعفرُ   
و فینا کتاب اللّه و فینا الهدى و الوحى بالخی  اُنزل صادقاً  ر یُتذَ ُ رکَّ  

و نحن امانُ اللّه نطول بهذا فى الأنام و نجهرُ  للناسِ کلهِمِ    

و نحن حُماُۀ الحوضِ نسقى وُلاتَنا بکأسِ رسولِ اللّه   ما لیس یُنکرُ 

و شیعَتُنا فى الحشرِ اکرمُ شیعۀ و مُ بغضنا یومَ القیامۀِ یخسر 1  

                                                 
احتجاج، طبرسی، ج .1 2 ، ص 301 .  



روزشمار نهضت حسینی  ................................ ................................ ................................ ........  125  
 

» من فرزند علی پاک واز خاندان هاشـمم، همیـن نـصب بـر       ای افتخاـر  
نمودن ، . بس است به هنگامی که بخواهم افتخار کنم         وجدم رسول خداسـت    

،  گرامی ترین کسی که بر زمین گام نهاد وما چـراغ الهـی هـستیم کـه در                   
میان مردم نور افشانی    ک  می  نیم . وماـدرم فاطمـه واز نـسل احمـدم وعمـویم           

جعفر است که او را       دو بال  صاحب    خوانند  می  . وکتاب   الهی در  (ۀ بار  اکرام به  ( 
ما به راستی نازل شد     و وحی و هدایت به نیکـی نمـودن درباـره ماـ یاـدآور       
شد . وما امان الهی برای هم ۀ .» مردمیم   

سپس حمله اى شدید بر دشمنان کرد و این گونه ادامه داد  :   
القتُل اَولى من رکوبِ العارِ  والعارُ اولى من دخولِ النار                 1  

مردن بهتر از آلود ه شدن به ننگ و ننگ بهتر از داخل شدن در آتش است .   
امام در حالى که کلاهى از خز قلنسوه بر سـر داشـت،             2 هاـى    بـر جناـح    

گوناگون لشکر دشمن مى    زد و به هر سو که حمله مى         کرد،   آن قسمت    افراد 
پراکنده مى  شدند و تلفات سنگینى مى      دادند  ؛  بدین ترتیب امام شمار زیاـدى       

از کوفیان را کش 3 .ت   
زمانى که امام پس از حمله به یک قسمت، بار دیگر به میان میدان باـز                

مى گشت، مى  فرمود   : » لا حول و لا قوۀ الا باالله العلى العظیم «. 4   
حمله هاى شدید امام، پیاپى ادامه داشت و دشمن که به درماندگى افتاده           

                                                 
لهوف  .1 سید ابن طاووس، ص 170 .  
ا .2 رشاد مفید، ج 2 ، ص 110 .  
3 . تاریخ یعقوبی، ج 2 ، ص 224 .  
4. لهوف سید ابن طاووس، ص 170 .  
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بود، نمى دانست چگونه امام را متوقف کند   .   

نقش ۀ توقف حملات امام حسین اول دشمن براى  7  
ناگهان شمر بن ذى الجوشن نقشه      اى براى متوقـف کـردن اماـم بـه اجـرا             

گذاشت  . بدین ترتیب که هنگام حمل     ۀ  امام به قلب لشکر کوفه، شـمر باـ دَه           
نفر از جنگ جویان کوفى       ) به روایـت بـلاذرى   ، 1) باـ پنجاـه نفـر     بـه سـوى   

خیمه هاى امام تاخت و قصد تعرض به آن         ها را کرد     . امام که سـرگرم نبـرد      
بود، ناگهان متوجه این نقش     ۀ .  شمر شد   بـه میاـن میـدان بازگـشت و چـون       

زخمى، خسته، تشنه بود، از همان جا بـه گونـه           اى کـه شـمر و همراهاـنش         
بشنوند، فریاد بر آورد :   

» واى بر شما، اى پیروان خاندان ابى سفیان         ! اگـر دیـن نداریـد و از روز         
معاد و قیامت نمى    ترسید،  زاده باشید و     دست کم در دنیایتان آزادمرد و بزرگ       

جلوى مردان پست و افـراد جاهلتاـن را از تجاـوز بـه اهـل و قرارگاـه مـن                     
بگیرید «. 2   

شمر با شنیدن سخنان امام رو به ایشان کرد و گفت            : » چه مى  گویى اى   
فرزند فاطمه؟ چه مى گویى؟  «، : امام فرمود   

» مى گویم من هستم که با شما مى        جنگم   و شمایید که به نبـرد باـ مـن           
آمده اید، ولى زنان که در این معرکه        ها دخاـلتى ندارنـد       . پـس تاـ زنـده      ام، از   

تعرض به حرم من خوددارى کنید «. 3   
شمر گفت   : » این خواست  ۀ پذیریم  او را مى    « . سپس با همان سـربازان بـه       

                                                 
1 . انساب الاشراف، ج 3 ، ص 407 .  
تاریخ طبری، چ .2 5 ، ص 450 .  
همان .3 .  
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سوى امام تاخت که نام برخى از آناـن چنیـن اسـت              : ابوالجَنـوب زیاـد بـن      
عب دالرحمان جعفى، قثعم بن عمرو بن     یزید جُعفى، صاـلح بـن وهـب یزنـى،      

سنان بن انس نخعى و خولى بن یزید اصبحى .   
در این هنگام، شمر به ابوالجنوب که از شـجاعان کوفـه و مـسلّ               ح بـود،   

گفت به امام حمله کند      . ابوالجنوب که به این کار مایل نبود، به شمر گفـت            :
» چرا خودت نمى   روى؟  «، خشمگینانه گفت  شمر     : » با من چنین مى    گویى؟  « 

ابوالجنوب گفت   : » تو نیز جرأت دارى به من چنین بگویى        ! «  سپـس فحـش     
دادن به یکدیگر را آغاز کردند       . ابوالجنوب به شمر گفت     : » به خـدا سـوگند،     

مى خواهم نوک نیزه    ام را در چشم تو فرو کنم        « . شـمر کـه دیـد ابوالجنـوب       
کسى نیست که به امام حمله کن       د و خودش نیز یاراى تنبیـه او را نـدارد، از            

وى گذشت و گفت     : » به خدا قسم، اگر قدرت یابم که به تو ضررى برسانم،           
این کار را خواهم کرد     « . سپس شمر با سربازان جنـگ      جـو و پیاـده      اش بـه    

سوى امام رفت    . امام نیز باـ آن     هاـ درگیـر شـد و جمعیـت آن           هاـ را درهـم      
شکافت تا این که سرانجام م وفق شدند امام را محاصره کنند . 1   

در میان درگیرى   ها، ناگهان مردى به نام مالک بن نُسیر بُدىّ کِندى،             از 
پشت ۀ بر امام حمله کرد و با شمشیر چنان ضرب           محکمى بر سر مبارک امام      

زد که شمشیرش، قلسنو    ۀ باـره کـلاه      امام را پاره کرد، به سر رسید و به یک          
از خون آکنده شد .   

امام چو  ن چنین دید، او را این گونه نفرین          کرد   : » امیدوارم با این دسـت     
هرگز نخورى و نیاشامى و خداوند تو را با ستمگران محشور کند . «   

اثر این ضربت   
                                                 

همان و ارشاد مفید، ج .1 2 ، ص 110 .  
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ضربه این شمشیر، اولین زخم شدیدى بود که دشمن جـرأت کـرده بـود از                
نزدیک بر امام وارد کند      . بنابراین، پس از ایـن ضـربه، شـمر و لـشکریان             از  

امام فاصله گرفتند و امام از محاصره بیرون آمد          . بر اساس قراین و شـواهد،      
امام در این فرصت، خود را به خیمه        گاه رساـند     . پـس از انـداختن آن کـلاه،        

کلاهى دیگر خواست و چون آن را بر سر گذاشـت، باـ             پارچـه   اى پـشمى و     
سیاه، عمامه  اى بر روى آن بست     . البته به نقل ارشاد، نخست  سر خـود را باـ   

پارچه اى محکم بست     . سپس کلاه را گذاشت و عمامـه       اى روى آن بـست      . 1 
امام بار دیگر با اهل بیت وداع کرد و رهسپار میدان شد .    

شهادت عبداللّه    بن حسن 
پس از وداع دوبار    ۀ که نوجوانى    که  بن حسن    امام، عبداللّه    هنوز به سن بلوغ     

نرسیده بود، با دیدن عمویش که خونین       گاه آمد و دوباره به میـدان         به خیمه  
رفت ، تحمل خود را از دسـت داد و باـ شتـاب از خیمـه               گاـه بیـرون آمـد و     

دوان دوان به سوى عموى خود رفت        . حضرت زینب  به سرعت خود را به      3
عبداللّه : رساند و او را از رفتن باز داشت، ولى آن نوجوان نپذیرفت و گفـت              » 

به خدا سوگند، از عمویم جدا      . » نخواهم شد   سپس با تلاش فـراوان خـود را    
از عمه  اش جدا کرد و به سرعت، به سوى عمویش رفتـه، کناـر او در برابـر                  

دشمن ایستاد   . در این حال، بحر بن     کعب بن عبیداللّه    از قبیل  (  ۀ  بـن     تمیم اللّه  
ثعلبه  ( به امام نزدیک شد تا ایشان را با شمشیر هدف قرار دهد، ولى عبداللّه                
پیش   رفـت و گفـت      : » اى فرزنـد ماـدر نابکاـر، آیاـ مـى         خـواهى عمـویم را    
بکشى؟ «  

                                                 
همان .1 .  
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بحر بن کعب بى توجه به او شمشیر را به سوى اماـم زد، ولـى عبداللّـه                    
دست خود را سپر امام کرد       . ناگهان شمشیر دست او را به گونه       اى جدا کـرد     

که با پوست به بدن آویزان ماند  . عبداللّه ورد در این حال فریاد بر آ   : مادر !   
امام او را در آغوش گرفت و به سینه چسباند و فرمود :   

» فرزند برادرم، بر آن    چه بر سرت آمده صبر کن و آن را خیـر بـه شـمار                
آور  . خداوند تو را به پدران صالحت، رسول خدا        9 ، 7 ، على بن ابى طالب     

حمزه و حسن 7 ) که درود خدا بر همه آنان باد (، . خواهد رساند 1   
در این هنگا   م، حرملۀ بن کاهل اسدى نیز او را با تیرى هدف قرار داد و              

در دامان عمویش به شهادت رساـند       . 2  اماـم پـس از شـهادت او دسـت بـه             
آسمان بلند کرد و فرمود :   

» خداونــدا ! هاــ باــز دار و آناــن را از برکــت  باــران آســمان را از آن هاــى  
زمینى ات محروم ساز     . خداوندا ! اى کـه آناـن       اگر مقدر کـرده     را تاـ مـدتى از   
نعمت هایت بهره   مند سازى   ، .  در میانشان پراکندگى ایجاد کـن       آن هاـ را بـه      

رفتن در بى   راهه  ها وادار و والیانشان را از آنان خشنود مگردان          ،  زیرا آنان ماـ     
را دعوت کرده بودند تا یارى مان کنند، ولى بر ما ستم روا داشتند  «. 3   

ادام ۀ ۀ مبارز   7 امام حسین
پس از شهادت    بن حسن و به احتمال فراوان، بازگردانـدن پیکـرش             عبداللّه 

نزد دیگر شهدا، امام بار دیگر به جنگ     ب ا دشمن مى رود   . حمیـد بـن مـسلم،    
گزارش دشمن، آمدن دوبار    ۀ کند  امام را این گونه روایت مى        : » امام در حالى   

                                                 
1. 5 تاریخ طبرى، ج  ، ص  450 451 و  ؛ ارشاد، مفید، 2 ج  ، ص  110 .   
2. سیدبن طاووس،  لهوف، 173 ص  .   
3 . تاریخ طبری، ج 451 ص ،5  .   



130 توشۀ راهیان نور ویژه محرم ره ..........................................................................  الحرام   1431  
 

به جنگ ما آمد که پیراهن و لباسى از خز            ) پوست  ( بر تن داشت و عمامه     اى   
بر سر بسته و محاسن خود را با وسمه خضاب کرده بـود           ، پیـش از شـهادت    

پیاده نبرد مى   کرد و همانند اسب سوارى جنـگ        جـو و شـجاع بـود        . ایـشان   
شجاعانه مى  جنگید و مراقب خود بود و خود را از شکار شدن و هـدف قـرار                 

گرفتن از سوى دشمن مى   رهاند   . او از نقاط ضعف ما استفاده کرده، بر اسـب   
سواران ما حمله مى کرد و در این حال چنین مى  فرمود  :   

آیا یک  دیگر را براى کشتن من تشویق مى        کنید؟ به خدا سوگند پس از       
من،   خداوند از کشتن بنده ای     ۀ به انداز   نمی   کشتن من بر شما خشم        گیـرد   .

به خدا سوگند   ؛ ( امیدوارم خداوند مرا به سبب اهانت شما، گرامى بدارد            خـوار  
داشتِ ش  ما را مای   ۀ )  حرمت من کند    و انتقام مرا به شیوه     اى که ندانید، بگیرد      .

به خداوند سوگند، اگر مرا بکشید، خدا درگیرى، گرفتاـرى و خـون             ریـزى را    
میان خودتان خواهد افکند و تا عذاب دردناک را بر شما نیافزایـد، رهایتاـن               

ن خواهد کرد «. 1   
در این حال، درگیرى بار دیگر شدت گرفت         . انب ـ وه لـشکریان کوفـه بـه       

سرعت امام را محاصره کرد     ه ایشان و به     شدند  نزدیک     . عبداللّـه   بـن عماـر      
مى گوید   : » خواستم حسین را با نیزه بزنم       . چنان نزدیک شدم که مى     توانستم  

، ولى ناگهان کمى از حضرت فاصله گرفتم و با خود گفتم             : چرا من این کار    
را بکنم و او را بکشم، با این که دیگ       ران مى توانند او را به قتـل برساـنند؟ از    

این رو پا پس کشیدم، ولى سربازان پیاده از چـپ و راسـت بـر اماـم حملـه               
بردند « . امام حسین  نخست بر آن   7 ها کـه از سـمت راسـت حملـه کـرده             

بودند، حمله برد و پس از پراکنده ساختن آن         ،ها   بر سـربازانى کـه از سـمت         

                                                 
1. 2  ارشاد، مفید، ج ، ص 111 تاریخ طبری ج  و   5 ، 451 ص .   
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چپ حمله کرده بودند، تاخت و آ ها را فرارى داد ن .   
عبداللّه گوید  بن عمار مى      : » به خدا قـسم، هرگـز مجروحـى را         بـه قـوت    

قلب، آرامی دل و جرأت امام ندیدم، در حالی         ، که فرزند    خاـنواده و یاـرانش      
کشته شده ب   ودند ، به خدا سوگند، چه پیش از حسین و چه پس از او، ماننـد               

این رویداد برایم تکرار نشد که مردان جنگى م         انند گله بزى که گرگ به آن       
حمله کرده باشد، از راست و چپ او مى گریختند  . 1   

نقش ۀ هاى امام  دشمن براى توقف دومین دور از حمله   
کوفیان درمانده که انتظار چنین مبارزه      هایى را از امام با آن همـه مـصیبت،           

عطش و زخم نداشتـند، هنگاـمى کـه خـود را در محاصـره و کـشتن اماـم         
درمانده دی  دند، براى متوقف ساختن حمله     هاـى اماـم و جلـوگیرى از         باـلاتر   

رفتن آمار کشته   ها و زخمى    هاى خود، به اجراى نقش      ۀ  همیشگى خود در روز     
عاشورا مى  پردازند   . بدین ترتیب که تیراندازان لشکر به دستور شمر، اماـم را           

هدف انبوه تیرهاى خود قرار مى      دهند   . باران تیر آن چنان بـر اماـم با         ریـدن  
آغاز کرد که سراسر بدن امام همانند خارپشت شد          . اماـم از ادام ـ    ۀ  نبـرد باـز     

ماند و لشکر کوفه، در اطرافش قرار گرفتند . 2   

امام حسین در گودال قتلگاه 7   

امام با وجود اصابت تیرهاى فراوان و بازماندن از ادام          ۀ  نبرد، باز هم خـود را       
سر پا نگه داشته بود،    

به نظر مى   رسد، دشمن    دسـت     پس از متوقف کردن اماـم، از تیرانـدازى         
                                                 

1. 5  تایخ طبری، ج ، ص 451 .  
2 . ارشاد، مفید،ج  112 ص ،2 .   
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برمى دارد   . به روایت سید بن طاووس، زمانى که امام لحظه         اى مى   ایـستد تاـ     
استراحت کند  یکی از    ، کوفیان سنگى بر پیشانى امام مـى       زنـد    . اماـم گوش ـ    ۀ

لباس خود را بالا مى     برد تا خون را از صورت پاک کند که تیرى سه شعبه و              
مسموم بر قلب     مبارک امام مى   نشانند   . امام چون چنین مى    بیند، مى   فرمایـد    :

» بسم اللّه  . »  و باالله و على ملّۀ رسول اللّه         سپس سر مبارکش را بـه آسـمان        
بلند کرده، مى   فرماید   : » خدایا، تو مى   دانى که اینان مردى را مى       کشند که بر    

روى زمین کسى جز او، فرزند دختر پیامبر نیست         . « ز پـشت    سپـس تیـر را ا      
بیرون مى  کشد   . ناگهان خون چون ناودان بیرون مى      زند و ضعف شدید اماـم      
را فرا مى گیرد  . 1   

امام حسین در 7    قتلگاه گودال

سرانجام امام در حالى که خون از بدنش جارى بود، در قتلگاه بر زمین افتاد                .
قتلگاه، زمین پستى بود که با خیمه       گاه، حدود پانصد متر فاصله داشت        . میان  

آن دو ، بلندى تپه مانندى قرار داشت که در لحظ           ۀ  شـهادت اماـم، اهمیـت       
بسیارى یافت .   

بر زمین افتادن امام حادثه     اى بسیار مهم تلقى مى      شود  ، اى که از     به گونه  
سویى، عمر بن سعد همراه دیگر فرماندهان به سرعت خود را بـه نزدیکـى               

محل رسانده، از فاصله    اى نزدیک ادام    ۀ گاه مى  حوادث را ن    کننـد و از سـوى       
دیگر، حضرت زینب   که دیگر    3 مبارزۀ بیند، باـ دیـدن تجمـع         برادر را نمى   

                                                 
1 . لهوف، سید بن طاووس، ص 172 .   
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حلقه وار دشمن در گوشه      اى از میدان، بـه شتـاب خـود را بـر بلنـداى تپ ـ                 ۀ
مشرف بر قتلگاه مى    رساند و در حال آمدن به تل، ایـن سـخن از او شنـیده                

مى شود   : » اى کاش آسمان بر زمین فرود مى آمد  . «   
محل تل زینبیه، باید به محل ایستادن عمر بن سعد نزدیک بوده باشـد         ، 

زیرا حضرت زینب   هنگامى که بر تل مى     3 آید و منظر    ۀ خراش شهادت    دل 
برادر را مى   بیند، بى درنگ به عمر بن سـعد مـى           گویـد    : » اى عمـر    ای  مـرد  

قریشى   که شخصیت حسین را نسب و   شناسی  می  ( ابوعبداللّه کـشند و    را مى 
تو تنها نگاه مى کنى  ! 1»؟   
حضرت زینب  پس از این که دید عمر بن سعد بـه گفت ـ           علیها سلام     ۀ  او  

توجهى   نکرد ، رو به لشکر کوفه    ، :  فریاد برآورد و کرده » واى بر شـما   ! آیاـ در  
میان شما مسلمانى نیست؟ ولى کسى پاسخش را نداد «. 2   

آورده اند که امام پس از افتادن در قتلگاه، بلند شده، به            نشیند   زحمت مى  
و مدتى طولانى به حالت نشسته در محل قتلگاـه مـى            مانـد   ،  در حاـلى کـه      

سربازان دشمن، به ویژه فرماندهانى مانند شمر، سنان، خولى و   ... در اطـراف  
او حلقه زده بودند و  حالت ى از وحشت، ابهت و حیرت بر جا نشان  حاکم بود .   

دستور نهایى، کشتن امام بود، ولى تـرس و تردیـد            وجـود همـه را فـرا        
گرفته بود و از انجام دادن آن اباـ داشتـند            . در ایـن زماـن، حـضور فرمانـد          ۀ

لشکر، عمر بن سعد احساس نمى      شد و حتى بـه نوشتـ        ۀ   در حاـل    برخـى، او   

                                                 
1 . تاریخ طبری، ج  5 ، ص 452 .   
2. 2 ارشاد مفید، ج ، ص 112 .   
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گریه  کردن بوده است . 1   
پس از گذشت مدتى طولانى که به تعبیر برخى از علماى اسـلام، ایـن               

خود ریاضتى بسیار سخت بر     ای  بود، شمر بن ذى الجوشن با خـشم رو           امام 
به لشکریان، به ویژه افراد شاخص آن کرده، فریاد مى          زنـد    : » واى بـر شـما      !

شما را چه شده است؟ بروید او را بکشید  . مادرتان به عزاى شما بنشیند ! «   
این فریاد وحشیان   ۀ شد، شمر، سربازان را به هیجان آورد و سبب            برخـى   

از آن  ها به امام حمله برند       . نخست، مـردى تیـرى بـه گلـوى اماـم             زد . 2  بـه   
نوشت ۀ ،   سید بن طاووس و شیخ صدوق، امام تیر را از گلو بیرون کشید              خون 

آن را به سر      ، :  صورت و محاسن مالید و فرمود       » در حالى که با خـون خـود        
خضاب کرده ام و حقم غصب شده است، به دیدار خداوند مى  روم  «. 3   

زرعۀ شیر ضربه  بن شریک تمیمى نیز با شم       اى به اماـم مـى       زنـد    . اماـم  
دستش را سپر قرار مى     دهد و شمشیر به       دستـش مـی    خـورد    . او بـى  درنـگ،   

ضربه اى دیگر بر گردن امام مى       زند   . اماـم باـ صـورت بـر زمیـن مـى            افتـد   ، 
سربازان دشمن بار دیگر، با دیدن این وضعیت کمى از امام فاصله مى             گیرند  

و مدتى بسیار کوتاه مى گذرد  .   
پس اى بـر     از آن سنان بن انس نخعى به حضرت نزدیک شـده، ضـربه             

استخوان سین  ۀ زند  حضرت مى    . سپس نیزه  اش را     چنان   در سیـن   ۀ  اماـم فـرو     

                                                 
1. ریخ طبری، ج تا  5 ، ص 452 .   
اخبارالطوال، ص  .2 258 .   
لهوف، .3 175 ص  سید بن طاووس، 176  ـ امالی و ، ص  226 .   
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مى کند که امام به پشت در قتلگاه مى  افتد  . 1   
شیخ مفید دربار   شهادت ۀ نویسد  امام چنین مى     : » سپس شمر بـه سـوى      

امام رفت  ، ، سر پاک امام را جدا کرد        بـه او     و  به خولى بـن یزیـد داده        آن را  
گفت  : » آن را پیش امیر عمر بن سعد ببر        «. گاه لشکریان به غارت وسایل   آن   

امام پرداختند . 2  
قول مشهور در قاتل امام شمر است که گفتۀ شیخ مفید است ، زیرا              این  

کارتنها از وی برمی آمد، چرا      که    در نهایت قساوت و جنایت   . بود   ۀ به نوشتـ 
سید بن طاوو   س، امام در گودال قتلگاه با کوفیان سخن مى         گفت و در حاـلِ      

سخن گفتن، سرش را جدا کردند      . وبنا به قول مشهور  شمر سر حضرت را          3
از پشت گردن برید       ) نوع سر بریدنی که بسیار زجر آور اسـت، زیـرا در سـر              

بریدن از جلو با بریده شدن گلو، شخص        میرد ، بر خـلاف بریـده شـدن           می 
سر از ستو ن فقرات گردن  (   

هلال بن نافع، از سربازان دشمن، دربار       ۀ  وضعیت امام در قتلگاـه چنیـن        
مى گوید   : » من در این زمان به قتلگاه حضرت نزدیک شـدم و بـه نظاـر               ۀ  او  

ایستادم، در حالى که در آخـرین لحظـه         هاـى جاـن دادن بـود         . بـه خداونـد    
سوگند، کشته  اى که در خونش غلتان باشد، نیکـوتر از او            ندیـدم  ، اش   چهـره 

چنان مى درخشید که نور چهره  اش مرا از چگونگى شهادتش غافل کرد  . «4   

                                                 
تاریخ طبرى، ج  .1 5 ، ص  453 ؛ اخبارالطوال، ص  258 ؛ جمل انساب الاشراف، ج  3 ، ص  407 .   
2. 2 ارشاد، مفید، ج ، ص 112 .   
3. 177 لهوف، سید بن طاووس، ص .   
4. 177 لهوف، سید بن طاووس، ص .   
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شهادت امام حسین 7  

به نوشت  سبط   ۀ بن جوزى، عمر بن سعد اعلام کرده بود هر کـس کـه سـر               
حسین را بیاورد، هزار درهم جایزه خواهد گرفت       7 1  بنابراین، با افتادن امام     

به قتلگاه، سه نفر از سران لشکر         براى به شهادت رساندن ا     یشان ، پیش گام   
شدند : .  خولى، سنان و شمر     نخست خولى به امام نزدیک مى      شـود، ولـى باـ       

دیدن چهر  ۀ  نورانى امام با آن وضعیت خـونین، ناگهاـن احـساس ضـعف و               
ترس شدیدى کرده، دستش به لرزه مى       افتد  ، کـشد   پس به ناچار عقب مـى        .

پس از او   شود و س    شمر وارد قتلگاه مى     ر مبارک  کنـد   را از بدن جدا مى      امام   .
این در حالى است که چشمان اشک بار عقیل         ۀ  بنى هاشم، از فراز تل زینبیه،       

نظاره گر این مصیبت بزرگ است .   
بر پیکر امام در هنگام شهادت، اثر زخم        هاى فراوانى دیده شده که نظـر        

مشهور چنین است    : 33 34 طعنه نیزه و      . ضربه شمشیر   2 رس ـ  به نظر مى    د در  
این   آ مار، زخم  هاى وارده بر اثر تیـر         ) کـه بـه گفت ـ     ۀ  ارشاـد، اماـم را هماننـد        

خارپشت کرده بود   ( ، به شمار نیامده است     ،  از ایـن روسـت کـه ابـن جـوزى            
مى نویسد   : » در لباس امام   ، 120 اثر    .» تیر را پیدا کردند     3 ۀ و بـه نوشتـ       شیـخ   

صدوق، حدود  320 . جاى زخم بر بدن امام بود 4   

                                                 
تذکر .1 ۀ 208 الخواص، ص  .   
تاریخ طبرى، ج  .2 5 ، ص  453 ؛ جمل انساب الاشراف، ج  3 ، ص  407 ؛ ارشاد مفید، ج  2 ، ص  112 .   
تذکر .3 ۀ 228 الخواص، ص  .   
امالى، ص   .4 228 ، مجلس  31 .   
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جشن شهادت  امام حسین 7  

به نوشت  ۀ  طبرانى، پس از جدا کردن سر امام، لشکر کوفه در هماـن جاـ               
بى درنگ به نوشید نبیذ  ن ) نوعی  مسکر که طبق فقه اهل عراق مباح بود    (  

پرداختند . 1   

سر مطهر امام حسین 7  

پس از جدا کردن سر مبارک امام، شمر آن را به سنان یا خولى مى         دهد کـه   
پیش عمر بن سعد ببرد       تا خود او به غارت       خیمه گاه    بپردازد و شاید همیـن     

آوردن سر به دست سنان باعث ایجاد این نظر شـده کـه قاتـل اماـم، خـود          
اوست  . به هر حال، او همراه خولى به خیم        ۀ رود  عمر بـن سـعد مـى         . چـون  
آستان ۀ گیرند  ـبه روایتى  ـسنان این اشعار را باـ افتخاـر و       در خیمه قرار مى

صدایى بلند م خواند ى :   
اَوقِر رکابى  فِضّۀً نَاَ  و ذهبا ا قَ تَ لتُ المَلِکَ المحجّبا  

قتلتُ خیر الناسِ  أُ مّاً أ و  باً و خیرهم اذ ینسبون نَ  باسَ  

» رکابم را از طلا و نقره سنگین کن        ، دار را کـشته     که من شاـه پـرده       ام  ، 
کسى که پدر و مادرش از همه بهتر        ند ،  و چون کسان نسب خـویش گوینـد        

نسب و ى از همه والاتر است . «   
عمر بن سعد چون چنین مى      شنود، خشمگین شده، دستور مى      دهـد او را     

به سرعت به چادر وارد کنند و به او مى          گوید   : » گواهى مى  دهم تو دیوانه    اى  
                                                 

المعجم الکبیر، ج   .1 3 ، ص  123 .   
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هستى که هیچ   گاه بهبود نخواهى یافت     . «   و  سپس با عصا به جان او افتاـده        
مى گوید   : » اى دیوانه   ! آیا این اشعار را      تو خواندى؟ به خدا سوگند، اگر این       ها  

به گوش ابن زیاد برسد، گردنت را خواهد زد  . «1   
پس از آن عمر بن سعد دستور داد که خولى بن یزید و حمید بن مـسلم               

) وقایع نگار   ( در همان لحظه سر را برداشته، به کوفه ببرند و پس از عرضـه              
کردن سر به ابن زیاد، گزارش پیروزى را بدهند         . 2 دو باـ وجـود پیمـودن        آن   

این فاصله به سرعت و به تاخت، اندکى پس از پایان یافتن نماـز عـشا بـه                  
شهر مى  رسند و با درِ     ۀ   بست  قصر روبه رو مـى     شـوند    . ) براساـس شیـو    ۀ  اهـل   

سنت، نماز عشا با فاصله     اى پس از نماز مغرب خوانده مى        شـد   چراکـه  )  ابـن   
زیاد امام جماعت (  ( پس از نماز و در حال استراحت بود ، به قصر رفته  .   

وقت شهادت امام   

از نقل  ها  ی بالا    ۀ و با توجه به فاصل      چـه در بخـش      بین کوفه و کـربلا و آن       
حوادث روزهاى نخست ورود امام به کربلا، دربار        ۀ  مدت زمان آمـد و رفـت        
نامه رسانان کوفى به کربلا گذشت، به دست مى         آید که زمان شهادت اماـم       

به هنگام وقت شرعی  نما      ز یا کمی پـس از آن        عصر    بـوده اسـت    ،  زیـرا باـ     
توجه به مقاومت شدید باقى ماند      ۀ  یاران امام و بنى هاشم، به ویژه با توجـه           

به حماسه آفرینى و رزم شجاعان      ۀ  مدت زمان شایان توجهى که اماـم         و  امام 
در قتلگاه افتاد و دشمن از نزدیک شدن به ایـشان اباـ داشـت                 ) و بـه تعبیـر     

                                                 
تاریخ طبرى، ج  .1 5 ، ص  454 .   
تاریخ طبرى، ج  -2 5 ، ص  455 .   
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کتاب هاى تاریخ   ى، ساعتى طول کشید    ( ، بر مى   آید که امام نزدیک عصر بـه      
شهادت رسیده است و با همه کوششى که براى رساندن سر امام در هماـن               

روز یا در آغاز شب به کوفه مى کند، به این کار موفق نمى  شود  .   
حوادث پس از شهادت امام تا غروب عاشورا عصر عاشورا ( (   

شهادت سوید بن عمرو ابى المطاع   

سوی د آخرین یاور امام بود که پیش از بنى هاشم به نبرد پرداخت و سرانجام               
در اثر  هاى فراوان، مجروح و بى هوش شد و میان شهدا بر زمین افتاد              زخم   .

او مدتى زیاد     ) به فاصل  ۀ هاشم و امام    شهادت بنى    ( بى هوش مانـد و پـس از        
شهادت امام حسین   به هوش آمـد    7  . در ایـن حاـل شنـید کـه لـشکریان           

مى گویند   : » حسین کشته شد   « . با ناراحتى و افسوس و بـه زحمـت، خـود را            
بلند کرد و با چاقویى که به همراه داشت، با آن           ها که نزدیکش بودند، درگیر      

شد، ولى عرو   ۀ دیگر، او را     بن بطار تغلبى و زید بن رُقاد جنبى با کمک یک           
به شهادت رساندند . . او آخرین شهید کربلاست 1   

غارت لباس و   7 وسایل امام حسین
پس از شهادت امام، آن     ها که نزدیک پیکر پاـک ایـشان بودنـد، بـراى             

پیشى گـرفتن از دیگـران، وحـشیانه بـه غاـرت لباـس              هاـ و وساـیل اماـم        
مى پردا  ختند  . سراویل   ) شلوار  ( امام را بحر بن کعب؛ تـن       پوشـى از پوسـت        را، 

قیس بن اشعث؛ کفش    ها را مردى از بنى اود به نام اسود            بـن خالـد اودى و      
                                                 

1. 5 طبری، ج تاریخ ، ص 453 .   
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شمشیرش را مردى از قبیل     ۀ بر  نهثل بن دارم به غارت مى       د نـد  ،1 چنیـن    هـم  
شمشیر دیگرى از امام را جمیع بن خلق اودى؛ عمام ـ      ۀ  ایـشان را جاـبر بـن    

یزید و برنس امام را مالک بن بـشر کنـدى           بر  د نـد  2  و بـدین گونـه، اماـم را    
برهنه بر خاک داغ قتلگاه رها  کردند . 3   

غارت خیمه گا  ه امام حسین 7  
پس از پایان یافتن غارت لباس و وسایل امام، انبوه لـشکر بـه پیـش                گاـمى   

فرماندهانى چون شمر، به سوى خیمـه       گاـه هجـوم آورده، بـه غاـرت و آزار            
اهل بیت پردا   ختند  . به نقل ارشاد، حمید بن مـسلم مـى         گویـد    : » بـه خداونـد    

سوگند، زنى از بانوان یا دختران یا اهل بیت امام را             دیدم کـه چاـدرش را از       
پشت گرفته و مى کشیدند   ، .» سپس هرچه زینت بر او بود، غارت کردند 4   

به روایت بلاذرى، کوفیان به غارت خیمه       گاه پرداختند و هرچـه لباـس        ، 
زیورآلات و شتر بود، به یغما بردند        . بیش تر لباس   ها و آرایه    ها را رحیـل بـن       

زهیر جعفى  ، ، جریر بن مسعود حضرمى       بـن مالـک حـضرمى بردنـد        اسید     .
ابوالجنوب نیز شترى برده بود     . 5 کشى استفاده مى    که بعدها از آن در آب       کرد  
و نامش را حسین گذاشته بود .   

به نوشت  ۀ کـرد، لباـس      ابن سعد، مردى عراقى، در حالى کـه گریـه مـى            
فاطمه، دختر امام حسین    را از او مى    7 گرفـت    . فاطمـه    از او پرسیـد     : » چـرا  

                                                 
1.    . همان
2. 75 طبقات، ابن سعد، ص .   
3. 2 ارشاد، مفید، ج ، ص 111 .   
4. 2 ارشاد، مفید، ج ، ص 111 .   
5. 3 انساب الاشراف، ج ، ص 407 - 408 .   
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گریه مى  کنى؟  مرد   » پاسـخ داد   : » لباـس دختـر پیاـمبر    را از او برباـیم و   9
گریه نکنم؟  ! «، :  فاطمه گفت   » پس این کار را نکن     . « :  او گفـت    » مـى  ترسـم   

شخص دیگرى آن را برباید «. 1   

اسارت امام سجاد 7:   

به گزارش حمید بن مسلم، دومین مرد، امام سجّاد         بود 7  . او مى  گوید   : » در 
مسیر غارت و جست    وجوى خیمه   سرانجام به علـى بـن حـسین کـه بـر             ،ها 

بستر بیمارى خوابیده بود، رسیدیم      . من و عـده    اى تاـزه رسیـده بـودیم کـه          
ناگهان شمر با گروهى از رجاله      هاى خود سر رسیدند      . آن ها باـ دیـدن        اماـم   

گفتند  : » آیا او را نیز نکشیم؟     « :  گفتم  » سبحان اللّـه     ! آیاـ ایـن جـوان را نیـز         
مى خواهید بکشید؟    ! او را    همین بیمارى  اى که دارد، بس است      « . به زحمـت   
آن ها را باز داشتم، ولى در جریان غارت، هر لحظه کس یا کسانى به       خیمـه   

وارد مى  شدند و هوس کشتن او را مى        کردند   . از ایـن رو، بـه ناچاـر کناـرش          
ماندم و افراد گوناگون را از کشتن او باز           داشتم تا این که سرانجام عمر بـن         

سعد آمد «. 2   

بازدید فاتحان ۀ گاه  عمر بن سعد از خیمه   
عمر بن سعد پس از شهادت امام و پایان یافتن غارت خیمه گاه، به بازدیـد                

فاتحانه و مغرورانه از خیمه گاه    ، ۀ خانواد هاـى دفاـعى و     امام و بررسى طرح
شگفت آور امام   ) که آن ها را تا عصر معطّ  ل کرده بود (  ، می پردازد .   

                                                 
1. 78  طبقات، ابن سعد، ص .   
2- 2 ارشاد، مفید، ج ، ص 112 .   
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او گا  به خیمه   وقتی  ه اهل بیت   7 ،   وارد می شود    باـ شـکوه    هاـى    و نالـه   
زنان و کودکان  برخورد می کند، ها را از او داشتند  آنان این خواسته :   

1 . هیچ مردى به خیمه    گاه  ها تعرض نکند      وارد نشود و به آن      ) دست کم  
حریم عفاف را نگه دارد ؛)   

2 . جان امام سجّاد نجات یابد؛ 7   
3 . وسایل غارت شده به ویژه لباس      ها و پوشـش     هاـى آناـن بازگردانـده       
شود .   

عمربن سعد  خواهد که این سه خواسته را به جاـ آورنـد            از لشکریان مى     .
لشکریان به دو خواست    ۀ کنند و از خیمه     نخست عمل مى    گاه بیـرون رفتـه        و 

پس از آن به امام سجّاد      آزارى نمى  7 رسانند، ولى هیـچ ک ـ      دام  حاضـر بـه     
بازگرداندن وسایل غارت شده نمى     شـود   . 1  پـس از آن کـه عمـر بـن سـعد،             

لشکریانش را از درون خیمه     گاه بیرون کشید، عده     اى از آناـن را بـه عنـوان          
نگهبان در اطراف خیمه    گاه گمارد تا مبادا کسى از لشکریان به آن          هاـ آزارى    

ب رساند . 2   

اسب تاختن بر پیکر مطهر امام حسین 7  
عمر بن سعد پس از بازدید از خیمه        گاه، به قرارگ    اه خود بازگشت   ،  ناگهان  

به یاد دستور ابن زیاد در آخرین نامه        اش افتاد که گفته بود       : » پس از کـشتن    
حــسین ، سیــنه و پــشت ش هاــ کــن  را پایماــل اســب « . از ایــن رو، در میاــن 

لشکریانش فریاد برآورد    : » چه کـسانى حاضـرند باـ اسبـان خـود حـسین را              
                                                 

1. 5  تاریخ طبری، ج ، ص 454 .   
2. 2  ارشاد، مفید، ج ، ص 113 .   
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لگدمال کنند؟  « ۀ از میان هم    از لشکریان که     پیشنهاد، شگفت زده شده     این   
بودند، ده نفر آماده شدند کـه ناـم آن          هاـ چنیـن اسـت        : اسـحاق بـن حَیْـو       ۀ

حضرمى و احبش بن مِرثَد حضرمى      ،  حکیم بـن طفیـل سبـیعى، عمـر بـن            
صبیح صیداوى، رجاء بن منقذ عبدى، سالم بن          خیثمـۀ   جعفـى، صاـلح بـن       

وهب جعفى، واحظ بن غانم، هانى بن ثبیت حضرمى و اسید بن    مالـک کـه   
به گفت  ۀ نگاران، همگى فرزندان نامشروع بودند      برخى از تاریخ    . 1 ها سـوار     آن 

اسبان خود شده، آن چنان بر پیکر مطهر امام تاختند که پشت و سین              ۀ  اماـم   
خُرد شد . 2   

جدا کردن سرهاى شهیدان   
عمر بن سعد پس از آن دستور داد که سرهاى تک           تک شهدا را از بدن   جـدا   

کرده ها   آن و را از خون و خاک پاک سازند  . شمار این سرها،  72 . تا بود 3   
گویا در همین روز و هنگام عصر، سرها را به هم           راهـى شـمر بـن ذى        

الجوشن، عمرو بن حجاج و قیس بن اشعث به سوى ابن زیاد فرستاد              . البتـه  
به روایت طبرى، عمر بن سعد با توجه بـه میـزان حـضور و دخالـت قبایـل           

گوناگون کوفى در     حادث ۀ  کربلا، سرهاى شهدا را این گونـه میاـن سـربازان            
قبایل تقسیم کرد    : به قبیل  ۀ  کنده، سیزده سر به سرپرستى قیس بـن اشـعث           

داد ، ۀ به قبیل   ، هوازن، بیست سر به سرپرستى شمر بن ذى الجوشـن داد             بـه   
بنى تمیم، هفت سر رسید     ، ، به بنى اسد، شش سر داده شد        ۀ به قبیل    مـذحج،   

                                                 
1. 183 سید بن طاووس، ص لهوف، .   
2.    . همان
3. 2 ارشاد، مفید، ج ، ص 113 .   
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هفت سر به سرپ رستى عمر بن حجاج داد و به دیگر قبایل هفت سر رسید . 1   
به نقل ابوحنیف   ۀ :  دینورى تقسیم بندى سرها چنین بود       قبیل ۀ 22 هوازن،     

،سر ی، بنى تمیم، هفده سر به سرپرستى حصین بن نمیر تمیم            کنده، سیزده   
سر به سرپرستى قیس    ، اشعث  بن   بنى اسد، شش سر بـه سرپرستـى هـلال          

اعور ، ۀ قبیل  پنج سر به سرپرستى عَیْهَمۀ بن زُهیر و بنـى ثقیـف، دوازده              ازد،   
سر به سرپرستى ولید بن عمرو . 2   

به نوشت  ۀ :  بلاذرى، تقسیم بندى سرها چنین بود       هوازن، بیست سر   ،  بنى  
تمیم هفده سر ، ، بنى اسد، شانزده سر . مذحج، هفت سر و بنى قیس، نه سر 3   

هدف از آوردن این روایت     ها، مشخص ساختن میـزان       مـشارکت قبایـل     
کوفى و ارا   ئۀ افـروزى آن    آمارى غیرمستقیم از درصـد جنایـت        هاسـت   ،  زیـرا   

مى توان میزان جنایت    گرى برخى از قبایل را از رفتارهاى برخى چهره        هاـى   
سرشناس آن  ها شناخت، همانند رابط     ۀ ۀ شمر با قبیل    نمیر هوازن، حصین بن       
تمیمى با قبیل   ۀ ۀ بنى تمیم، سنان و حرمله با قبیل         بنى اسد، قیس بن اشـعث       

و آن ها که پسوند کندى و حضرمى داشتند با قبیل  ۀ ... . کنده و   
نکته : درباره آمار کشته های لشکر کوفه    

ش مار کشته  هاى لشکر کوفه در هم      ۀ 88 متون معتبر      تن است که عمـر بـن        
سعد بر آن   ها نماـز خوانـد و در هماـن عـصر عاشـورا              ،  در سـرزمین کـربلا      
دفنشان کرد . 4   

                                                 
تاریخ طبرى، ج  .1 5 ، ص  468 .   
اخبارالطوال، ص  .2 259 .   
انساب الاشراف، ج  .3 3 ، ص  206 207  ـ .   
4. 5  تاریخ طبری، ج ، ص  455 .   
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به نظر مى   رسد در آوردن این عدد تحریفى صورت گرفته باشد       ،  زیـرا باـ   
آن چه از مبارزه    هاى یاران امام، بنى هاشم و خود امام ترسیم شده، ساـزگار             

نیست  . در تواریخ، عبارت   هایى وجود دارد که حاـکى از تیرانـدازى گـسترد             ۀ
یاران امام یا تیراندازى یک نفر از اصحاب          و سیارى از   کشته شدن شـمار ب ـ     

دشمن است   . بنابراین، آمار کـشتگان کوفیاـن بایـد بیـش       تـر از ایـن باشـد      .
هم چنین با توجه بـه ایـن کـه           سـر مطهـر اماـم        در هماـن عـصر عاشـورا       

حسین و دیگر شهدا، جدا شد و غارت خیمه        7 ها نیز پایان یافت       ، عمر بـن   
سعد کار دیگرى در کربلا نداشت، ولى تا فرداى آن روز مانـد              . انگیـز  ۀ  ایـن   

کار مى  تواند دفن کشته    هاى بسیار خودشان باشد      . شکى نیست که در ارا     ئـۀ   
آمار کشتگان کوفیان تحریف و کتمان صورت گرفته است         ،  به ویژه آن کـه      

این واقعه، بعدها لک    ۀ شد  ننگى بر دامان کوفه و کوفیان شمرده مى          . یکى از  
دلایل این سخن آن است که ابن زیاد پس از حادث           ۀ زحر بن قیس را   کربلا،   

به سرعت به دمشق مى     فرستد تا خبر آغازین پیروزى را بدهد         . او در گزارش   
خود به یزید چنین مى     گوید   : حسین با هجده نفر از اهل بیت خود و شـصت           

نفر از پیروانش بر ما وارد شد        . چون درخواست تسلیم را رد کردند و جنگ را         
برگزیدند، با طلوع خورشید بر آن      ها تاختیم و    .  او را محاصـره کـردیم       چـون  

دست به شمشیر بردیم و شمشیرهاى ما بالاى سر آن          ها قرار گرفـت، فـرار       
کردند و به نیزارها و گودال      ها پناه بردند، ولى ما در مدت کوتاهى به انـدازه            

کشتن یک شتر یا یک خواب قیلوله، همه آن ها را کشتیم  . 1   

                                                 
تاریخ طبرى، ج  .1 5 ، ص  459 ؛ تاریخ سیدالشهدا، ص  393 . به بعد   
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البته این نکته پذیرفتنى است که شـمار کـشتگان           کوفیاـن در برابـر رقـم        
زخمى ها    ) که بسیار زیاد بوده    ( ، چندان فـراوان نیـست      ،  زیـرا هماـن گونـه کـه         

گذشت، کوفیان هیچ گاه  ـبه جز نبرد تن به تن آغازین، آن هم در زمانى بسیار   
کوتاه  ـبه نبردى شرافتمندانه  ، دادنـد و بـه جاـى آن بـه نبـرد بـه         تن در نمـى 

شیوه های  فر، تیرانـدازى از دور، سنـگ پرانـى و جـز آن              جمعى به یک ن     ۀ حمل 
روى مى  آوردند تا از نزدیک با حماسه       آفرینان کربلا روبـه     رو نـشوند وکـشتگان      

کم ترى بدهند    . همین موضوع سبب کم شدن نسبى کشتگان آن        ها شده است،    
اگرچه ما منکر ساختگى بودنِ عدد گفته شده؛ یعنى  88 . نیستیم   

  
تحلیل مواردی از سیرۀ مدی ریتی امام در روز عاشورا  :   

  

رویدادها در روز عاشورا تحلیل سیرۀ امام     

1  ـ خطبه خوانی گستردۀ امام 
ویاران در صبح عاشورا   

ـ  سعی در ایجاد آگاـهی و فطـرت برانگیـزی و اتماـم              
حجتی آشکار و شفاف  

ـ  یادآوری معارف دینی و پیـش گـویی هاـی نبـوی و              
علوی با هدف ایجاد تحول  

ـ وم و پیاپی در آغاـز صبـح و فـراهم کـردن              تبلیغات مدا  
آمادگی ذهنی افراد جهت ایجاد تردید در پیروی از باطل   

ـ  سعی در معرفی کامل امام و نسبت ایشان با اسلام و            
پیامبر، جهت تعیین عمق حادثۀ در پیش رو  

ـ هاـ    سعی در ایجاد آینده هراسی از عاقبت تصمیم باطل آن          
و آگاهی دهی به سنت های قطعی   خداوند در این زمینه    
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2ـ  نفرین و معجزۀ هلاکت 
فرد هتاک   

ـ  سعی در  نشان دادن آیه های عینی و عملی با هدف             
تحول به سوی حق  و یا انصراف حداقلی از باطل  

ـ  به تصویر کشیدن نمونه ای عینـی و عملـی از آینـدۀ            
قریب الوقوع برای همه آنها  

 ـ  ایجاد اوج شک و تردید در بدنـۀ عمـومی             ) و عاـم      (
لشکر کوفه و ایجاد زمینه برای ریزش و جدایی برخـی           

از آن ها   

ـ  مشخص شدن عمق کوردلی اکثریت لشکر کوفه که باـ           
مشاهدۀ معجزۀ امام هم چنان بر باطل خود استوار بودند   

3ـ  آزاد گذاشتن امام برای 
مواجهۀ جوانان هاشمی با 

مسئلۀ امان نامه   

 ـ  اصل آزادی و اختیار افراد در م       کتـب حـق در لحظـه       
لحظه زندگی خود  

 ـ اطمینان امام به معرفت و درایت یارانش   

 ـ  اهتمام امام    یاران و(  ( بر برخورد انسانی و احترام آمیـز      
با کوفیان تا قبل از آغاز درگیری   

4ـ گیری و زمین گیری   غافل
دشمن و آغاز نبرد فرسایشی 

اصحاب   

 ـ  موفقیت تمام طرح ها و برنامه های امام و د          ر اختیاـر   
گرفتن ابتکار عمل در میدان رزم  

 ـ  امام و فرصت سازی برای آفـرینش باـلاترین مرتبـۀ           
حماسه و ایثار  

 ـ  یاران و برنامه ریزی برای تقدم خود در جانباـزی بـر            
امام و بنی هاشم   
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سخن پایانی  :   
آنچه ارائه شد دیداری دوباره اما مستند با حماسۀ حسینی بود که کمـی              

با ایده های   .  مقتل و سیره شناسی مدیریتی امام همـراه شـده بـود             بـدیهی  
است بازشناسی عالمانۀ حادثه و سیـره شناسـی عاشـورا بـه ویـژه از منظـر                  
تطبیقی بین مدل های مدیریتی و رفتاری حق و باطل مجاـلی واسـع مـی                
طلبد و شاید برخی فراغت های دوران تبلیـغ  و هـم چنیـن تـلاش هاـی                   

مبلغین ارجمند برای مط    العه جهـت خطابـه و منبـر بهتـرین فرصـت بـرای              
مطالعات علمی و میان رشته ای با هدف رصد ایده های کاربردی  از حادثه               

و فرهنگ عاشورا باشد  .   
 
 



  
  
  

مسابقه علمی راهیان نور  15   
ویژه محرم الحرام  1341    ه ـق

شیوه اجرا حضوری و غیر حضوری :   
مخاطبان  مبلغین و مبلغات ، ویژه محرم ا : لحرام  88   

مدت اجراء  : به مدت   20   روز
  

الف  ( مرحله اول  : 88 غیرحضوری ، با دریافت کتب ره توشـه محـرم               و   
پاسخ به  50    سؤال تستی 

مبلغین گرامی پس از مطالعه کامـل کتاـب در ایاـم تبلیغـی محـرم                 
الحرام ، به سوالات مطروحه که همزماـن در اختیاـر آنهاـ قـرار               

خواهد گرفت پاسخ خواهند دا د   .   
حداقل امتیاز جهت ورود به مرحله حضوری کسب نمره            30  خواهـد   

بود   .  
زمان ثبت نام مسابقه از   18 / 9/ 88 24 لغایت  / 9/ 88  
زمان اجراء مرحله غیرحـضوری از تاـریخ      27 / 9/ 88  تاـ پایاـن وقـت    

اداری  17 / 10 / 88   
تحویــل پاســخنامه غیــر حــضوری حــداکثر تاــ پایاــن وقــت اداری  

17 / 10 / 88 ـ  نه  جنب نمازخا اداره فرهنگی   ـ   
تــصحیح اوراق و اعــلام اسـاـمی برگزیــدگان مرحلــه غیرحــضوری     

24 / 10 / 88



 

) ب مرحله دوم  حضوری با شرکت برگزیدگان مرحله غیرحضوری و پاسـخ          :
به  50    سوال تستی 

تاریخ   و   مکان برگزاری مرحله حضوری متعاقبا اعلام خواهد شد   .  
مبلغینی که کتاب را دریافت نمایند ملـزم           بـه شـرکت در آزمونهاـی     

) حضوری و غیرحضوری   ( می باشند   .  
جوائز   

مبلغینی که در هر دو مرحله شرکت و امتیاز لازم را کسب نماینـد ،                
هدیه ای براساس امتیاز کسب شده تقدیم خواهد شد  .  

  
یادآوری    

مبلغینی که در هر دو مرحله حداقل      75  امتیاـز را کـسب نماینـد بـه     
عنوان یک واحد درسی و       علمی کاربردی تبلیغ منظور و درارتقاء      
گروه آنها مؤثر خواهد بود  .  

خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباـط باـ برگزـاری              
هرچه بهتر همایش ها به اداره مشارکت های فرهنگـی            جنـب نمازخانهـ     (

دفتر  ( اعلام بفرمایید .   
با تشکر   

               معاونت فرهنگی و تبلیغی
          دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم       



 



 

  


